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 فصل اول

 
كردم پوست  وتور د در حتار  تر       ميقدري سرد بود كه احساس هوا به 

بودم، ریتش    از وبح كه براي درس خواندن از خواب بيدار شده. خوردن اس 
داشتد در حين عجلته بتراي رستيدن     بود و حالا زماني كه سعيبرف آغاز شده 

بكند  ا به زمين نيفتد، برخورد هر دانته بترف بته    به كلاس احتياط لازم را هد 
كرد كه گویي ذرات ریش شيشته از آستنان    ميوور د، سوزشي در پوستد ایجاد 
 !در حار ریش  اس ، نه برف
هایي كته جلتوي    هنان جلوي در ایستادم و برف. وارد راهروي دانشگاه شدم

هتا بتالا    عجله از پلته  دادم، سپس با بود را  كانهاید نشسته  مقنعه و روي شانه
كته وارد شتدم، نگتاه ستریعي بته  ته كتلاس         لحظا ي بعد به محض ایتن . رفتد

. بتا دیتدن متن لب نتد زد    . سهند مثل هنيشه سر جایش نشسته بود. انداختد
رفتتد  . نكنتد، دادم  رنگي كه  وجه كسي را جلب پاسخ لب ند  را با لب ند كد

 .روي وندلي سوم ردیف جلو نشستد
ي پتيش   معطلي امتحاني را كه از هفته بي. د استاد وارد كلاس شددقایقي بع

ستاالات در ابتتدا بتراید ناآشتنا     . بود برگشار كردموعد  را به هنه اعلام كرده 
پتا   بتودم از ذهتند   هنيشه سر امتحانات دقایق اور هر چه كه خوانده ! بودند
درستتي  توي    هيچ چيشي به. شده اس   ي ي اطلاعا شد، گویي مغشم   ليه مي

حكتد فترد   . اعتداد و كلنتات هنته بتراید ناآشتنا بتود      . گرفت   نني ذهند شكل
كردم كه حتي سواد خوانتدن هتد نتدارد، امتا درست  در       سوادي را پيدا مي بي



4  تر بخشنده تر، تر، زخمي عاشق 

الكرستي   آیه»گف ؛  شد كه مي انداز مي هنين موقع وداي عشیش در گوشد طنين
 «.و خوب ميدي شالله امتحان  ان. ب ون

 الكرستي را زیتر لتب زمشمته     ق كشيدم و در هنان حتار آیته  چند نفس عني
 .كردم

جا بود كه درس  بعتد از پایتان خوانتدن ایتن آیته، آرامتش        جالبي قضيه آن
كتردم بته    شترو   . آمدنتد  ام به كنكتد   كد محفوظات ذهني گرفتد و كد عجيبي 

 !نوشتن پاسخ ساالات امتحان
. ام انداختد یي به ورقهاگاه گذردادم، سپس ن  وانستد پاسخ ساالا ي را كه مي

 .ي امتحان به استاد، از كلاس بيرون رفتد برگه از جا بلند و بعد از  حویل
 . محض خروجد از كلاس، وداي سهند را از پش  سر شنيدمبه 
و ميتدي  تا    چهار ساعته نشستد ببيند كتي ورقت   ! چقدر طولش دادي بابا»

كنن، وجبي ننره  نني  دا ورق  صحيحود دفعه به  گفتد استا. و بدم مند ورقد
و  درست  و غلطتش  . و پُركن فقط ورق . هر چي دم دست  مياد، بنویس. ميدن

هتا   اي هتي مثتل ب ته مدرسته    . جواب نذار با  و هيچ ساالي رو بي كار نداشته 
 «.كني  ا چيشي جا نندازي مي نشستي كل ورق رو ود بار از بالا  ا پایين نگاه 

گرفت  و   ام  خنده. بود نگاهش به زندگي براید جذاب هنيشه لحن وحب  و 
 : گفتد
  ي  تو رو واقعتا  صتحيح    خدا هنين استاد اگه یه بار ورقه به . نكن باز شرو  »

آري  نيس  از كجا متي  كنه، فكر كند دمار از روزگارت با اون اراجيفي كه معلوم 
 «.آره نویسي درمي و مي

نگتاهي  . هاي سالن ایستادید از پنجره هر دو كنار یكي. با وداي بلند خندید
رنت  آلبتالویي   . بالایي از كنار ساختنان رد شتد  ماشين مدر. به بيرون انداخ 

ي  نگتاه خيتره  . كترد  ماشين زیر بار  سفيد برف، زیبایي آن را چند برابتر متي  
بشند لحظا ي بعد چته     وانستد حدس به خوبي مي. سهند را به آن ماشين دیدم

هتایش در   وقتي ماشين از  يررس نگاه ما دور شد، سهند اخد. خواهد بگوید مي
 : هد رف  و با ودایي از روي خشد، اما آرام گف 
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شينن و با پور باباشتون   بالا مي قر ي پش  این ماشيناي مدر یه مش  ب ه»
ب تونيد   فروشن، اون وق  ما مثل این اوسكولا باید بياید دانشگاه درس  مي ف ر 

ر سري بهنون بدن، بعد   ازه مثل گتداها بيفتتيد دنبتار     ا یه مدر  خا  ب
خدایا شكرت كه دنيتات  . شه اور بدب تينون كار، اوند  ازه اگه گيرمون بياد مي

عتدالت   . رو دو دسته كردي؛ آدمات یا بدب   بدب تن یا خوشب   خوشب  
 «!رو شكر

 : گفتد. هاید نشس  لب ند  ل ي روي لب
لا از این فاوله چطوري  ونستي  شت ي  بتدي    و او! كردي باز  و شرو  »

ختود متردم رو    كه كي پش  فرمون اون ماشين نشسته این اولا، دوما چترا بتي  
 «...كني؟ سوما مي قضاوت 
 : ميان حرفد آمد و با خشد بيشتري گف   به
باز معلد اختلاق نشتو   . ي این چرندیا   رو ندارم حووله! نكنا دوباره شرو  »

 «.نكن  ر  داغوناز ایني كه هس   و براي من، اعصابد
هاي ما به جتاي درستتي    وق  این بحث  كند، چون هيچ دادم سكوت   رجيح 

حد نستب  بته مستاال ایتن       كه سهند  ا این رسيد، ولي هنيشه قلبا از این نني
 .كشيدم مي داد عذاب  مي  چنيني اطرافش، از خود  واكنش  ند نشان

 تر ستهند، كته     منصتور، بترادر بتشر     دیتدم . به انتهاي سالن چشد دوختتد 
بتا دیتدن متن و ستهند، بته      . ي حقوق بود وارد ساختنان شتد  دانشجوي رشته
بود، وور ش را بته ستن  متن      سهند كه او را زود ر از من دیده. سن  ما آمد

 :  ر از قبل گف  برگرداند و با ودایي آرام
 «.آقاي اخلاق اومد. ایند پيدا  شد! بيا»

   ر از او، در ضنني كه نگاهد به منصور كه در حتار نشدیت    با ودایي آهسته
 : شدن به ما بود، گفتد

متاه بتا هندیگته      تازه اون هفتته، بعتد از دو    ! كتن  سهند  تو رو ختدا بتس   »
 «.كردید آشتي

اي كه بتا متن    پرسي احوار  و   بعد از سلام. در هنين وق  منصور به ما رسيد
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 : كرد، رو به سهند گف 
 «.ين چند دقيقه پيش دیدمفرزاد رو هن»

خواندن، در یت     بر درس  ها بود كه علاوه فرزاد یكي از دوستان مشتر  آن
این اواخر شنيده بودید كه قصتد مهتاجرت   . بود شرك  هد مشغور به كار شده 

راه شده و چند وق  دیگر از ایتران خواهتد    از ایران را هد دارد و كارهایش روبه
د هر وق  شرك  قصد جذب نيروي كار جدید داش  بو سهند به او گفته  .رف 

 .خبر  كند
 : هایش باز شد و با عجله گف  سهند با شنيدن این حرف بلافاوله اخد

 «چه خبر؟... خوب؟»
 : داد منصور ادامه 

بتودي اگته شركتشتون خواست  كستي رو       هي ي دیگه، مگه بهش نگفته »
بته متن گفت  بهت      . ، كلاس داش  كنه، به  خبر بده؟ خود  رف   است دام

فكتر كتند  ونستته بتا متدیر      . جتا  بگد فردا كه كلاس نداري با فترزاد بتري اون  
 .فردا باها  بترو ببتين چته خبتره    . كنه، كار برات جور بشه  شركتشون وحب 

گف  به  بگد زیاد وق  آزاد نداره چون دنبتار كتاراي آختر رفتتنش از ایتران      
 «.هس 
است ،    يدن این خبر خوشتحار شتده  دانستد سهند با شن جایي كه مي از آن

 : گفتد. كردم مي  من نيش حس خوبي از درون احساس
فكر كتند ستهند دیگته از    . خبر باشي خو . خدا رو شكر. واي چقدر خوب»

 «.خونه الان  ا فردا كبكش خروس مي
 : سهند خندید و با طعنه گف 

مجبتور  این آخر بدب تيه كه یكي مثل من . چه كبكي، چه خروسي! نه بابا»
 «.باشه هد درس ب ونه، هد بره سركار

 : منصور نگاهش را مستقيد به وورت او دوخ  و گف 
 تو فقتط   . زنتي  متي  جوري حترف   از گرسنگي  وي خيابون نيفتادي كه این»

 ترین اوتل    كني كسب درآمتد مهتد   فكر مي. كردي مشكل  اینه هدف  رو گد 
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جتوري   لباس گذاشت  كه این بي وي زندگيته، وگرنه مگه بابا  ا الان گرسنه یا 
 «زني؟ مي حرف 

بود با وداي پوووف و   ي هوایي را كه بلعيده هنه. عنيقي كشيد سهند نفس 
 : كرد و در پاسخ گف  عصبي از دهان خارج 

و بگتو؛ واقعتا     و به این طرز زندگي راضي هستي؟ نته، جتون متن راستتش    »
باشته و هتر وقت  هتر     خواد پور  وي دس  و بال   راضي هستي؟  و دل  نني

كاري خواستي بكني و براي خاطر دوزار پور، گردن  رو مثل گداها جلوي بابتا  
نكني؟  ازه اون بدب تد كه نداره، هنين كه  ا الانشتد گرستنه نذاشتتنون      خد

ولتي ایتن زنتدگي    . مند از  مننوند، چاكرشد هستتد . باید خدا رو شكر كنيد
اوتلا  تو فكتر كتن متن      . كردم  گد و آره،  و فكر كن من هدفد. حق من نيس 

واسته پولتدار   . آره داداشد، من هنيند كه هستتد . ميدم واسه پولدار شدن  جون
شته و  رمن هي يد از اونایي كه این روزا پش  پو. كند  خوام  لا  شدن هد مي
خواستته   دوند خدا چرا وقتي متي  فقط نني. شينن كد نيس  اس مي.ار.بنش سي
و بتا ختدا و زنتدگي     لنش  ه كشيده، اما من حسابدو بنویسه جوهر ق سرنوشتد
ستر  . ختوند  و مي  و برو درس وكالت  رو ب ون، مند درس خودم. كند مي واف 

 ونته از   ببينيد كدوم یكي مي! هر كدوم راه خودمون. كارمد اگه جور بشه ميرم
 «زندگي لذت ببره؛ من یا  و؟

ز  كرار درگيري بتين  بود باعث هراس من ا سهند كه كني اوج گرفته  وداي 
هنين با ودایي كه از روي التناس بود، بته منصتور    براي . بود او و منصور شده 

 : گفتد
 «.دوني و كه مي خيار شو، اخلاق این  و رو خدا بي»

 : زد و نگاهش را از وورت سهند گرف  و گف   منصور نيش ندي
 «!كني؟ و  حنل  وني اخلاق گند این دوند چطوري مي من نني»

بود با كف دس  ضربات آرام، اما پش  سر هني بته    ر شده  سهند كه عصبي
 : ي او زد و گف  سينه
. روي روي اعصاب من برو وق  خوبي رو پيدا نكردي براي پياده. برو دادا »
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مهد اینه منتظر باشيد ببينيد  و بعد . آره، اخلاق من گند و  و آقاي اخلاق. برو
شي یا منتي كته     ر مي ميش وكال  خوشب  از گرفتن مدرك  و نشستن پش  

 «.برو دادا . به قور  و فكروذكرم شده كسب درآمد
 : رو كردم به سهند و با التناس بيشتري گفتد

 « .بيا برید!  و رو خدا بس كن دیگه، اَه»
معطلي آستينش را گرفتد و هنراه خودم او را از سالن خارج كتردم   و بعد بي

مسير  ا به بوفه برسيد سهند هر چه كه از دهتانش    نام. و به سن  بوفه بردم
  دانستتد در چنتين متواقعي ستكوت     كرد و من كه مي آمد نثار منصور مي درمي

 تري را بتراي    داشتتد مستير طتولاني    ام،  نهتا ستعي    كند، بهترین كار را كترده 
 .باشد   ر شده جا رسيدید اندكي آرام كند  ا وقتي به آن رسيدن به بوفه انت اب

تي به بوفه رسيدید دو  ا چاي گرفتيد و برگشتيد به محوطه و در هنتان  وق
دااتد غرتر   . كردید به خوردن چاي، ولي او دست  بتردار نبتود     هواي برفي شرو 

 .گف  زد و به برادر  ناسشا مي مي
نگاهي به ساعتد كردم و ليوان . بودم هایش كلافه شده  دیگر از شنيدن حرف

 : ام را در سطل كنار محوطه انداختد و گفتد چاي شده از  بار مصرف خالي ی 
هوا خيلتي سترده، بترفد كته داره     . شه كلاس بعدي یه ربع دیگه شرو  مي»

شتده،    ام ختراب  چكنه  مياد، مند وبح كه از خونه اومدم بيرون  ازه دیدم زیپ
ختوام   مي.  رسد برف بره  وي كفشد مجبور شدم با این كتونيا بيام دانشگاه، مي

 «داخل ساختنون،  و هد مياي؟برم 
 : سهند نگاهي به پاهاي من كرد و گف 

خوني كه آختر    مي  با هشار بدب تي داري مياي درس. ایند از وضع  و! بيا»
ي  متادربشر  بي تاره  . شرك  پيشوري  حسابدار جشء  وي یه چي بشه؟ بشي یه 

پس وقتي متن   .دوند چكنه ب ره، مي  نكرده، خب نداره كه برات یه  و هد گناه 
بابتا  نشستته و ویترا      ماشتين    قر ي كه پش  كند و به اون ب ه و باز ميندهن

قتدر   من هنين الانش اون. نكن  زند؛ به من نگو مردم رو قضاوت مي ميده حرف 
 «...ام ب رم كه  وند یه چكنه براي دختر مورد علاقه كه نني دارم از این  حرص
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 : شدم و گفتد عصبي 
و  تو دو   و خررد كني؟ من  خواي اعصاب خودت چقدر آخه مي. هاَه بسه دیگ»
وقت    خوبه حالا هتيچ  . چيش هند خبر دارید از هنه . و نينه با هد دوستيد سار 

. شته  پولي بترات گترون داره  نتوم متي     قدر بي ازت  وقع چيشي نداشتد كه این
 صتي   براي من ش. گي برام ارز  نداره سهند من اولا این چيشایي كه  و مي

یه نگتاه بته دور و   ! ي  و رو نگرفته پولي هد فقط یقه این بيكاري و بي.  و مهنه
این هنه دانشجو، شاید از كل ماها فقط یكتي دو نفتر ماشتين زیتر     . برت بنداز
. مونته  جتوري ننتي   ولتي ایتن  . هنه درد دارید، هنه مشكل داریتد . پاشون باشه

چتي درست      كتد هنته   كتد بعتد   . آرید كارم گير مي. خونيد درسنون رو مي
 «!زني دوند  و چرا این اواخر هنش داري غرر مي فقط نني. شه مي

 : خندید و گف 
خيار، یه ذره دیگته بته ختودت اميتد الكتي بتدي فكتر كتند          خانوم خو »
بگيري و منتظر بشي یه شاهشاده بياد بگيتردت و    و با سيندرلا هد اشتباه خودت
متن  . كتند  ولي من مثل  تو فكتر ننتي    .بشه جوري درس   كد اون چي كد هنه 
حتالا ببتين، كتاري    . گيترم  جوري كه باید از این زنتدگي نكبتتي متي    و اون حقد
 «.و ب ورن كند كه یه روز هنه حسرت زندگيد مي 

 : لب ندي روي لبد نشس  و با وداي آرامي گفتد
 «بدون من، یا با من؟»

 :  ر شد و گف  لب ند  عنيق
 « شه؟ ون  و هد ميبرو گنشو دیوونه، مگه بد»

ي مشتكلا ي كته    كترد، زنتدگي، بتا هنته     طوري ابراز علاقه متي  هر وق  این
من با  نام وجتودم  . گرف  دیگري براید مي  گذاش ، رن  مي براینان به ننایش 
دانستد نسب  به خيلي مساال و مشتكلات، اوتلا دیتد     مي. داشتد سهند را باور 

كنتد،   متي  ن مشكلا ي كه او را عصتبي  ي آ بودم هنه خوبي ندارد، ولي مطنئن 
خواست  باوركنتد زمتان     فقط مشكل او این بود كه ننتي . شود مي روز  نام   ی 
 .كند، اما من باور عجيبي به این قضيه داشتد مي  چيش را حل هنه 
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شد با وجود ستردي هتوا، هنتراه     ها  نام  كه كلاس روز غروب، بعد از این آن 
بعد هتد رفتتيد بته یت      . زدید  راف دانشگاه قدمهاي اط سهند كني در خيابان

 .پيتشافروشي و سفار  دو عدد پيتشاي دانشجویي دادید
طبق روار و عاد ي كه طي این مدت داشتيد، بعد از خوردن پيتتشا هركتدام   

ي متا  فتاوت    كردید و چون مستير منشلشتان بتا خانته     پور خودمان را حساب 
كردید، اما  ا وقتتي متن ستوار     احافظيزیادي داش  و دور از هد بود، با هد خد

دادن دست    بودم، سهند منتظر ایستاد و بعد بار دیگتر بتا  كتان     ا وبوس نشده 
به خانه كه رستيدم، بتاز هتد بتار      . كردید و من به منشر برگشتد خداحافظي

 .بود  برف آغاز شده 
از . بتود  چراغ ا اقي كه رو به حياط قترار داشت ، روشتن    . حياط شدم داخل 
 . وانستد ببيند كه عشیش در حار خواندن نناز اس  جا مي هنان

ب اري كنار ا تاق قترار داشت ،     عدسي كه روي   بوي خورا . وارد ا اق شدم
عشیتش  . كتردم  در آویشان جالباسي پش   ام را به  و مقنعه پالتو. بود فضا را پُر كرده 

 : داد دامه رویي پاسخ سلامد را گف  و ا سلام نناز  را داد و با خو 
ستاع   . نيلوفرجان، قربون قدت، بترو از آشتپشخونه وستایل ستفره رو بيتار     »

 «.و بيار شامنون رو ب ورید برو وسایل. عدسي هد حاضره. هش  و نيد شده
بودم اولا اشتهایي به غذا خوردن نداشتتد، امتا    خاطر پيتشایي كه خورده  به 
وستایلي كته   . و به آشپشخانه رفتد نشود از ا اق بيرون  كه عشیش ناراح  این  براي

 .بود را برداشتد و به ا اق برگشتد كرده و روي كابين  گذاشته  عشیش آماده 
ي ا تاق   هتا را گوشته   بتود، آن   عشیش كه سجاده و چادرنناز  را جنتع كترده  

كترد و   نگتاهد . برگش  به سن  من كه در حتار چيتدن ستفره بتودم    . گذاش 
 : گف 
 « وي اون كتوني؟  و پاهات یخ نشد امروز»

هاید را باید ببرم كفاشي  تا زیتپ آن را بتراید     افتاد كه چكنه بلافاوله یادم 
 : گفتد. كند درس  
 ا شنا غذات رو ب توري، متن   . شد یادم انداختي عشیشجون اي واي، خوب »
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 «.كنه  و برام درس  و بدم زیپش هام برم كفاشي، چكنه
 : زد و گف  لب ند 
. كتردن   ختودم وتبح بتردم دادم درست     . و ب تور  ن غذاتبشي. نكرده  لازم»

و  خواي بري، دیگه اون كتتوني  فردا كه مي. برات واكسد زده. ظهرم رفتد گرفتد
 «.نپوشيا

ا  را در آغتو  گترفتد و چنتد بتار وتور ش را       با خوشحالي هيكتل فربته  
 را گرف   تا  ام كاسه. بعد به هنراه عشیش سر سفره نشستد. بوسيدم و  شكركردم
 : با عجله گفتد. در آن عدسي بریشد

 «.من زیاد گرسنه نيستد. عشیش كد بریش. كد»
كنتار ستفره را برداشتته و     ي  در ی  دستش بود و در قابلنته  كاسهعشیش كه 

بتاره دستتش    داش ، یت   كاسهقصد ری تن مقداري از آن را با ملاقه به داخل 
 : و گف خيره و مستقينش را به من دوخ   نگاه . شد حرك   بي
 «بازم با اون پسره رفتي بيرون یه چيشي خوردي، آره؟»

بربري را كندم و به دهتان    اي از نان  كه. نكند داشتد به چشنانش نگاه   سعي
 : شد نگاهد را دوختد و گفتد مي  اي كه از  لویشیون پ ش گذاشتد و به برنامه

 «.رفتيد یه پيتشا خوردید»
مقتدار كنتي عدستي    . داد  را از ستينه بيترون  اي  عنيق، اما پرگله  عشیش نفس
 : ری   و گف  كاسهبراید داخل 

كتردم، گفتتد اگته ایتن پستره واقعتا ختاطرت رو          دو ماه پيش ازت ستاار »
آره خواستگاري؟ گفتي بهت  گفتته هنتين روزا     و نني ا  خواد، چرا خانواده مي
 «...ببين نيلوفر، الان دو ماهه كه. مياد
 : و گفتدميان وحبتش رفتد  به 
ایتن متدت   . چي هس   من خودم حواسد به هنه. ميان عشیش، به خدا ميان»

رم  بوده متن خواستتگاري دختتر متردم ننتي       بابا  گفته. سهند دنبار كار بود
بتود هتر وقت      خوني و دست   وي جيب بابا ه، گفتته   مي  وقتي  و هنوز درس

ختودت ب تري، اون   جف  جوراب براي زن  با پور  رفتي سر كار و  ونستي یه 
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 «.دارید وق  برات قدم برمي
 : ری   و گف  كاسهعشیش براي خود  هد كني عدسي داخل 

 «ب؟ حالا كار پيدا كرد؟خر»
 : دادم پاسخ 
فردا وبح ميتره دنبتار اون   . ا فاقا هنين امروز خبر یه كار رو برا  آوردن»
 «.كار

ه آرامي سر  را  كان بعد هد چند بار ب. داري به من كرد نگران و معني نگاه 
ام بتا   دانستد در درونش به شدت براي من و رابطته  مي. نشد  داد، اما دیگر حرفي 

بود، ولي هر بار یتا   بارها با من در این خصوص وحب  كرده . سهند نگران اس 
بتار نيتش    ایتن  . بتودم  با دلایل خودم و یا با سكو د حرفنان را به انتهتا كشتانده   

او نيتش گتویي از گفتتن    . شتود   كراري بتين متا مطتر      هاي خواستد حرف نني
 ر از هنيشه بود، چرا كته اوتلا وتحبتي     ا  به من خسته هاي هنيشگي حرف
 .نكرد و شام را در فضایي نسبتا آرام خوردید 

كنتار ب تاري جتشوات و    . شتام بته ا تاق برگشتتد     هتاي   بعد از شستن ظترف 
امتا از  . خوانتدن شتدم    درس جا نشستد و مشغور هاید را گذاشتد و هنان كتاب
 وانستتد روي   رود، زیاد حواسد را نني كه فردا سهند بالاخره سر كار مي فكر این

كردم اگر فتردا بتوانتد بتالاخره بته چيتشي كته        مي  احساس. درس متنركش كند
ها به دنبالش بوده دس  یابد،  حور خوبي در زندگي خود  و در نهایت    مدت

 .زندگي من ایجاد خواهد شد
 ترین   داند چرا، ولي بتا كوچت    نني. شب  ا وبح نتوانستد خوب ب وابد آن 

رسيد چشناند باز و  ا دقایقي طولاني بته ستقف خيتره     ودایي كه به گو  مي
 .كشيد  ا بتواند ب وابد زمان زیادي طور . ماندم مي 

رفت  بيتدار    ایوان پتایين متي   هاي  عشیش كه از پله هاي  وبح با وداي دمپایي
ي حيتاط را   هتایي كته روز گذشتته هنته      ابيد و بترف  آفتاب قشنگي مي .شدم

شدن بودند، حتي از بعضي جاهاي حياط كته ختيس     بود، در حار آب پوشانده 
 .شد بود ب ار بلند مي
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 توري   ي  با دیدن این وحنه كه از پش  پترده . حس خوبي به من دس  داد
 .كردم ا به خوبي احساسبودم، نشدی  شدن بهار ر پنجره به  ناشا ایستاده 

دقيقته بته ده وتبح را     دقيقتا ده  . نگاهي به ساع  قدیني روي دیوار كتردم 
گتاز در   سبشي كه مش   بود عشیش از وبح روي اجاق بوي قورمه. داد نشان مي

ي  ستفره . بتود   آشپشخانه بار گذاشتته،  نتام فضتاي راهترو و ا تاق را پتر كترده       
نكرده و كنتار ا تاق بتود و وتداي      وز جنع خاطر من هن  اي كه عشیش به وبحانه 
سرخي كه بر روي آن بتود، اشتتهاید را بيشتتر از     گل قرل سناورنفتي و قوري قرل
ي  به سن  ستفره رفتتد و لبته   . كردم براي وبحانه باز كرد چه فكر  را مي آن

عشیتش وتبح زود   . بتود   حدستد درست   . آن را كه  ا خورده بود كني بلند كردم
این كه  ا من بيتدار شتوم  تازه     بربري كنجدي خریده بود و براي   بود، نان رفته 
بتود گذاشتته و ظترف كوچت       بناند، آن را لاي قسنتي از سفره كه  ا خورده  

ي م صوص لبنيا ي سركوچه هد وسط سفره بود، هنراه با  بار مصرف خامه ی 
 .پ   خود عشیش بود مرباي آلبالویي كه دس 
شستد و با وداي بلنتد   و وور د را در دستشویي  دس . از ا اق بيرون رفتد

 .بربري و خامه  شكركردم به عشیش وبح به خير گفتد و باب  نان
هتاي شتنعداني    عشیش با وجود پا دردي كه داش ، در حار گذاشتتن گلتدان  

 : لب ند مهرباني زد و گف . ي ایوان بود نرده ي  ي هر پله و لبه روي گوشه
ي آدم  كه كلاس نداري، بشين یه در سير مثل ب هامروز . جون  مادر نو »

انتدازي دهنت  و بتدو     وبحونه ب ور، نه مثل هر روز كه هُل هُل دو  ا لقنه مي
 «.بدو ميري دانشگاه

به ا تاق برگشتتد و بتراي ختودم     . كردم  حوله را برداشتد و وور د را خش 
در . ق آمتد لحظا ي بعد عشیش به ا ا. چاي ری تد و مشغور خوردن وبحانه شدم

. ختورد  خوردن بود، به چشتد متي   روحي بشرگي كه در آن سبشي  دستش سيني
خوردن براي ناهار هد  بربري گرفته، سبشي معلوم بود هنان وبح كه رفته و نان

 .خریده اس 
او نيش كنتار ستناور نشست  و مشتغور پتا       . مشغور خوردن وبحانه شدم
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بتودم كته    انه را  نتام نكترده   طور كامل وبح هنوز به . خوردن شد كردن سبشي 
ختاطر پتا دردي كته دارد     دانستتد عشیتش بته     متي .  لفن بلنتد شتد    وداي زن 

 واند به راحتي و سریع از جایش بلند شود، بنتابراین خيلتي ستریع از جتا      نني
 .بلند شدم و گوشي  لفن را برداشتد

 : گف ! سهند را از پش  خط شنيدم  در كنار  عجب وداي
ختوام   ببيند اگه كار خوب  وي یه محيطتي كته ختودمد متي    . نيلوفر  سلام»

 «مشغور به كار بشد برات باشه، دوس  داري  و هد بياي سر كار؟
بود را با  ردید جویدم و سپس  ي خامه و مربایي كه در دهاند مانده  لقنه نيد

 : گفتد. با عجله فرو بردم
 «!براي من؟!... كار؟. سلام»

 : له دارد گف بود كني عج  سهند كه مش  
از . كرد اومدم مي من الان شركتي كه دیروز منصور از  وحب  . آره دیگه»

  یته جتاي  . خوان كار جدید مي  جا نيروي این. وبح دنبار كاراي است دام هستد
البتته  . جا سر كار، ضترر نكنتي   فكر كند اگه ب واي بياي این. خالي دیگه مونده

جتا رو   خواي سر كار بري، فكر كند این ياگه م. زیاد وق  نداري براي فكركردن
حقتوقي هتد كته ميتدن بتد نيست ، ولتي جتاي         . ببيني از محيطش بدت نياد

خواي بلند شو هنين الان به آدرسي كه به  ميتدم بيتا،    اگه مي. پيشرف  داره
 «. ا جا پر نشده، فقط زود با 

دم كته  بتو   ا آن موقع هد به این فكر نكترده  . زماني براي فكر كردن نداشتد
. هاي دیگر، هد سر كتار بتروم و هتد درس ب تواند      واند مثل خيلي من هد مي

آره، چترا كته   .  وجه بود  كرد، براید جالب پيشنهادي كه در آن لحظه سهند مي
 نه؟

بعد از این كه سهند آدرس را گف  و متن هتد  ند نتد آن را بتر روي  كته      
گفتد  ا نيد . اق بود، نوشتدا  ي  هاي كنار جشوا د كه هنوز گوشه كاغذي از ورق

كردم، خيلي ستریع   بعد از این كه گوشي را قطع . بود جا خواهد  ساع  دیگر آن 
  ي كو اه و م تصر براي عشیتش  وضتيحات لازم را دادم و آمتاده    و در چند جنله
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 .شدم و از خانه بيرون رفتد
ادت شدم طبق ع كردم، متوجه  مي در آخرین لحظات كه از عشیش خداحافظي 

الكرسي زیر لب اس  و بعد هد  ا من از در بروم  هنيشگي در حار خواندن آی 
 : كرد و گف   بود بر  نام قد من فوت چه را خوانده  بيرون، آن
آخه  و رو با این قد و هيكل ظریتف و كوچولتوت   . نكن قدر عجله  دختر این»

نيستي، ولتي  خوندن؟ درسته  وي رفاه كامل   زمان درس چه به كار كردن و هد
ختوب  . س ته برات مادر هد كار كني، هد درس ب ونيا. گرسنه هد ننوندي كه
 «.بشن برو  جوري مثل كبو ر بار فكرات رو بكن، بعد این

 : زدم و وورت مهربانش را بوسيدم و گفتد لب ندي 
خونتدن ننُترده؛ متند      كتس از كتار كتردن و درس    هيچ. نبا  عشیش نگران »
ي  يلي خوبه كه بتوند از الان جایي كار پيدا كند كه با رشتته ا فاقا خ. ميرم نني

 «.چي خوب پيش بره شنا فقط دعا كن هنه . باشه خوني داشته  درسند هد
بتود،   با  اكسي به آدرستي كته ستهند داده    . بعد با عجله از خانه خارج شدم

 .رفتد
ك   واند یت  شتر   جا نني زدم این وارد شرك  كه شدم از هنان ابتدا حدس 

نكشيد كه با  وجه به چيشهایي كه دیدم، حدستد بته     خيلي طور. كوچ  باشد
 .شد یقين  بدیل 

هتا و دفتا ر لازم    بعد از ورودم به شرك ، سهند را دیدم و هنراه او به قسن 
كرده و هنه را  حویل مستئور استت دام     هاي لازم را  كنيل رفتد و پرسشنامه

رفتتد و   اد از ی  ا اق به ا تاق دیگتر متي   ساعتي در شرك ، دا حدود سه . دادم
در بعضي دقایق ستهند  . دادم مي  هاي لازم را پُر و مدار  مورد نياز را ارااه برگه

هنراهد بود، ولي در بيشتر موارد او خود دنبار كارهاي استت دام ختود  هتد    
 .مجبور بود برود

بتود،    كننده هد شتده   در نهای  بعد از گذش  چند ساع  كه  ا حدي كلافه
بود مسئولي  نسبتا مهني در شرك  دارد با   در اوج ناباوري فردي كه مش  

هتاید   ها از ایتن ا تاق بته آن ا تاق رفتتن      اي كه حالا بعد از ساع  لب ند پرونده
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در . بودند را متورد بازرستي قترار داد    حاوي چندین برگه و  وضيحات لازم شده 
آن . اند و بعد هد پرونتده را بست   انتهاي بعضي اوراق امضا و مهر خود  را نش

 : را به سنتد گرف  و گف 
هتایي   از هنين فردا طبق ستاع  . گد مي  ورود ون رو به این شرك   بری »

 ونيتد   شده، مي  كاري مش    كه برا ون با  وجه به دانشجو بودنتون در چارت
 «.مشغور به كار بشيد

متن و مكثتي    فتد و بتا متن  پرونده را با نگاهي در اوج ناباوري از دس  او گتر 
 : لبریش از به  گفتد

 وند  وي این شترك  مشتغور بته     جدي من از فردا مي یعني جدي! واقعا؟»
 «!كار بشد؟

 : كرد، گف  مي مسئولي كه هنوز با لب ند به من نگاه 
ي كارمنتدان   باشيد و در كنار بقيته  شالله كه موفق  ان. به هنين راحتي. بله»

بنونيد و هد شنا   شتون رو بكنيد  ا هد ما از شنا راضيي  لا این شرك ، هنه
 «.از ما

پيدا كردن ی  شغل نستبتا ختوب در یت  شترك  واردات و     ! شد باورم نني
ام، با حقوق نسبتا ختوب، مثتل     حصيلي ي  وادرات خصووي، متناسب با رشته

را كتاملا دور از حقيقت     ی  رویاي شيرین بود كه شتاید در حالت  عتادي آن    
 ...دیدم، اما حالا مي

. دادم   شكر كردم و طبق دستتور، پرونتده را بته كتارگشیني بتردم و  حویتل      
جا هد ریيس كارگشیني بعد از این كه چند ورق را مورد  أیيد و پتاراف قترار    آن

گف  و ی  كپتي از روي   داد، پيوستن من را به جنع كارمندان شرك ،  بری  
ستپس روي یت  كاغتذ    . ه دستتد داد كاري من گرف  و آن را بت  چارت ساعات 

كار  ا اقي كه باید من از فردا در آن مشغور به  ي  یادداش  دیگر، طبقه و شناره
 .شدم نوش  و به من داد مي

هتایي   بتا قتدم  . شدم، هنتوز در بهت  و نابتاوري قضتيه بتودم       جا خارج از آن
 : ود آمدمسهند به خ با وداي . ها رفتد نامطنئن وارد راهرو شدم و به سن  پله
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 «شد كارات؟ حله؟ برید؟ شد؟  نوم  چي »
زد كه كارهاي  شد حدس  از برق چشنانش كاملا مي. شدم به وور ش خيره 
 .چيش بر وفق مراد  اس  شده و هنه  خود  هد  نام 

اگر بتا وتداي فتردي كته     . بودید هد خيره  براي لحظا ي هر دو با لب ند به 
خواس   آمدید، شاید هر دو دلنان مي ه خود ننيبرود ب ها بالا  خواس  از پله مي

 .شوید جا غرق  در شيریني باور آن لحظات هنان
  براي راحتي عبور بقيه، خود را از سر راه كنار كشتيدید و از شترك  بيترون   

بودید كه هر دو گرسنگي را فرامتو    قدر غرق این ا فاق خو  شده  آن. رفتيد
 .اس  تي از ظهر گذشته نبودید كه ساع كرده و اولا متوجه  

رو راه رفتيد  ازه به یاد ناهار و گرسنگي كه هر دوي چند قدمي كه در پياده
اي كه هنان نشدیكي بتود، دو تا    فروشياز اغذیه. بود افتادید گير كرده  ما را غافل
عجيب ایتن  . كوكتل گرفتيد و با اشتهاي زیاد شرو  به خوردن كردید ساندویچ 
ي كوكتتل هتد بتراي هتر دوي متا      ي هنان ستاندویچ ستاده  روز حت بود كه آن 
زد ي دنيا به هر دوي ما لب ند متي انگار هنه. بود نظير به خود گرفته طعني بي

 .آید، نهای  لذت را ببرید و ما قرار بود از هر چيشي كه براینان پيش مي

ا  را ستر  ي نوشتابه مانده سهند مثل هنيشه  ند ند غذایش را خورد و باقي
برق شادي در چشتنانش  . كند  منتظر ماند  ا من هد ساندوی د را  نام. كشيد 

 : گف . زد مي  موج
جالب اینته كته فقتط    . و دیدي؟ آدم خيلي خوبي به نظر مياد مدیر شرك »

 و هد فكر كند از محيط و جو حاكد . كنن مي  نيروي جوون  وي شرك  جذب
و   ستن   اركناشون  قریبا هتد ك ي   وي شرك  بدت نيومده، درسته؟ دیدي، هنه
 «سار خودمون بودن غير از یكي دو نفر، مگه نه؟

 : زدم و گفتد لب ند . ي ساندوی د را خوردم آخرین لقنه
بته نظتر محتيط    . ي كارمنتدا جتوون بتودن    بتود كته هنته    برام جالب . آره»

شه به هنتين راحتتي    دوني چيه؟ هنوزم باورم نني ولي مي. اومد اي مي ونيني
انگار فاز جدیدي از زندگيد شترو  شتده، یته    . شد ميدا كارمند یه شرك  از فر
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 «!حس جالبي دارم
 : خندید و گف 

كردم بياي، وگرنه  تو اوتلا بته فكتر      و باید مدیون من باشي كه خبرت  این»
 «درسته؟. كار نبودي

. از روي وتندلي بلنتد شتد   . دادم  خندیدم و براي  أیيد حرفش سرم را  كان
 : ي من افتاد و گف  هاي  عنير شده نهچشنش به چك

و حستابي    ي درس  كني یه چكنه و كه گرفتي، اولين كاري كه مي حقوق »
از این ماه به بعد دیگه حقوق . شده  اینا دیگه عنرشون  نوم. واسه خودت بگير

باید حسابي بته ختودت   . زند  وي سرت بازي دربياري، مي خسيس. داري خانوم 
 «.برسي

 : هاید نشس  و گفتد ي روي لبلب ند عنيق
نداشت    این چكنه مشكلي . ننياد از ول رجي نيستد ولي خوشند   خسيس»

خواد حالا كه از این بته بعتد بتراي     نني دلد . بود  جش این كه زیپش خراب شده
متاه   كند  ا پایان  ریشي  دارم برنامه دوس  . خود كند دارم، خرج بي خودم حقوق 

و  اور اونتا رو ب ترم، ولتي ایتن    . ر اولویت  نيتازم هستتند   و ببيند چه چيشایي د
از هتر   و كته گترفتد، قبتل      رین چيش برام اینه كه اولين حقوقد دوند كه مهد مي

 «.ي خوب براي عشیش ب رم خریدي، یه هدیه
نگاهش به متن كته از روي وتندلي    . هایش نشس  رنگي روي لب لب ند كد
ي وندوق رفتيد و پور ساندوی نان شدم ثاب  ماند، سپس هر دو جلو بلند مي
 : گف . را دادید
 « ونه باشه؟ كني اولوی  بعدی  چي مي خوب؟ فكر مي»

 : ریشي كردم و با ودایي آهسته گفتد ي  خنده
 «.فكركند اولویتاي بعدید، خرید وسایل خونه باشه»

 : بلافاوله گف 
 «.ایند كه شد براي عشیش»

 : شدید گفتد مي  جا خارج خندیدم و در ضنني كه از آن
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باشه، چتون بعتد ایتن     اولا عشیش فكر نكند وسایل خونه لازم داشته ! حسود»
قدر  باشن ولي به هرحار اون  چي داره، حالا منكنه قدیني شده  هنه سار هنه 

باشته و    كدوم ختراب نيستتن، امتا ختوب لازم     داشته كه هيچ باسليقه نگهشون 
كند  ا جایي كه در  واند هست    مي  سعيبدوند واقعا چيشي مورد نيازشه حتنا 

كته  تو    مگر این. كند، ولي من منظورم وسایل خونه براي خودم بود  برا   هيه
بشي و ن واي بياي خواستگارید، چون در این حالتته كته     از  صنين  منصرف
 «.خونه ننيرم دنبار خرید وسایل

 : باره با وداي بلند زد زیر خنده و گف  ی 
 «آره؟. خواد براي خود  جهيشیه ب ره پس خانوم مي. هنيدمحالا ف! آهان»

 : هاید نشس  و گفتد لب ند عنيقي بار دیگر روي لب
آره دیگه، منظورم وستایل زنتدگي بتراي    .  ر ب ند یوا ! چه خبر ه. هيس»
 «ات چيه؟ راستي  و برنامه. ي خودمونه آینده

شتدم بتراي    متوجته  . كنار خيابان رفتيد و منتظر  اكسي ایستادید هر دو به 
هاي من امتتداد داد   دوخ ، بعد نگاهش را به چشد لحظا ي به دوردس  چشد 

 : و گف 
ام اینه كه بته بابتام    اما اولين برنامه. خاوي براي حقوقد ندارم ي  فعلا برنامه»

بگد حالا دیگه حقوق دارم، پس وقتشه با ماماند بيان خواستگاري دختري كته  
 «.دوستش دارم
ستهند هنيشته   . ن این حرف گرماي خاوي  نام وجتودم را گرفت   از شنيد
بود كه آرزوهاي زیادي در سر  دارد و ازدواج بتا متن هتد یكتي از       نشان داده

عطتف   ي  كردم  حقتق ایتن آرزو، نقطته    مي آمد و حالا حس  مي  ها به حساب آن
خواست  ایتن احستاس     متي   دلد. حس خوبي بود. شود مي  زندگي من محسوب

 .نشود رن   كدام از ما كد   در هيچوق هيچ
ي ما  فتاوت   كه مسير منشر سهند با خانه عل  این  سوار  اكسي كه شدید به

 يبعد از رفتن او، متن بتاق  . شد كرد و پياده  راه خداحافظي  ي  داش ، او در نينه 
 واند بهتر از آن چيشي كه در آن  دانستد آینده را مي نني. مسير را در فكر بودم 
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 كند یا خير؟  رسيد  جسد مي ظه به ذهند لح
 .خبرهاي خوبي براي عشیش داشتد

 اكسي را پرداخ  كردم و با عجلته از   ي  وقتي به انتهاي مسير رسيدم، كرایه
در كه رستيدم، كليتد را از     جلوي. ماشين پياده شدم و به سن  خانه راه افتادم

ا در قفل بگذارم، عشیش در را بتاز  ر كه آن  از این  آوردم، اما قبل داخل كيف بيرون 
 : با دیدن من گف . زد هایش موج مي نگراني در چشد. كرد
 « و كجایي؟  دختر هيچ معلومه»

چتاقش را در آغتو     هيكتل  . كردم و به داختل حيتاط رفتتد    با شوق سلام 
 : دادم و گفتد گرفتد و او را بيشتر از هنيشه به خودم فشار 

 «.ن  بشدالهي قربو... واي عشیشجون»
 : بكشد، گف  داش  خود  را از آغوشد بيرون  در ضنني كه سعي 

جتوري بتدو بتدو     وتبح اون . دلد هشار راه رفت  . كردي كن دختر، لهد  ولد »
ي اون  شتناره . دلد مثل سير و سركه  ا الان جوشيده. رفتي، ناهارم كه نيومدي

و داري  ي، متن حتالام كته اومتد   .  لفن كوچولو د كه بلد نيستد به  زن  بشند
قدر  كن، بگو ببيند كجا بودي  ا الان كه این ولد . كني مي طوري  و بغل  له  این

 «طور كشيد  ا برگردي؟
دستد را دور گردن عشیش انداختد و وورت نرم و مهربانش را محكد بوستيدم  

 : و گفتد
 «شه اگه بگد از فردا ميرم سر كار؟ مي باورت ! واي عشیش»

دستتش را  . د و شيرین، اما نگترانش را بته وتور د دوخت     آلو عشیش نگاه اخد
كتردم   ها بردم  ا وارد خانه شوید و شرو  دنبار خودم به سوي پله گرفتد و او را 

 .به  عریف كردن كل ماجرا
ا  را بته   عشیش كه حالا  كيه. بودم  هد حرف زده سر   ساع  پش    قریبا ی 

در آن دو استتكان كنتر باریت      كتوچكي كته   پشتي كنار ا اق داده بود، سيني 
 : بعد از كني مكث گف . بود را به سن  من گرف  چاي گذاشته 

و  كار كردن خوبه متادر، ولتي حواست    . شالله كه خير باشه ان! ولله چي بگد»
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دوند گفتي اون پسره هد از فردا مثتل  تو،  توي     مي. كن كار جنع    وي محيط
ختواد راه   كد بساط عروسيتد متي  كدكنه و اگه خدا ب واد  هنون شرك  كار مي

ات  نكنتي واسته زنتدگي آینتده      وق  كتاري  كار یه  بيفته، اما خوب  وي محيط 
خاطر كتار بيترون از خونته بته مشتكل       زندگي كه ب واد به . بياد  مشكلي پيش

ب وره، هنون بهتر كه زن از هنون اور قيد كار رو بشنه و بشتينه شتوهرداري و   
آور خونتته باشتته و زن  از قتتدید گفتتتن متترد بایتتد نتتون. داریتتش رو بكنتته خونتته
حالا یه وق  نشه مادر، با یه ندوند كاري، زندگي فردات از ایتن  . كنه داري خونه

 «...رو به اون رو بشه و
هنين بتا اطنينتان ختاطر بته      براي . كردم مي خوبي در   منظور عشیش را به 

 : ميان وحب  او رفتد و گفتد 
. ي شتنام  شتده     ، هر چتي باشته متن  ربيت       عشیشجون، خيال     »
هس ، ولي ختوب هتر جتا شتنا      چشد، حواسد . دوند پام رو نباید كج بذارم مي
 «.و بگير و بپي ون هنيشه گوشد دیدي مثل  لازم 

 : هایش نشس  و گف  از حرفد لب ند ننكيني روي لب
ان عتين مامت  . كنتي  و رام  دوني چطتوري در آدم  خوب مي! اي پدر ولوا ي»

كنته، نتور بته قبتر      خدا رحنتش . خدا بيامرزت حرفات از روي سياس  و عقله
 «.مادرت بباره، اما خوب خصلتایي رو  وي  و به ارث گذاشته

. گذاشتد  ا پاید بته آن ن تورد    ر  كوچ  چاي را آن طرف خندیدم و سيني 
 : كردم و گفتد  خودم را بيشتر به عشیش نشدی 

پس راس  و حسيني . ي شنام ده دیگه، مند نوههر چي باشه دختر شنا بو»
 « .بگو، مثل خود د
 .ي عشیش گرفتد و با وداي بلند خندیدم ي محكني از گونه و بار دیگر بوسه

ند اشكي در . بود كردن به من یاد مادرم افتاده  داند در آن لحظات با نگاه  مي
ا قبتل از  هتا ر  ا  آن ي روستري  هایش نشس ، اما خيلي سریع بتا گوشته   چشد

 : كرد و گف  چكيدن جنع 
 ر بشين  تا نتشدي چتایي رو     برو اون طرف. نكن و لوس  خوبه دیگه، خودت»
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حواست  بته زنتدگي  و    . حرفامد جدي بگير متادر، قربتون قتدت بشتد    . بریشي
از هر دست  بتدي   . نداره  زندگي با كسي شوخي. حرم  و عفتي كه داري باشه

ا  اومتدن    این پسر هد وقتي با خونوادهشالله ان. گيري از هنون دستد پس مي
. خواستگاری ، بيشتر از قبل باید حواس  به درس و زنتدگي و شتوهرت باشته   

وقتي هد كه خدایي نكرده ببتازي، آبتاد كتردن    . چي رو باختي بشي هنه   غافل
 تن،   الهي كه بته حتق پتنج   . گيره و مي ي جون آدم هاي یه زندگي، شيره خرابي
 «.ي زندگي  خرابي به بار بيادوق  نبيند  و هيچ

 : با  نام منانعتي كه كرد اما بار دیگر وور ش را بوسيدم و گفتد
نكتن كته اگته روزي متن از      و از دعاي خيترت محتروم    عشیش، شنا فقط من»

 «.دعاي شنا محروم بشد، بدب   روزگارم
ختورد را بته    خشكي كه هنيشه خود  با چاي مي زد و ظرف  وت لب ندي 
بتاره در دهتان    ف   ا طبق عادت هنيشه چند  ا را با هد بردارم و ی سنتد گر

 : بگذارم، گف 
 نوم دعتاي متن بعتد هتر ننتاز، واسته       . من غير از  و كسي رو ندارم مادر»

باشتد، دعتاي شتب و روزم      ا وقتي هد كه جون داشتته  . عاقب  به خيري  واه
 «.هنينه



   

 

 

 

 دومفصل 

 
بودم، فاز جدیدي از زندگي براید  حس كرده  طور كه روز، هنان  از فرداي آن
 .رقد خورد

  هتاي  بودم، هر روز بعد از ا نام كلاس اي كه  حویل گرفته  كاري  طبق چارت
هنتراه ستهند، چتون  قریبتا      البته بته  . شدم دانشگاه، بلافاوله راهي شرك  مي

سر كتار   وق  روز در هفته كه او  نام  زمان بود؛ به غير از ی  ساعات كارمان هد
 .بود، چون در آن روز كلاس نداش 

بتود بتتواند ختودم را  طبيتق       ماه اور  ا با محيط و  غييري كه پدید آمتده 
كتردم   ماه حقوقد را دریافت    بدهد، كني س   گذش ، اما وقتي در پایان آن  

واي كته  . كردم و حسابي شار  شدم ها را فرامو   مثل این بود كه  نام س تي
 !چقدر شيرین بوداولين حقوقد 

رشتته   چون كار هد . هاي حسابداري بود كار من در قسنتي از یكي از ب ش
ي خاوي هد به انجامش داشتد و خيلي سریع با زوایتاي   با  حصيلد بود، علاقه
هتد درست     كردم چند دختر دیگتر   مي در ا اقي كه كار . م تلف كار آشنا شدم

یت  در قستتنتي مجتتشا از   مثتل متتن مستئولي  حستتابداري داشتتتند، امتا هتتر   
زود فهنيدم این شرك  با وجود خصووتي بتودنش    خيلي . هاي شرك  فعالي 

 .كند مي  بسيار گسترده عنل
هتا اوتلا    كردم در قسن  حستابداري  چه كه من  صور مي سهند برعكس آن

نبود، بلكه او را از هنان ابتدا در ب ش متدیری  خریتد شترك  استت دام و در     
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ر شرك  بودید او بنا بته متأموریتي كته از ستوي متدیری       بيشتر ساعا ي كه د
شد جه  انجام كار، در بيرون از  مي  ب ش خرید به وي و چند نفر دیگر محور

بود كه هنگتي در ستاع     اما ساعات به قدري خوب مدیری  شده . شرك  بود
بعد از ناهتار،  . شدند مي  غذاخوري شرك  جنع ناهار با  نام كارمندان در سالن 

رفتند، ولي در ساع   عطيلتي   مي هند و هنكارانش بار دیگر از شرك  بيرون س
 !شدند مي  زمان از شرك  خارج ي كارمندان، هد شرك  باز هنه

ي  روز  نام ساع  در شرك  بودم و بقيه هفته فقط ی    من در كل روزهاي
 دیتدم  گاهي كه ستهند را در ستاعات كتاري متي     . كردم وق  كار مي روزها نينه
شدم كه چقدر س   و جدي خود را مشغور كار كرده اس  و  مي كاملا متوجه 

حتد   كه او را  ا ایتن   از این. داش   العاده حس خوبي به هنراه این براي من فوق
مثب  دیگري در وي بود كه مرا بيش از   ي دیدم، كشف نقطه پذیر مي مسئولي 

 .كرد پيش نسب  به او اميدوار مي
ریتشي كترده    طور كه برنامه كه حقوقد را گرفتد، هنان ز اینماه ن س ، بعد ا

بتود،    زیبتا و شتي    ي چادرمشكي خيلتي   پارچه كه ی  قواره  اي ي بودم، هدیه 
 .عشیش خریدم براي 
 ا  رود، وقتي هدیه را به او دادم چقدر باعتث خوشتحالي   نني وق  یادم  هيچ
ي پارچته دیتد    لاي قواره لابه كه بليط سفر به مشهد را هد در بودم و زماني شده 

كلتي اشت  ری ت  و بتا كتلام      . هتایش را بگيترد   دیگر نتوانس  جلتوي اشت   
. كترد  یشهتا  آميش و دعاهاي خير  مرا مثل هنيشته غترق در مهربتاني    محب 

ام بعتد از ایتن هنته ستار كتاري، هتر قتدر         كردم كه  وانسته احساس غرور مي
 .كوچ ، براي شاد شدنش انجام بدهد

كتته قصتتد دارم طبتتق یتت   بتتودم و او هتتد از ایتتن وتتحب  كتترده بتتا عشیتتش 
كند بسيار  ي خودم را  هيه  ي حقوقد جهيشیه ریشي، هر ماه با مقدار عنده برنامه

 .كرد مي  انداز  شویق بود و دااد مرا به خرید درس  و پس خوشحار 
  از هنان متاه، خریتد لتوازم   كد  كه عشیش از سفر مشهد برگش ، كد بعد از این

. خریدم با نظارت عشیتش بتود   هر چيشي را كه مي. خانه را براي خودم آغاز كردم
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دادم و مقتدار   اي از زیرزمين، خيلي مر ب كنار هتد قترار متي    ها را در گوشه آن
و آمتدهاید بته    مانتد كته بتا احتستاب رفت        مي خيلي كني از حقوقد هد باقي

 .دكن  وانس  نيازم را  ا پایان ماه برآورده  شرك ، مي
 كتاني را   بود كه طبق معنور هر سار، خانه اي به پایان اسفند باقي  دو هفته
فرستا بتود كته هتر روز بعتد از گذرانتدن        براید س   و طاق . كرد عشیش شرو  

 درآیتد، بایتد    كار در شترك ، وقتتي بته خانته متي      دانشگاه و پایان  هاي  كلاس
وجود پتا دردي كته داشت      گرچه عشیش با. دادم مي  كاني هد خودي نشان  خانه
بدهتد، امتا ختوب كارهتایي      اعظد كارها را به  نهایي انجام  داش  قسن    سعي

ها بعد از شستتن   مجدد آن  ها و نصب ها و درآوردن پرده كردن شيشه  مثل پا 
ستنگين و    بود بتواند با آن وزن  شدن كار من بود، چرا كه عشیش محار  و خش 

 .برود بالا  پادردي كه داش  از نردبان
ختود داشت ، چترا كته بتا       آشپشخانه هد كه دیگر جاي  هاي  شستن كابين 

كتردم و از   متي  ي عشیش، باید كتل آشتپشخانه را ختالي      وجه به وسواس هر ساله
درست  كته   . شستتد  ها هنه را با آب و  اید مي بالاي سقف و دیوارها و كابين 

مني كه خستته از بيترون بته    آشپشخانه خيلي كوچ  بود، اما به هر حار براي 
 كتاني انتر ي زیتادي از متن      آن ستار كتار خانته   . گشتد س   بتود  خانه برمي

ي نارضایتي آن سالد از انجام ایتن   كه مبادا عشیش متوجه این گرف ، ولي براي  مي
اما هنان روزهتا كته   . كردم مي هاید را دااد حفظ  كار شود، لب ند روي لب هنه 
زدن بتا   ي حرف  بودم كه حووله قدري خسته  رفتد، به يزود به دانشگاه م وبح 
كردم كا  هر چه زود ر این روزهتاي    نها به این فكر مي. كسي را نداشتد هيچ

در آن روزها به قتدري خستته   . شود و سار نو برسد  خوار  نام وحشتنا  انر ي
 ! فاو ي سهند هد نبودم ي بي بودم كه متوجه 

كرد مبني بتر   دیدم، اما هيچ ساالي از من نني ا ميكه هر روز یكدیگر ر با این
 !حووله هستد حرف یا خسته و یا حتي بي  حد كد  كه چرا  ا این این

است    نيلوفر چقدر ایتن روزهتا خستته    »كد این ساار  كراري كه؛  وقتي كد
شتدم    را از اكثر دوستاند شنيدم،  ازه متوجته « !مریضي؟! چ  شده؟! ات چهره
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ي خستتگي و   فرست ي متوجته    ام خيلي  ابلو شتده و هنته از ده   كه گویا قيافه
 نهتا كستي كته هتيچ     . اند  اخير شده ي  ي من در این هفته هاي شبانه خوابي بي

 !كرد سهند بود ساالي از من نني
درپتي   خواس  او نيش مانند بقيته بتا  وجته بته ستاالات پتي       مي در ابتدا دلد 

كد ختودم   ام را جویا شود، اما كد دگيپری دیگران از من، عل  خستگي و یا رن 
قدر این روزها مشغور  كردم كه مسلنا او نيش مانند من آن را با این موضو  قانع 

شهري شرك  اس  كه شتاید ایتن متن     هاي  كار و درس و انجام امور مأموری 
نباشيد بگوید و او در این خصتوص كو تاهي نكترده     هستد كه باید به او خسته 

خواست    متي  بودید حالا دلتد   وجه به قرارهایي كه با هد گذاشته ولي با  . اس 
روز كه از  هنين خاطر ی   به . بود از او بپرسد ساالي كه ذهند را مشغور كرده 

 : بودید، گفتد دانشگاه به هنراه یكدیگر راهي شرك  شده 
 «سهند؟»

 : یي به من كرد و گف انگاه سریع و گذر
 «جاند؟»

 : مقدمه گفتد بدون 
 «...كني و ات وحب   مگه قرار نبود وقتي رفتي سر كار با خانواده»

 : سریع به ميان حرفد آمد و گف 
 «.چرا یادمه، دقيقا قرارمون هنين بود»

 : مكث كردم و گفتد
 «!پس چي شد؟»

بتودید، خواست      اكسي كه نشدی  شترك  شتده    ي  زد و از راننده  لب ندي
طترف    شتدننان، بته آن   اخت  كرایته و پيتاده    بعد از پرد. كند  ماشين را متوقف
ا ومبيتل ایستتاد و بته     چند قدم كه رفتيد، جلوي ی  ننایشگاه . خيابان رفتيد

هتاي   ستپس بته یكتي از ماشتين    . كرد من، كه هنوز منتظر پاسخ او بودم، نگاه 
 : كرد و گف   داخل ننایشگاه اشاره

 «نظرت در مورد این ماشين چيه؟»
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ماشتين وتفر   . بتود برگردانتدم    شتيني كته نشتان داده   نگاهد را به سن  ما
كته مستئولين    اي داشته و یا ایتن  بود واحب باسليقه كيلومتر نبود، اما مش   

سرم را به علام   أیيد . بودند آن را  نيش كرده و برق انداخته  ننایشگاه حسابي  
 : دادم و گفتد  كان 
 «خوبه، ولي این جواب ساار منه؟»

 : خندید و گف 
انتداز كتردم و هنته رو بتردم      و پتس  ببين نيلوفر، من این چند وقته حقوقد»

یته كنتي   . قراره بهد وام  علق بگيتره . الحسنه قرض  گذاشتد  وي یكي از بانكاي
كتردم،   حستاب  . و بفروشته  خواد طلاها  ميده و مي  هد مامان گفته بهد قرض

. كتردم  وتحب    رسه، اومدم با واحب ایتن ماشتين و ننایشتگاه    دیدم پولد مي
شتتالله ختتدا ب تتواد، قبتتل از عيتتد  حتتویلش  ان. ا  رو نوشتتتيد دیتتروز قولنامتته

 «.گيرم مي 
هتاید   شتدم، بعتد لب نتد عنيقتي روي لتب      حرف ابتدا شوكه  از شنيدن این 
 : نشس  و گفتد

اومد این چند ماه  پس هنون، ودات درنني. باشه واي چقدر خوب، مبار  »
ي  تو  بترا     بودي و یته نقشته   انداز كرده  و پس واسه این بود كه كل حقوق 

 «!داشتي
سپس بتا هتد بته ستن      . داد هاي من  كان  علام   أیيد حرف سر  را به 

 : ساار خودم بودم گفتد شرك  راه افتادید، اما من كه هنوز در پي پاسخ 
 «.و بدي ولي سهند، من هنوزم منتظرم جواب ساالد»
هایش از بين رفت  و بتا وتدایي     روي لبلب ند . شد باره وور ش جدي  ی 

 : محكد گف 
هنين الان بردم بهت   . كردم شعورت خيلي بيشتر از این حرفاس  فكر مي»
این یعني چي؟ یعنتي دارم بتراي زنتدگي    . خرم دادم كه دارم ماشين مي نشون 

خوب دیوونه با این حساب، . دارم فردامون و راحتي  و و خودم قدم اور رو برمي
وقتتي جيتبد   . دونتي اخلاقتش چيته    باباي مند كه مي. لد الان خاليهدس  و با
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كنيد، پتس بایتد    شه راضيش كرد كه ما ازدواج  خالي باشه باز بهونه داره و نني
 «.یه مد ي وبر كنيد دوباره

 : با دل وري گفتد
ختوام  كلتيفد    متن فقتط متي   . كنيد فردا عروسي  ولي من كه نگفتد هنين »
 «.بشه روشن 
 : ددا پاسخ 
و  تو بتا هتد كتارمون رو      باشه؟ متن   خواد   ر از این چي مي  كليف  روشن»
. كنتي  ات رو  كنيتل   مطنئند  و هد هنوز خيلي كار داره جهيشیه. كردید شرو  

 ازه ما الان مشتغور  . كنيد ي جفتنون خارج  و فعلا از كله پس بهتره فكر ازدواج
بتشنيد، بایتد بته     ید گتور  ختوا  و كته ننتي   خودمون. درس هد هستيد ناسلامتي

  خودمون زمان بيشتري بدید  ا بتونيد یه زندگي خوب بتراي فردامتون درست    
 «.گرف  زد و عروسي  شه حرف  روي هوا كه نني. كنيد
داد،  كه كني بغض گلتوید را آزار متي   هاي او رفتد و درحالي ميان وحب  به 
 : گفتد
اه بندازید؟ متن فقتط   كنيد و جشن ر  حالا كي خواس  هنين الان عروسي»
عروسي باشه   اینا بياین خواستگاري، حداقل نامشد كنيد، جشن گد با مامان  مي

  شه هد عشیش خيالش راحت   مي جوري هد من فكرم راح   این. حالا براي بعدها
متن كته ن واستتد هنتين     . دونيد و بهتر از قبل مي شه؛ هد  كليف خودمون مي
الينه كه  و هنوز خيلي كار داري  ا یه ذره خودم ح. بگيري  الان جشن عروسي 

ي مند هنوز خيلي مونده  كنيل  هیبه قور خودت، جهيش. هات برسي به خواسته
گتد یته شتيریني ب تورید  تا       پس حرف من عروسي نيس ، من فقط مي. بشه 

 «...ي  و و عشیش و خودموند خونواده
 : گف آرام  با جدی ، اما ودایي . بودید  جلوي در شرك  رسيده

بتذار فكتر كتند ببيتند چتي      . نده و ادامه  جا دیگه وحبت  این. باشه! هيس»
كتند،   مي اینا وحب   شب رفتد خونه با مامان. گي راهد نني هن ين بي. شه مي

نامشد شدن فكر خوبيه، اما فكر عروسي گرفتن و جشتن رو  . ببيند نظر بابا چيه
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 «قبوله؟. كنيد مون خارج  فعلا باید از كله
زدم و   لب نتد . پایيند را جه  باز نشدن بغض گلتوید بتا دنتدان گشیتدم    لب 
 : گفتد
 « مگه حرف من غير از این بود؟. گد دیگه و دارم مي خوب مند هنين»
سهند را ندیدم  تا زمتان    رمعنور دیگ روز وقتي وارد شرك  شدید طبق   آن
لتي در عتين   آمتد، و  نظر خيلي خسته متي  به . كار كه از مأموری  برگش  ا نام 

خواستد عل  را جویا شوم كته پتيش ختودم    . خستگي به شدت هد در فكر بود
ي خواستتگاري بتا    خواهد درباره كه امشب مي فكر كردم احتنالا در رابطه با این

 .كند، فكر  مشغور اس  ا  وحب   خانواده
 : زماني كه سوار  اكسي شدید، با ودایي آهسته گفتد

خره رضای  ميده با  وجته بته شترایط  بيتاین     نگران امشبي كه بابات بالا»
 «خواستگاري یا نه؟
نگاه كو اهي به من كرد، اما پاست ي  . هایش نشس  رنگي روي لب لب ند كد

 : دادم ادامه . نداد
متن  .  تون  فقط  و رو خدا جر و بحتث راه ننتداز  توي خونته    . نبا   نگران»

امشد شدن داریتد و  مطنئند وقتي  وي آرامش بهشون بگي كه فعلا فقط قصد ن
زماني كه به اهداف كو تاه   خواید بذارید حداقل براي یه  عروسي رو مي  ي برنامه

زدن   تو فقتط اگته موقتع حترف      . كنن باشيد، اونا هد قبور مي مد نون رسيده 
 «.چي حله نباشي هنه  عصبي 

دادم بيشتتر از ایتن حترف      ترجيح  . هاي من نتداد  باز هد پاس ي به وحب 
امتا در در ختدا ختدا    . داشتتد  ن  ا حد زیادي به روحيتا ش آشتنایي   نشند، چو 

 .كند، مشكلي پيش نياید مي كردم واقعا شب، وقتي موضو  را مطر   مي
شب مشغور انجتام   شب به خانه كه رسيدم، بعد از خوردن شام،  ا نينه  آن 

ایي پاي من بيتدار بتود و كارهت    عشیش هد پابه.  كاني شدم كارهاي دیگري از خانه
هتد    ي متن  داد و دااد در این بين قربان ودقه مي آمد انجام  كه از دستش برمي

ها بتراید  كتراري    ا  كه گاها شنيدن آن گاهي هد از خاطرات گذشته. رف  مي
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شتد و   كرد و به این  ر يب س تي كار براید كنتر مي مي  اما شيرین بود  عریف
بتود كته از     شتب گذشتته   نته  بتالاخره دو ستاعتي از ني  . گذشت   زمان بهتر مي

 كاني به ا نام رستيده   كه دیگر كارهاي اساسي خانه خستگي زیاد و با شوق این
رسد، هر دو با  نتي   اس  و كارهاي جشاي هد در یكي دو روز آینده به ا نام مي

شدن به ستار جدیتد، مثتل هتر شتب        خسته و دلي لبریش از خوشحالي نشدی 
 .كنار یكدیگر خوابيدیدها را در ا اق پهن و  رخت واب

وبح با وداي نجوا مانند عشیش كته در حتار خوانتدن ننازوتبح بتود، بيتدار       
متدت   قتدري هنتان     بودم، اما به كه دو سه ساعتي بيشتر ن وابيده  با این. شدم

شتده    كردم كاملا خستگي از  ند خارج مي بود كه حالا حس  عنيق خوابد برده 
ي م تصتري كته    وبحانه. و وور د را شستد با انر ي بلند شدم و دس . اس 

 .بود را خوردم و راهي دانشگاه شدم عشیش آماده كرده 

زمان بتا متن بترادر ستهند هتد از  اكستي        دانشگاه كه رسيدم هد جلوي در 
ي  اكستي را    ر برداشتد  تا او كرایته   هاید را آهسته كني قدم. شد دیگري پياده 

هتایش   رنگتي روي لتب   ا دیدن من لب ندكدب. بپردازد و به سن  دانشگاه بياید
 : به من كه رسيد در پاسخ سلامي كه كردم گف . نشس 
 «سلام عروس خانوم، احوار شنا؟! به به»

هتایش را زده و   گذشته سهند حرف  وحب  و گفتار  فهنيدم شب از لحن 
 : زدم و گفتد لب ند . اند كرده  ا  هد براي آمدن به خواستگاري موافق  خانواده
 «؟نكرد  مننون، پس خانواده موافق »

 : داد كرد و پاسخ  هایش خد  سر  را به سن  یكي از شانه
نبتود، ولتي    طور كه من دیدم، بابا هنوز قلبا به انجام این كار راضي  ولله این»

بود  قریبا  وي یته    خوب با حرفایي كه سهند زد و قولي كه بابا قبلا بهش داده
 «.كنه رف  و دیگه نتونس  م الف  گ شده قرار  عنل انجام

وستيع دانشتگاه    ي  كرد و در ضنني كه هتر دو وارد محوطته    بعد كني مكث
 : داد بودید، ادامه  شده 
هاي زیادي هد براي خود ون دارید،  زد، انگار برنامه با حرفایي كه سهند مي»



  10فصل دوم   

 «...ي مسكن و درسته؟ مثل خرید ماشين و  هيه
 : ش دادم و گفتدبا سر پاسخ مثب  به ساال

گرفتيد فعلا مد ي نامشد بنونيد و بعتد كته    سهند و من  صنيد . خوب آره»

كنتيد، اون وقت  زنتدگي     اوضا   قریبا اوني شد كته بتتونيد روي اون حستاب    

. شته وارد زنتدگي متتأهلي شتد     هوا كته ننتي    روي. كنيد  مشتركنون رو شرو  

 «...بالاخره یه سري شرایط باید مهيا بشه  ا بعد 

 : ميان وحبتد آمد و گف  منصور به 

خواهيتد نتامشد    هتاي خود تون نرستيدید، متي     آر یعني  ا وقتي كه به ایده»

 «بنونيد؟ آره؟

 .باز هد با حرك  سر حرفش را  أیيد كردم

بتودم منصتور از    مطنتئن  . شتدید  مي  انساني نشدی  كد به ساختنان علوم كد

شدم او با من  رخلاف  صورم متوجه شود، اما ب این قسن  راهش از من جدا مي

 : گف . قدم شده و از ساختنان دور شدید هد

خواهيد  وي این وضعي  بنونيتد  تا شترایطتتون جتور      شنا دو  ا واقعا مي»

موقتع زمتان زیتادي شتاید مونتده       كني  ا اون  فكر نني! كنيد؟ بشه بعد ازدواج 

و  هيته   د بتونه ماشتين حالا گيرید سهن. مسكن حرف كني نيستا  ي باشه؟  هيه 

مسكن، حالا نه خرید اون، امتا جتور كتردن     ي  دوني  هيه كنه، بعد  چي؟ مي 

پور لازم جه  رهن یه آپار نان نسبتا آبرومند بتراي شترو  زنتدگي ختود      

بره؟  ازه قسط ماشيني كه خریده به كنتار، م تارج عروستيتون     چقدر وق  مي

ي اینتا   هنته ...  ون بعد از ازدواج و ي امين مایحتاج زندگ. ایه خود  بحث دیگه

  دونتد چترا حتس    ننتي ! و كردیتد؟  شنا دو  ا واقعا فكرا تون . بردار نيستا شوخي 

كه منطقتي فكتر كنيتد،     گرفتن، بيشتر از اون كند هر دوي شنا  وي  صنيد مي

 «!گونه فكر كردید احساسي و ب ه

مثب  را  جوانب  كه قور سهند بيشتر از آن به . طور بود منصور هنيشه هنين

. آمتد  از حتد محتتاط متي     نظر بتيش  به . كرد ببيند، روي نقاط منفي  نركش مي
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زد  كرد و حرف متي  ي دیگر منصور این بود كه هنيشه طوري رفتار مي شاخصه

شود و این براي فتردي كته    ا  مي كه انگار از طرف مقابلش خيلي بيشتر حالي

 .شد م اطبش بود، گاهي غيرقابل  حنل مي

 تا شترو  كتلاس هنتوز بيست       . شدید مي  دانشگاه نشدی  ي  كد به بوفه دك

سن  بوفه رفتد  به . چاي بگيرم گرفتد ی  ليوان   صنيد . اي وق  داشتد دقيقه 

 : كرد ي وحبتش اضافه  كه منصور در ادامه

كدوم از  صنيناي شتنا دو نفتر رو    ببين نيلوفر، من قصد دخال   وي هيچ»

گرفتيتد    ایتن كته  صتنيد   . بيشتر روي  صنينا ون فكر كنيد ندارم، ولي بهتره

 تون كته    نامشد كنيد در جاي خود  ایرادي نداره، اما رسيدن به هدفاي بعدي

 ونه، به نظتر یته ذره    شروط  حقق ازدواج رسني و شرو  زندگي متأهلي بعدي

 «...زیادي

 : سر به گوشد رسيد سهند از پش   در هنين وق  وداي 

 «چایي بگيري؟ داري ميري»

و  بتتا او ستتلام . ستتن  او برگشتتتيد  ستتهند، هتتر دو بتته  بتتا شتتنيدن وتتداي

ستتن  ستتاختنان  كتترد و بتته  منصتتور از متتا ختتداحافظي. پرستتي كتتردم احتتوار

سهند كه به دور شدن او . ي خود  بود برگش  انساني كه مر بط با رشته علوم

 : بود گف   چشد دوخته

 «چي كارت داش ؟»

. من هتد بته دور شتدن منصتور خيتره شتدم      . كردم  دنبار امتداد نگاهش را

 : هاید را بالا انداختد و گفتد شانه

كار خاوي نداش ،  بری  گف  براي  صنيني كه گرفتيد و داش   عریف »

نوعي  نبوده بياد خواستگاري، اما خوب به  كرد كه بابات گویا قلبا بازم راضي  مي 

ختاطر هنتين دیگته نتونستته روي      به شده قرار  دادي و   وي یه عنل انجام 

 «.حرف  حرف بشنه

منصتور را كته    هتاي   هایش نشست  و بتا ستر گفتته     رنگي روي لب لب ند كد
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 : گف . روي نينك  كنار مسير نشس . بودم  أیيد كرد برایش  عریف كرده 

. حالا كه داري ميري بوفه چایي بگيري، دو  ا بگيتر؛ یكتي هتد واسته متن     »

خوام در مورد دیشب و حرفایي  مي. هد بشينيد چایي ب ورید جا با بعدم بيا این

 «.كند كه زدم برات وحب  

سن  بوفه رفتد و دو  تا چتاي    با عجله به .  ر شد هاید عنيق لب ند روي لب

. كنتار  روي نينكت  نشستتد   . به هنراه قند گرفتد و پتيش ستهند برگشتتد   

. كترد   راید  عریتف لحظا ي بيشتر طور نكشيد كه كل ماجراي شب گذشته را ب

بود طبق قولي كه پدر  به  كه  وانسته  هایش ب واند از این  وانستد از چشد مي

وي داده و حالا كه كار مناسبي بتراي ختود  پيتدا كترده بتود حترفش را بته        

كته ستهند    هتد از ایتن   متن  . كند غرور و لذت مي  كرسي بنشاند، چقدر احساس

 .آرزویش اس ، احساس خوبي داشتدبود براي رسيدن به هر چه كه در   مصند

ي خودمتان   سن  ساختنان دانشكده مان را خوردید و بلند شدید  ا به  چاي

 : باشد گف  باره گویا چيشي به خاطر  رسيده  ی . بروید

افتاد؛ دیشب، موقتع ختواب، مامتان ازم خواست  یته       شد یادم  خوب ! آهان»

 «خواي بگي؟ ياوند اینه كه مهریه رو چقدر م. ساالي ازت بكند

هتاید را بتالا انتداختد و     شانه. با نگاهي گيج و مات به او خيره شدم. ایستادم

 : گفتد

 «كني؟ اگه به  بگد اولا  ا حالا بهش فكر نكردم باور مي»

 : خندید و گف 

ولي خوب اون گف  بته  . و دیشب به مامان گفتد ا فاقا خودمد دقيقا هنين»

 «.اس  و باید مقدار  مش   بشه معه جا  فعرهر حار این یه چيشیه كه 

. بتودم   هفترو رفتت  بته فكتر   . سن  ساختنان راه افتادید قدم با یكدیگر به  هد

 : داد ادامه 

 «نگفتي، چقد  وي ذهنته براي مهریه؟! خوب؟»

هاید را بالا انتداختد   هنين بار دیگر شانه پاس ي براي ساالش نداشتد، براي 
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بتاز وتدایش   . دادم  بودم، به راه رفتن ادامه  يره طور كه به جلوي پاید خ و هنان

 : به گوشد رسيد

د شتده  مت نيلوفر؟ نكنه برداري مهریه رو مثل این دخترا كه جدیدا انگاري »

خوام؟ من از این پولا ندارما، خودت   ولدم سكه مي  ي  اریخ بينشون، بگي اندازه

 «...چيشيپس بهتره یه . دوني و مي بهتر از هر كسي وضعي  مالي من

 : ميان وحبتش رفتد به 

كنتي بته  قليتد از     و نشناختي  ا الان كه فكر مي شدي؟  و مگه من دیوونه »

اینتا   ي   ولتدم بتشند؟ از هنته     ام رو مطتابق  تاریخ   خيلياي دیگه، ب توام مهریته  

سنگيني بگد؟ بعدشد متن    ي اي ب وام هن ين مهریه گذشته، روي چه پشتوانه

نظرم مهریه هيچ  ضنيني براي بقاي یه زنتدگي   به . د ندارماولا به مهریه اعتقا

درضنن من خودم كه اولا به این قضتيه فكتر نكتردم  تا حتالا،      . باشه  ونه  نني

كند عاقلانه این باشه كه حداقل در  رسه، ولي فكر مي الاند هي ي به ذهند نني

ر بتراي  باشد، اما مطنئند عشیشم هر قتد  این خصوص با عشیش یه وحبتي داشته 

 ولدي باشته كته     ي  اریخ مهریه پيشنهاد بده، محاله چيشي شبيه هنون قضيه

 «.گفتي

بتالا  . بتودید  ساختنان دانشكده رستيده    ورودي جلوي هاي  حالا دیگر به پله

 : رفتيد كه با ودایي آرام، اما محكد گف  مي

 چون براي آخر هفتته، هنتراه  . و به من بده كن خبر   پس با عشیش وحب »

  مامان گفته بهتره از قبل هنته .  ون براي خواستگاري آیيد خونه مامان و بابا مي

 «.چي واضح و روشن باشه

 :ها ایستادم و گفتد روي پله

 «!هفته؟ آخر هنين ! چي؟» 

 : كرد و گف  برگش  نگاهد . بود، ایستاد او كه دو سه پله از من بالا ر رفته 

 «هفته، مشكليه؟  آره، آخر هنين»

 : ه  گفتدب عجب و  با
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هفته  تا   شه  قریبا یه  هفته، مي مشكلي كه نيس ، ولي آخه  ا آخر این ! نه»

 «!دوند نني... آخه... نو، خوب سار 

هتایش   ي روي لتب  حتالا خنتده  . درس  مقابتل متن ایستتاد   . برگش  پایين

 : گف . بود   ر شده عنيق

رف عيد بيتاید  تو   كردم این ط ل برت داشته؟ من  ازه فكر ميهچته؟ چرا »

نكنته از ذوقته ایتن حتار و     . كني مي دونستد هل  نني. شي مي بيشتر خوشحار 

 «روزت؟ آره؟

 : گفتد. ام گرف  از حرفش خنده

 «!گيري بالا مي و دس   چه خودت! گنشو دیوونه»

دانشتكده شتدید،     ها بالا رفتتيد و وارد ستالن   هر دو خندیدید و با هد از پله

درستي، هنتراه ستهند     روز هد بعد از ا نام ستاعات    آن .سپس به كلاس رفتيد

هاي محوله، خيلتي   او هد طبق معنور، براي انجام مأموری . راهي شرك  شدم

شتدند بته ختارج از شترك       مي زود هنراه دو نفر دیگر كه هنكارانش محسوب 

 .رف 

جتا مشتغور بته كتار      در هنين مدت كه آن. محيط شرك  را دوس  داشتد

آن محتيط كتاري    ین موضو  كه هيچ كارمندي به كارمند دیگتر در بودم ا شده 

 .بتود   ي خود  اس  به من ثابت  شتده   كس مشغور انجام وظيفه ندارد و هر

فرمتا   آن مشغور به كتار بتودم، حكتد    ب شي كه من در حداقل این وضعي  در

بتود   سر هر كارمند ری تته   قدري كار روي  بود، چرا كه در ب ش حسابداري به 

   نهتا دقتایقي وترف چتاي    . مانتد  نني  فرو  سر خاراندن براي كسي باقيكه 

خوردن مابين كارها بتود كته اكثترا در هنتان زمتان هتد مشتغور حسابرستي         

 .شدید هاي خرید و فرو  مي فایل

اي خستته، امتا    كاري به پایان رسيد، سهند با چهتره  كه ساع   غروب، زماني

اوتي را در ختود بته ننتایش     بتود از خوشتحالي بترق خ    چشناني كه مش   

برخلاف روزهاي دیگر با من سوار  اكستي نشتد،   . اند به شرك  برگش  گذاشته
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بته هنكتار      ي خود  براي انجام ی  كار ش صي كته مربتوط   چون به گفته

بنتابراین از یكتدیگر   . رفت   دیگري از شهر باید مي ي  نقطه شد هنراه وي به  مي

شتدم    یقي نسبتا طولاني، بتالاخره موفتق  بعد از گذش  دقا. كردید  خداحافظي

 . اكسي بگيرم و به خانه برگردم

ا نتام    كتاني را هتد بته     هتاي خانته   كاري وارد خانه كه شدم، عشیش  نام ریشه

 .بارانش كردم بود؛ حسابي بوسه گویي خدا دنيا را به من داده . رسانده بود

بود كه     كردهاي درس پلوي خوشنشه براي شام عشیش با  نام خستگي، عدس

معنتور   عشیش طبق . كردن سفره شدم مشغور جنع . را خوردید  در كنار هد آن

كنار سناور كوچكي كه كنار ا اق بود نشس  و مشغور ری تن چاي براي متن  

 : گفتد. و خود  شد

 «عشیش؟»

هاي كنر باری  چاي خوشترنگي ری تته و هتر دو     عشیش كه حالا در استكان

گذاشت ،   ها متي  خش  را هد كنار آن ذاشته و ظرف  وتاستكان را در سيني گ

 : داد پاسخ 

 «دلد مادر؟  جون»

 : گفتد

 «.ا  ميان براي خواستگاري آخر هفته سهند و خونواده»

 : سپس گف . لحظا ي كو اه نگاه متعجبش را به من دوخ  عشیش براي 

 ا ! لعجلي؟ا قدر ضرب حالا چرا یهو این. خير باشه. سلامتي شالله به خوب، ان»

بتاركي   هفتته باقيته، ختوب یته     ا  یته   نتو هنته    آخر هفته كه اینا بيان  ا سار

 «!طور با عجله؟ چرا این. اومدن نو مي ذاشتن بعد سار  مي

 : گرف  و گفتد ام  خنده

و ستهند   دونتي الان چنتد وقتته متن      خودت بهتتر متي  . با عجله كه نيس »

و حستابي    ا سهند سر كتار درست     بود  باباشد شرط كرده. خواید هندیگرو مي

 نتداره  دیگته دليلتي   . حالام كه دیگه كار جور شده. نره محاله بياد خواستگاري
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حالا از این حرفا گذشته، امتروز ستهند بهتد گفت  مامتانش      . دس  دس  كنن

 «كنه براي مهریه چقدر مد نظرمونه؟  گفته ازم ساار

ریع و عنيتق، امتا   نگتاه ست  . ری ت   از استكانش كني چاي داختل نعلبكتي   

 : زودگذري به من كرد و گف 

خواستتگاري   ي  خوان بيان واسه خواستگاري؟  وي جلسته  گي مي مگه نني»

 «!زنه كه كسي حرف مهر نني

 : دادم حووله پاسخ  كني بي

وقت ، هتي گفتتي كتي ميتان؟ چترا        هنه   این. عشیش  و رو خدا بازي درنيار»

ختواي بتازي    الله متي  بستد  ز هنتين اور  خوان بيان، ببتين ا  ننيان؟ حالا كه مي

ي اینتا   از هنته . جوابي بتدید   كرده، ما هد باید یه خوب مادر  ساار . دربياریا

بشته،   گذشته، خواستگاري كه آخر  معلومه و مستلنا بته ازدواج قتراره ختتد     

باشتن  تا    اور این مساال روشتن شتده    نظر شنا بهتر نيس  از هنون  خوب به 

 «بعدا پيش نياد؟دیگه حرف و س ني 

ي استتكان را   مانتده  و بتاقي  دخوربود را  عشیش چایي كه داخل نعلبكي ری ته 

 : گف . كرد نيش دوباره داخل نعلبكي خالي 

  بگد؟ از قدید گفتن مهر رو كي داده كي گرفته، ولتي ختب عترف    ولله چي »

ودت، قدر، حالا یه ذره بالا یا پایين واسه خت   جامعه هر چي هس ،  و هد هنون

من چي بگد؟ فقط یه چيتشو متن بگتد؛    . دیگه كنبهشون بگو و قار قضيه رو ب

كن، چون معنتولا    و خوب جنع خواي بگي، حواس  كه هر قدر مهر مي اوند این

وق  مهر بالا نگي بعد نتتوني   یه . ي شوهر  وقع جهيشیه دارن مهر طایفه معادر 

ه اون وقت  بایتد ستركوف     ي اون ناني بربياي كته دیگت   جهيشیه  ي از پس  هيه

 «.چيش معقور و منطقي بگو پس یه . جون ب ري شوهرو  ا آخر به  ي  طایفه

 : كردم و گفتد  با  عجب به عشیش نگاه

ي  مهریه چه ربطي به جهيشیه داره آخه؟ من كه خودم م تالف مهریته  ... وا»

 «!؟دیگه چيه خوام بدوند ربط این دو  ا كه گفتي به هد ولي مي. بالا هستد
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  و به من كه حالا داشتد سفره را هد پتا   دخوري چایش را  مانده عشیش باقي 

 : كرد و گف  كردم، نگاه  مي

شده  ها انگاري رسد  ي خونواده دوند، اما از قدید این  وي هنه ولله من نني»

چيشي معادر هنتون مهریته هتد از     كنن،  وقع یه  مي كه هر قدر مهریه  عيين 

 «.خوان، حالا دیگه خود داني عروس جهيشیه مي

 : هاید را بالا انداختد و گفتد شانه

نظر شنا اگه بگد چهارده  ا سكه خوبه؟  حالا به . هس  باشه، چشد حواسد »

 «یا بيشتر؟

 : ، بعد گف فرو رف فكر  كني به 

شتينن؟ چنتد    شناسي؟ هنون كه  ه كوچه مي خانوم رو كه مي اعظد ردخت»

گف  واسه دختتر    مي. خانوم رو دیدم یي، خود اعظدنونوا روز پيش،  وي وف 

ي درختور  وجته    اوند دختر اون كه نه قيافته . كردن ودوده  ا سكه مهر  عيين 

خوام  و رو با اون مقایسته كننتا، نته ختدا      نني. دانشگاهي داره و نه  حصيلات 

 طتراز    كن  ا بتوني هد و معقور  عيين  ات شاهده، ولي درسته كه گفتد مهریه

جهيشیه ببري، ولي دیگه نه به چهارده  اي  و و نه ودوده  ایي كه اون دختتره  

 «!كردن  برا  مهر  عيين

 : بودم،  ا زدم و گفتد اي را كه پا  كرده  سفره

 «نظر شنا چند  ا سكه بگد؟ خب پس به »

 : عشیش كني فكر كرد و گف 

ي نه خيلي كتد  جور این. كنه مي من فكر كند  و بگي پنجاه  ا سكه كفای  »

بيتند و خریتدایي كته  تو داري      طورم كه من دارم متي  این. گفتي نه خيلي زیاد

پتس حترف و   . ي شتوهرت   وني جهيشیه ببري خونه كني، هنين حدودم مي مي

 «.شه س ني هد واس  بعدها بلند نني

كه بتالاخره   در هنان حار از  صور این. را برداشتد و به آشپشخانه بردم  سفره

  و ستهند مشت     هفته، وضعي  بين متن   رف و س ني، آخر هنين هيچ ح بي
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 .كردم شود، احساسي مثل آب شدن قند  وي دلد حس مي

پرستي، مقتدار    و احتوار  محض دیدن ستهند بعتد از ستلام     وبح روز بعد، به 

دادن ستر ، آن   زد و با  كان  لب ندي . اي كه مد نظرم بود را به او گفتد مهریه

بتودم   اي كه گفتته   بودم كه او هد از ميشان مهریه خوشحار . دمقدار را  أیيد كر

 .بود نداش  و با رفتار  رضای  خود را نشان داده   شكایتي

علت     قرار بودم، اما بته  كه براي رسيدن آخر هفته  ا حدي از درون بي با این

هتاید   كه روزها دااد سرم یا به درس گرم بود یا بتا رفتتن ستر كتار، ستاع       این

 .شد  بودند زمان به سرع  سپري ي پر شده حساب



   

 

 

 

 سومفصل 

 
بود، ابتدا بته بتازار    پنجشنبه، بنا به سفارشات خریدي كه عشیش داده  از وبح
بعتد  . بود خریدم  هر چيشي كه عشیشجون ليس  كرده. بار محل رفتد و  ره ميوه 

براي آن ي خودمان رفتد و لباس مناسبي  هاي اطراف محله هد به یكي از مغازه
 .شب خریدم، سپس به خانه برگشتد

واقع  نيتش بتود و  نهتا     دادن، نداشتد، چرا كه خانه به  كار زیادي براي انجام 
بته  هتد  در آختر  . كردن ظرف مناسب شتيریني  ها و آماده  ميوه  ماند شستن مي

هتایي كته از قبتل     شدند براي پذیرایي و ورود مهنان حنام رفتن خودم و آماده 
 .بود  اد و افراد  را براید مش   كردهسهند  عد

او كه حكتد بتشر     دایي زنو   هنراه دایي قرار بود شب، مادر و پدر سهند به 
 .، جه  خواستگاري به منشلنان بيایندندفاميلشان را داشت

  موهتاید را حستابي خشت    . گرفتد  خيلي سریع دو . غروب به حنام رفتد
رنت  هتد    ی  شار نبا ي. بودم پوشيدم  كردم و لباس مورد نظري را كه خریده

 .بود دم آماده كرده  عشیش هد چاي  ازه. روي سرم گذاشتد
هتا كته وارد    مهنان. بود، زن  خانه به ودا درآمد سر ساعتي كه سهند گفته 

پدر سهند بترعكس  صتورا ي   . بود هایي بودند كه گفته  شدند، دقيقا هنه هنان
ي بستيار مهربتان، امتا جتدي و      ، چهتره بتودم  هاي ستهند شتنيده    كه از  عریف
بتود كته جهت       نيش كتاملا مشت     دایي زنو  دایي . داد اي را نشان مي با جربه

اند و  نام متد ي كته    شده  احترام به سن و موي سپيدشان در این مراسد آورده
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برختورد   اي بر زبان نياوردنتد و خيلتي ختو     در منشر ما بودند حرف برخورنده
بود حترف اور و   برخورد خوبي داش ، در این ميان مش    هد  مادر. بودند

 بود كه در نهایت  نقتش  أیيتد    ي افراد معلوم  زند و بقيه آخر را فقط پدر  مي
  هاي او را دارند ي حرف كننده

پدر  كه نادرختان وتدایش   ها و عشیشجون  بعد از معارفه لازم ميان مهنان
فعلي زندگي و ميشان حقوق ستهند  كاري،  نام شرایط  هيچ پنهان  كردند بي مي
در ضنن اشاره كرد كه ختود او نيتش    .كه چيشي جش حقوقش ندارد را گف  و این

. اي بته ستهند بكنتد    اي در هيچ زمينه مالي در شرایطي نيس  كه بتواند كن  
كرد و بعتد  ته    هایش نفس  ازه   نام روي وحبتش با عشیش بود و در آخر حرف

ستپس استتكان را داختل    . شدن گلویش سر كشيد ازه ي چایش را براي   مانده 
 : اي كه جلویش بود، گذاش  و گف  نعلبكي
پستري   زندگي من و ایتن شتازده   خانوم، این  نام واقعي  و وضع  خب حاج»

ي شتنا   خواد دس  نوه خالي و ا كا به چندرغاز حقوقش، مي  هس  كه با جيب
متن چنتين   د گه دختر ختو ایند بگد كه ا. رو  ا آخر عنر   وي دستش بگيره

 «.و بهش بدم خواستگاري با شرایط سهند داش  محار بود دخترم
 : ميان وحب  نادرخان آمد و با ودایي آرام، اما دل ور گف  مادر سهند به 

شتالله   ان. ستهند جوونته،  تازه اور راهته    . جور نگو  و رو ختدا  این! نادرخان»
كتنن و   متي   هتر دو  تلا    و كه گرف ، هد سهند، هد نيلوفرجتون  جواب مثب 
كتردید، چتي    و شترو    مگه ختود متا وقتتي زنتدگينون    . سازن و مي زندگيشون
 «!داشتيد؟

 : هاي هنسر  دوخ  و گف  عنيق خود را به چشد نادرخان نگاه 
و شترو    ميدي بنده انعقاد كتلام كتند بعتد شتنا فرمایشتتون      خانوم اجازه »
 «كنيد؟ 

ادب بتود، امتا حكایت  از امتر      آمي ته بته   كه كاملا كلام نادرخان با این لحن
 !بود  كردن به هنسر  جه  سكوت

هتاي   ي حترف  ي عشیتش كترد و در ادامته    نادرخان بار دیگر نگاهش را متوجه
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 : قبلش گف 
بنده معتقدم، اگه قرار باشه دخترم فقط یه لقنه نون ب وره، خب این لقنه »

اینه كه دیگته مستئولي      ونه ب وره، حداقلش ي خودمد مي نون رو  وي خونه
سنگين یه زندگي متأهلي روي دوشش نيس  و با نگراني و استرس شتب ستر   

كتار   ذاره كه اي واي، فردا قسط فلان چيتش عقتب بيفتته چتي      روي بالش  نني
كه شوهر  قراره روزي چند شيف  كار كنه  تا بتونته    این كنيد؟ یا فكر كنه به 

قسط وام فلان بان  و پرداخ  پور آب خونه و  از پس خرج و م ارج پور اجاره
فرمتایش ختانوم بنتده هتد متينته، بلته، متند        . و برق و گاز و هشار كوف  دیگه

رو  دوند هر دو جوونن و این زندگي رو باید دو  ایي بستازن، ولتي ختب بتي     مي
دروایستي خدمتتون بگد؛ من دختر به هن تين پستري ننيتدم كته بنتا باشته       

نون ب وره با هشار جور فكر و خيار و دلواپستي و   ا  یه لقنه دخترم  وي خونه
شدن گرسنگي شكنش باشه و یه لقنه نتون   اگه فقط موضو  برطرف . استرس

ي پسري ب وره كه هشار دردسر و نداري  وي زندگيش هس ،  ب واد  وي خونه
ي نون رو خودم  وي خونه بهتش ميتدم، حتداقلش     لقنه! كاریه؟  خوب این چه

گه، مگه متا خودمتون وقتتي     درسته كه خانوم بنده مي. احتهاینه كه اعصابش ر
داشتيد؟ اما حرف من اینه؛ اون زمان با الان خيلي  كردید چي  زندگي رو شرو  

ذره كتار   ذره، فقط یته   زمان ما این هنه  ورم كنرشكن نبود، با یه . فرق داش 
ما یته ستقف   انداز كرد و بالاخره حالا هر قدر كوچي ، ا شد پولي پس بيشتر مي

 «اما حالا چي؟. ثاب  بالاي سر براي خودمون دس  و پا كنيد
ي گرفتته و  تا حتدي عصتبي      كه نگاه كو اهي بته چهتره    در این موقع دایي

 : بود، رو به نادرخان گف  سهند كرده 
الان بترات    شيرین و وادق  كه نيلوفرخانوم از هنين  نادرخان، قربون كلام»

اما خب این . ي ایشوند داري نگراني براي آینده  وبه درخ. فرقي با دخترت نداره
ي جوونتا درگيتر ایتن     الان هنته ! وضع اقتصادي فقط براي ستهند كته نيست    

 تر از   ولي جاي شكر  باقيه كه  وي این بازار خراب و اقتصتاد ختراب  . مشكلن
طتورم كته    ایتن . اون، این پسر  ونسته با هن  خود  یه كار خوب پيتدا كنته  
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. كار شتده  كنه، مشغور به  جایي كه سهند كار مي وفرخانوم هد هنونشنيدم نيل
اي كته بته    این دو  ا جوون، مسلنا غير از علاقته . اما مند با حرف آبجيد موافقد

كتار و استتفاده از    شالله بتا پشت    ي كارم كردن و ان هد دارن، فكر جوانب دیگه 
شتون   ندیگه، زندگيكد با كن  ه موقعيتي كه خدا در اختيارشون گذاشته، كد

 رها هتد اگته كتاري هتر قتدر كوچيت  از        وسط ما بشر   گيره و این مي شكل 
 «.دید مي دستنون براومد، براشون انجام 

 : داد بعد رو به عشیش ادامه 
باشن، باید خدم  هنه بگد ختدا   البته اگه عشیشخانوم هد م الفتي نداشته »

ه خونه داره، نه ماشتين و درسشتد   كه سهند فعلا ن خاطر این رو خو  ننياد به 
متدت   طور كه شنيدم،  توي هنتين    این. و بگيرید نشده جلوي این وول   نوم 

ختب ایتن   . خواد به اميد خدا یه ماشيند ب تره  انداز كرده و مي كو اه، پولي پس
شتالله متابقي كنبتودا     ان. كار  بالاس  ي  ميده این پسر جوهره خود  نشون 

 «خانوم؟ گد حاج بد مي. رسن كنن و به خواستشون مي مي  هد هر دوشون  لا 
علامت   صتدیق     بتود، ستر  را بته     لحظته ستكوت كترده    عشیش كته  تا آن   

هتا ميتوه  عتارف كترد، ستپس مكتث        داد و بته مهنتان   هاي دایي  كان  وحب 
 : كو اهي كرد و گف  

ا نباشه، متن  توي دار دنيت    نيس ، از شنا هد پنهون  ولله از خدا كه پنهون »
هنين یه نوه رو دارم و مثل هنه كه عشیشاشون واسشون قدر چشنشون عشیشه، 

حرفتاي نادرختان كتاملا    . نيلوفرم واسه من یادگاریه مادرشه و خيلي هد عشیشه
دایي هد كاملا متينه و فرمایشات منيرخاند هد كته   درسته، البته وحبتاي خان

خود نيلوفر بته آقاستهند داره   اي كه  مند با  وجه به علاقه. خود داره كاملا جاي 
وستط یته    و شناختي كه از  داره، زیاد جاي بحث و م الف  نتدارم، امتا ایتن    

شته؟   ستربازي ایشتون چتي متي     ساار واسد پيش اومده؛ اوند اینه كه وضعي   
 تازه هتد رفتته بته     . اندازي هد كه نداره پس. خونه مي چون فعلا كه داره درس 

وضعي  نيلوفر با  وجه به ایتن  . مشكل سربازیشمونه  فقط مي. سلامتي سر كار
ي محسنا ي كه از دید من قابل  أیيد هستش؛ چتي   موضو  كه آقاسهند با هنه
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 «شه؟ مي
ساار عشیش چيشي بود كته ختود متن هتد     . لحظا ي هنه سكوت كردند براي 

كردم  نام بدند با عرق سردي پوشتانده   باره احساس ی ! بودم بهش فكر نكرده 
بتار هتد در ایتن خصتوص بتا       لحظه حتي یت    ر خودم و سهند  ا آنچطو! شد 

كستي و چطتور     دانستد چته  در آن لحظات نني! بودید؟ یكدیگر وحب  نكرده 
 برداشتتن  كتردم از پتس    نها خدا خدا مي. خواهد پاسخ ساار عشیش را بدهد مي

یيد، امتا  بود نيش بربيا طور ناگهاني سر راهنان قرار گرفته  این سنگي كه حالا به 
 ! رسيد وجه به ذهند نني چطور و چگونه برآمدنش به هيچ

ي وجتودم از او  ننتا    ذره گویي با ذره.ماند روي سهند ثاب   ناخودآگاه نگاهد 
لحظتات  . كننده و منطقي به این ساار عشیش بدهتد   كردم كه ی  جواب قانع مي

ردم زمتان قصتد   ك مي بودم و احساس  كلافه شده . شد مي براید به كندي سپري 
 ! وقف دارد

بتود، در مقابتل چشتنان منتظتر بقيته       موقع ستكوت كترده    سهند كه  ا آن 
 !داد براید بسيار عجيب آمد واكنشي كه از خود نشان 

   افراد حاضتر انتداخ ، ستپس سته      نگاهي كو اه و گذرا اما عنيق به   
بتود و در   ده هد منگنه خور آورد كه هر سه منظد به  برگه از جيب كتش بيرون 

هتا كترد، از    یي بته آن اكه نگاه گذر آن را باز كرد و بعد از این. بودند هد  ا شده 
بعد با اعتناد بته نفستي بستيار    . ها را جلوي عشیش قرار داد جایش بلند شد و آن

بتود، برگشت  و ستر جتایش      بالا كه از  نام جوار  خود بته ننتایش گذاشتته    
 : گف . نشس 
البته فعتلا كته معافيت     . يه دنبار این قضيه هد هستدعشیشخانوم، من مد »

 حصيل شامل حالد شده، چون دانشجو هستد، امتا ختودم بته ایتن      به  اشتغار 
اكتفا نكردم و از طریق یكي دو  تا از دوستتایي كته  توي هنتين شتركتي كته        

كار شدم و چندین رابط دیگته، كته دستتي  توي ایتن قضتایا دارن،        مشغور به 
ماحصتل اقتداما د فعتلا    . بدم  ي جه  رفع مشكل سربازید انجام  ونستد اقداما
 « . ونيد ببينيد هایي هس  كه خدمتتون دادم؛ خود ون مي این برگه
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 .كرد و منتظر واكنش عشیش ماند  بعد سكوت
ها انداخ ، سپس با كني مكث  ها را برداش  و نگاه كو اهي به آن عشیش برگه

 : گف 
اداري  هتاي   ه سوادم در حد خوندن این نامته مادرجون، قربون قدت، من ك»
هتا ستر    چيتشي از ایتن برگته   . قرآن فقط سواد دارم من در حد روخوني . نيس 
بكشه اینا رو نگتاه    بشه چي به چيه، زحن   ونه متوجه  یكي كه مي. آرم درنني

 «.بده لطفا كنه به مند  وضيح  
ها را به دس   س  آنسن  من گرف  و با اشاره از من خوا سپس برگه را به 

بودند،  ها چشد دوخته  ها نيش با نگاهي كنجكاو به برگه پدر یا دایي سهند كه آن
 .بدهد
 ر از من برخاست    كه خواستد از جاید بلند بشوم، سهند سریع محض این به 
دایتي وقتتي   . ا  داد ها را به دس  دایتي  ها را از عشیش گرف ، بعد هد آن و برگه
ها را ميان ختود  و نادرختان قترار داد كته هتر دو       ري ورقها را گرف  طو آن

 !شده را كه هنراه با چندین مهر و امضا بود، ببينند بتوانند محتویات  ایپ 
گشتتند لبریتش    هاي هنه از  عجب و هشار ساار كه به دنبار جتواب متي   نگاه
 .بود

ماننتد   هد گویتا  آرامي چيشي به دایي گف  كه بقيه  بعد، نادرخان به   دقایقي
هاي وي نشدند، اما كنجكاوي بقيه زیتاد بته درازا نكشتيد     ي وحب  من متوجه
 : كرد به سهند و گف  چرا كه او رو 

ببتين پستر،  تو اومتدي     ! حتد قانونيته؟   كار جنابعالي  ا چته   وق  این  اون »
هتوا و غيرقتانوني باشته،     اگه بنا باشه كارات روي . خواستگاري یه دختر معصوم

كند، چتون    و ور ات جنع بگد كه خودم محاله یقه  الان، من جلوي  و هنين این
 «...من دارم ریش
 : ميان وحب  پدر  رف  و با قاطعي  گف  سهند به 

و ضتوابطي كته    من با  وجته بته قتوانين    . باشيد مطنئن . چيش قانونيه هنه »
نهتا متن،   البته نته   . كند سربازید اقدام    وند براي خرید مدت كردن، مي  عيين 
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دیگه هد كه در جریان این موضتو  قترار گترفتن، دارن اقتدام      از پسراي  خيلي 
مشكل كوچي  فعلا دارم، اوند اینته كته در حتار حاضتر      البته من یه . كنن مي 

 حصيل شامل حالد شده كه شكر خدا این  به  دانشجو هستد و معافي  اشتغار 
سري  بصره  بهتون گفتد با یه  مشكلد  ونستد از طریق چند  ا از آشناهایي كه

فكتر  . كتند   شتده، حلتش   ي دیگه كه  وي این قتانون جدیتد گنجونتده     و ماده 
ميشته، حتالا  تاریخ      كتل حتل   وق  دیگه مشكل ستربازیند بته   كند  ا چند  مي

 «.دوند، اما قطعي  موضو  ردخور نداره دقيقش رو نني
بلنتدي هتواي    وف نادرخان با كلافگي دستي به وور ش كشيد و با وداي پ

ستهند كته حتار    . فرستتاد   الاالله از دهان بيترون  هایش را با ذكر لااله درون ریه
 : ي وحبتش، گف  پدر  را دید با قاطعي  بيشتري در ادامه

بتا   كنيتد، هنتراه    كنيد؟ فردا یا اولا هر روز كه خود تون  عيتين    باور نني»
هتا قيتد شتده و روار     برگته اي كه  وي  رید به هنون آدرس اداره عشیشخانوم مي
 «.بشه كنيد  ا وح  حرفام برا ون ثاب   و پيگيري  ي من اداري پرونده
 : زد و گف  دایي لب ند 

بتدید   كتارم انجتام     كنيد بایتد ایتن   كه خيار عشیشخانوم رو راح   این براي »
 «...وگرنه كه
 : ميان وحب  دایي رف  و گف  عشیش به 

دارم، جون رفتن به ادارات و از این ا اق بته اون   ولله من با این پا دردي كه»
كند خود نيلوفر اگه با نادرخان هنراه بشه خيلتي   و ندارم، اما فكر مي ا اق رفتن
 «.بهتر باشه

 : كردم و گفتد با دستپاچگي به عشیش نگاه 
 «!عشیش، من؟»

 : وداي نادرخان سكوت حاكد بر جنع را شكس ، گف 
من قتور  . نيس  داري، به اومدن شنا هد نيازي  ر و قبو نيلوفرجان، اگه من»
 رین مشتكلي در ایتن خصتوص دیتدم، اولتين       شرف به  ميدم كه اگه كوچ  

كاري كه بكند هنينه كه بيام  وي این خونه و شنا و عشیشخانوم رو در جریتان  
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 «.بذارم
 : ي بلندي كرد و گف  دایي خنده

كتد   ميتدي، كتد   خودت نشون  ولله نادرخان با این رفتاري كه شنا داري از»
 «!كند كه شنا باباي سهندي یا باباي نيلوفرخانوم مي من یكي دارم ش  

خشت  و   خنده افتادند و جو حاكد از آن حال   با شنيدن این حرف به   هنه
 : شد، اما در پایان نادرخان گف  پر استرس اندكي خارج 

وفرجتان افتتاده،   دوند چه حكنتيه، از هنون اولتي كته چشتند بته نيل     نني»
درست  انگتار دختتر    . كتند  مي  مسئولي  زیادي دارم  وي خودم حس احساس 
كته ستهند پستر     گد، اما با این اغراق مي و بدون  خا  پدرم قسد این به ! خودمه

كتند مستئوليتي كته در قبتار ایتن دختتر و خوشتب           مي  خودمه ولي حس
اوتلا انگتاري نيلتوفر    . باشته  شدنش با پسرم دارم، خيلي بيشتر از اونيه كه باید 

جتایي   از اون. اس  كه اومده خواستگاریش دختر خودمه و سهند یه پسر غریبه 
دوند چته كنبتودایي در حتار     خوب بهش واقفد و مي كه شرایط سهندم خيلي 

مستئوليتد بيشتتر     حاضر  وي زندگيش داره، شاید واسه خاطر هنينه كه حس
ند و بعد نتوند جوابگوي روي عشیشخانوم یتا  ك  رسد نكنه كو اهي انگار مي. شده

 «.حتي خود این دختر باشد
هتایي كته    كردم نادرختان بترعكس حترف    مي داند چرا اما از دورن حس  نني

پتذیري   مسئولي  با حس و مهربان العاده  بودم، مرد فوق هنيشه از سهند شنيده 
جتدی ،  ميتشد كته     هایش وداق  و محب  متوج   وي چشد. بسيار بالایي اس 
هنه انساني ، شاید بتراي   بود و در  این  هنه احساس شده  چاشني اولي این 

 .رسيد نظر مي دنده و لجبازي بود، اندكي س   به  سهند كه خود  آدم ی 
هتا روار   بتود، چترا كته وتحب      جنتع برگشتته    بعد گویا آرامش به  دقایقي 
مهریه را هتد  عيتين    و جدلي، ميشان  هيچ بحث  خود گرف  و بي  ري به  طبيعي

 .بود قيد شد چه كه لازم  اي، هر آن خط دایي، روي برگه كردند و با دس  
هتا عتشم رفتتن كردنتد، بتاورم       كه مهنتان  بعد، در اوج ناباوري، زماني ساعتي 

و ستهند بته  عبيتري، نتامشد یكتدیگر       شد دیگر از آن لحظه بته بعتد متن     نني 
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. شده است   گي از روي دوشد برداشته كردم بار بشر مي  حس! شوید مي  محسوب
كردم او هد از خوشتحالي  ته    مي وقتي به سهند نگاه . كردم احساس سبكي مي

كته كلامتي    آن گویتا هتر دو بتي   . كترد  شد مشاهده  چشنانش برق خاوي را مي
 .بيننان رد و بدر شود، به خوبي از احساس قلبي یكدیگر باخبر بودید

 وانس  مترا م اطتب قترار     كه مي  ا جایي موقع خداحافظي، نادرخان باز هد
داد و  أكيد داش  كه نه من و نه سهند نباید این  صتنيد و قصتدمان را بتراي    

 ر از هر لحظته بته آینتده و      شكيل زندگي كوچ   صور كنيد، بلكه باید جدي
 .باشيد ریشي وحيح داشته  ساختن آن فكر كرده و برنامه

موضتو    ،يق، جه  چگونگي روار كاريآخر هد باز  أكيد كرد براي  حق در
و عشیتتش را در جریتتان حتتتي  ستتهند را پيگيتتري خواهتتد كتترد و متتن   ستتربازي
 .مربوط قرار خواهد داد   رین مساال جشاي

از  دیتدم پتدر  بتيش     وقتي متي . داد مي من  بهتري به   هنين  أكيدها حس
اوج كنتد،   مستئولي  متي   متن احستاس    كه مدافع پسر  باشد، نستب  بته    آن

 .شدم اي بود كه هنيشه براي خودم در كنار سهند متصور مي دلگرمي به آینده
ها به حياط رفتند و در حار خداحافظي بودنتد، دایتي نگتاه     كه مهنان زماني
  و ساختنان انداخ ، بعد با ودایي كه بتراي عشیتش قابتل    اي به حياط  خریدارانه

 : شنيدن باشد گف 
نظر مساحتشد ختوب ميتاد،    به . قشنگي دارید و قدیني  ي  خانوم خونه حاج»

قصتد نداریتد بكتوبينش و یته آپار نتان چنتد       . ولي دیگه حسابي كلنگي شتده 
 «واحدي از  دربيارین؟

آلتودي كته    بتود، نگتاه اختد     كه  ا آن موقع خيلي كد وحب  كرده دایي زن
 : به شوهر  انداخ  و گف  بود  رنگي هد  شاينش كرده  لب ند كد
یه امروز رو  و رو خدا دس  از ایتن حرفتا   . شنا هد وق  گير آوردیا بابا، اي»
جوري نشتون   داري هرجا ميري بالاخره هر طور شده یه  شنا انگار عادت . بردار
 «!وسازه بدي شغل  معناري و ساخ  

 : سپس عشیش گف . خنده افتادند حرف به  هنه با شنيدن این 



  49فصل سوم   

قتور شتنا ایتن خونته هتد       بته  . دهننون ولله من كه عنري دیگه واسد باقي»
هر چي هس  هنينه كه . شده، درس  مثل خودم دیگه آخراي عنرشه  كلنگي
خواس  بهتر از این باشه و بشه، امتا كتو پتور؟     مي دلد . شه نيلوفر مي  ایند مار

خواد كه اونتد شتكر ختدا متا      كلي پور مي! هنين راحتيه؟ وساز به  مگه ساخ 
 «.ندارید

ي جنع بلند شد، اما دایي ستریع در   خنده  بار دیگر وداي از این حرف عشیش
 : جواب گف 

كنه   سر نيلوفرخانوم حفظ سار بالاي  هاي  ي شنا رو سار اولا كه خدا سایه»
از قتدید گفتتن،   . شه باشي پولشد جور مي شالله، در ثاني شنا رضای  داشته  ان

بعدشتد  . كنته  متي سازي رو خدا خود  از غيب جور  پور براي عروسي و خونه
فقتط رضتای  شتنا    . ماشالله نيلوفرخانوم دیگه براي خود  خانوميته و شتاغله  

وام   وند از طریق یكي از دوستام یته   باشي، من خودم مي شنا اگه راضي . لازمه
. خونته  ستند هنتين    وساز جور كند، روي  و حسابي برا ون جه  ساخ  درس  

ميتدم ستر     قتور . ه زیر دستد دارمكند با كارگرایي ك مي ساختشد خودم قبور 
ه یه آپار نان چند واحدي و مناسب با  تراكد محليتتون كته شتهرداري     ما شش
چطوره؟ هان؟ قبولته؟ نيلوفرختانوم حاضتري هنتين     . بدم بده،  حویلتون  اجازه 
وستاز یته    الله، اگه عشیشخانوم رضتای  كامتل بتراي كوبيتدن و ستاخ       بسد اور 

باشه، زیر بار قسط یه وامي بتري كته  تو  پتر از      ه آپار نان از این زمين داشت
 «سود باشه؟

كته   از ایتن   سهند قبتل . بودم با چشناني متعجب به عشیش و دایي خيره شده 
 : بشند بلافاوله گف  من حرفي 

باشه نيلتوفر محالته نته     آره، چرا كه نه، چي از این بهتر؟ عشیشخانوم راضي »
 «بياره، مگه نه نيلوفر؟

 وقتع  . دانستتد بایتد چته بگتوید     ننتي . بودم به سهند خيره شده  و واج هاج 
بتاره بحتث چنتين     كه یت   آمد هر حرفي را شاید در ذهند داشتد جش این پيش

 !شود موضوعي مطر  
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 : موقع گف  خاند در این  منير
بتودید خواستتگاري، نته      متثلا اومتده  ! وقته این حرفاست ؟  بابا الان چه  اي»
هر چيشي و . بندازید وساز این خونه راه  و سر ساخ  دادا كه بحث و  وافق  این 

اي پتا  توي    قصد دیگه  بشه نه الان كه ما به  هر حرفي باید جاي خود  مطر 
 «!كن دادا  شنا رو به خدا رعای  . این خونه گذاشتيد
 .بلندي كرد و بحث با شوخي خا نه پيدا كرد ي  دایي خنده
حيتاط،   شتدن در   كردند و رفتند با بسته   ها بالاخره خداحافظي وقتي مهنان
دادم كته   خيار بود از ستينه بيترون    عنيقي كه از روي آرامش  ناخودآگاه نفس 

لحظتا ي هتر   . كند ها برسد برگردد و نگاهد  كه به پله از این شد عشیش قبل  سبب 
اشكي را در خود جتاي    كردم چشنان عشیش ند  شدید، بعد حس دو به هد خيره 

 :سوي او رفتد و گفتد هایي لرزان به  با قدم. اس  داده 
 «!اي واي عشیشجون، چي شده؟» 

اشت  بتر روي    عشیش سریع دستتي بته وتور ش كشتيد و نگذاشت  رقت        
ي  ي انتهاي گتره  بياید و هنان اند  ند را هد با گوشه هایش به ننایش در گونه
 : كرد و گف   اي كه سر  بود جنع روسري
شكر خدا . ي بدي نبودن نظر كه خونواده به . ببيند مادرو  الهي خوشب تي »

داد، خوب از هنتين اور   مي طور كه نشون  كه پدر آقاسهند مرد با انصافيه و این
. كتد نگيتر   آقاسهند رو دس  اما خب مادر، موضو  سربازي . و داره الله هوات بسد 
شد بته شتكر     ي چيشا هد كه مطر  بقيه. نظرم خود د پيگير باشي بد نيس  به 

. نظرم پسر بتدي نبتود   به . رسيدید مشكل و حرف هر دو طرف به  وافق  خدا بي
داره روي پاي ختود  باشته،    كاریش بالاس  و دوس    ي داد جوهره مي نشون 

دوني كه باید  تو هتد پشتتش     خودت خوب مي. بردار نيس  اما زندگي شوخي 
هاي درس  بنا كنيد كته بته    ایهو روي پ شالله بتونيد زندگي خود ون باشي  ا ان

شتالله كته دعاهتاي     ان. نكنيتد  لار، ریششي  وي ستونا  حس  اميد خدا، زبوند  
شه  وي این راه درازي كه در پتيش   ي راه  مي من و مادر خدا بيامرز د بدرقه

 «.داري
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 : آغو  گرفتد و گفتد زدم و عشیش را در  لب ند 
شتده    جتوره دلت  راضتي    كه هنه واي عشیش، یعني با این حرف  من بدوند»

 «!دیگه، آره؟
ا  وارد كترده  عشیش كه حالا در اثر فشاري كه من در آغوشد بته بتدن فربته   

را از متن   بود، با فشار ملاینتي ختود     خود گرفته مندي به ي گلهبودم، قيافه 
 : دور كرد و گف 

كتردي   ه ل كن اي واي مادر، ولد . بشي شالله كه خوشب   خدا، ان   وكل به»
 «جور فشار ميدي  وي بغل ؟ و این از ذوق  چرا من. و من

داخل خانته   رف ، به مي ها بالا از پله گرف  و هنراه عشیش كه آهسته  ام خنده
 .رفتيد
هتا را شستتد،   هاي ميتوه و استتكان و نعلبكتي    كه بشقاب شب بعد از این آن 

بتادا عشیتش بتار دیگتر از ستر      كته م  خاطر ایتن  اشتهایي براي شام نداشتد، اما به 
 .سر سفره خوردم نيندازد، چند لقنه  دمحب  دست

متاده  آكردم و خيلي زود بتراي ختواب    بعد از شام اندكي آشپشخانه را مر ب 
بودم و در دلتد احستاس     در رخت واب وقتي دراز كشيدم، به سقف خيره. شدم 

 كلتف دیتده    ني و بتي سهند را خودما  ي كه خانواده شعف خاوي داشتد و از این
 .بود  بودم خيالد آسوده شده 

دیدن برق نگاهي كه در چشتنان  .  ر از بقيه بود رفتار نادرخان براید دلنشين
كته   دانستتد او نيتش از ایتن    متي . شد اي از نظرم دور نني بودم، لحظه سهند دیده 
ختود گرفتته است  راضتي و از  ته قلتب          ري بته  ما شكل رسني ي  حالا رابطه
 .حار اس خوش

. چه در ذهن داشتد گذشت   آینده و ساختن و پرداختن آن دقایقي با فكر به 
زدم و  غلت   . است   شدم به خواب رفته  هاي عنيق عشیش متوجه  از شنيدن نفس
بتودم، بته    طور كه به وورت مهربتانش خيتره    هنان. او خوابيدم به پهلو و رو به 

 .خواب رفتد 
*** 
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زدم حتنا براي خریتد    حدس. شیش در خانه نبودشنبه وبح كه بيدار شدم، ع
ي  معنتور بتراید در ستفره    اي را كته طبتق    وتبحانه . اس  از خانه بيرون رفته 

ستریع   بود، ختوردم و خيلتي    ا اق، كنار سناور روشنش، آماده گذاشته  ي  گوشه
هتا اكثترا    ، كلاسرگرچه این روزهاي پایاني سا. دانشگاه شدم ي رفتن به  آماده
حتار    شتد یتا بته    دليل حاضر نبودن جنع كثيري از دانشجوها یا برگشار نني  به

خيار خودم هد شده، ستري   آمد، اما ناچار بودم براي راحتي   عطيل درمي نينه 
از حيتاط كته    . شتد در آن حاضتر باشتد    به دانشگاه بشند  ا اگر كلاسي  شكيل 

كوچته وارد   یتش از ختد   بودم كه دیدم عش رفتد هنوز به سر كوچه نرسيده  بيرون 
بتا عجلته بته    . رستيد  نظتر متي   زنبيل خرید   ا حدودي پر و سنگين بته  . شد
سنتش رفتد و با  نام منانعتي كه كرد، زنبيل را از دستش گرفتد و  ا جلتوي   

 .شدم سن  دانشگاه راهي  كردم و به  حياط آوردم سپس از او خداحافظي در 
روز  شتكيل    هتاي آن  م، كتلاس زد متي   طور كته حتدس   وقتي رسيدم، هنان

دانشتگاه یكتي از استتادهاینان را دیتدم كته چنتد  تن از         در راهروي . شد نني 
وضو  شتنيدم كته بتا خنتده      ودایش را به . بودند  دانشجوها اطراف او را گرفته

 : گف  مي
. خدا ما هد كتار و زنتدگي داریتد    ولله به . بابا، نيایيد دانشگاه اي! بسه دیگه»

برید  .مون برسيد نيایيد كه ما هد بتونيد برید به كار و زندگي. شده نشدی  عيد
ها ون بذارید این روزاي پایاني سار، ما هتد بته ستر و فرزنتد و عيتالنون       خونه
 «!بابا  اي. برسيد

 : ها از آن ميان گف  یكي از ب ه. دانشجوها خندیدم ي  هنراه بقيه من هد به 
 «.و بگيرید  رم حالنون ایان  رسيد نياید بعد پ استاد آخه مي»

 : استاد خندید و گف 
بار دیگته  توي    ها ون، نبيند دیگه بيایيد، اگه یه  برید خونه. نه بابا، نترسيد»

دونتد   این چند روز آخر سار  وي دانشگاه ببيننتون، اون وق  آخر  رم من مي
 «.و شناها

 .كردید فظي  شكر و  بری  پيشاپيش عيد، از استاد خداحا ،هنگي با خنده
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 : سرم شنيدم وداي منصور را از پش  
 «.سلام»
 : گفتد. كند مي دیدم با لب ند نگاهد . سن  ودا برگشتد به 
 «!خوبي؟  و هد كه اومدي دانشگاه. سلام»

 : داد و گف  علام   أیيد  كان   سر  را به
ي  بقيته انساني بتا   هاي علوم فرق رشته. استاداي ما  ا روز آخر ميان. آره بابا»
 « .ها فقط در هنينه دیگه رشته

. شتدید  هنراه یكدیگر از ستالن ختارج   . خندیدن كردید به   بعد هر دو شرو 
 : گفتد. شدید خروج از دانشگاه  وارد مسير منتهي به 

شتناها كته اون   !  و الان براي چتي  توي ستاختنون دانشتگاه متا بتودي؟      »
 « .طرفيد

هتایش نشست     لب ند روي لب. دادم  ها را نشان و با دس  سن  دانشگاه آن
 : و گف 
 «.بودم  و رو ببيند اومده »

 : كردم و گفتد  با  عجب نگاهش
 «!چيشي شده؟! براي چي؟! و؟ من»

 : خندید و گف 
 «.بگد بودم به   بری    اومده»
. هتاید نشست    لب ند عنيقتي روي لتب  . خواستگاري افتادم باره یاد شب  ی 

 :  شكر كردم و گفتد
 «!بودي؟ تي چرا  و نيومده راس»

 : داد نگاهد كرد و جواب 
 «.من نگف  بيا  كسي به»

 : گفتد. كردم از این موضو  دل ور اس   حس. كردم نگاهش 
 «!گفتن؟ مگه باید به  مي... وا»

 : داد ي دوري دوخ  و جواب  نقطه نگاهش را به 
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بتشرگش   ر درسته كه خواستگاري سهند بود نه من، ولي من بتراد . خب آره»
اون كه هي ي، مامان . داشتد حداقل خود  بياد بهد بگه  و هد بيا  وقع . بودم
 «چي بلند شد، بيام؟ با این حساب براي . كلنه بهد نگفتن بيا  و بابا هد ی  

هتایش را بتالا    بعتد دیتدم شتانه   . كردم جوابي براي حرفش نداشتد و سكوت 
 : انداخ  و گف 

. آریتد  رسد و رسوما يه كه هنوز ما سر درننتي  شاید ایند طبق. مهد نيس »
دونتد   ننتي . بگتد  بودم به   بری   هر حار، اومده  حالا هد كه چيشي نشده، به 

افتاده، ولي هر چي كته هست  ختدا رو     شده و چه ا فاقا ي   اون شب چيا گفته
جا باز كني، خصووا بابام، چون از وقتي  ام خانواده شكر خوب  ونستي  وي در 

كته از ستهند بعيتد     زد و ایتن  متي   ا  از  و و خانومي  حرف ن خونه هنهرسيد
 « .باشه دونسته هن ين انت اب درستي  وي زندگيش داشته  مي

بتودم، در   خاطر  عریفي كته شتنيده    به . من چشد دوخ  سپس با لب ند به 
 : گفتد. كردم بروز ندهد  بودم، ولي سعي دلد كلي ذوق كرده 

ا فاقتا عشیتش هتد خيلتي از     . دارن  خانوم خيلي لطف ن و منيربابا، نادرخا  اي»
بود؛ اونتد   چيش براي من خيلي جالب  فقط یه . بود  شنا خوشش اومده ي  خانواده
شدم دل وري هنيشگي سهند از نادرخان  ا حتد خيلتي زیتادي      كه متوجه این
هند چون ش صيتي كه من از پدر ون دیدم با چيشایي كه قتبلا از ست  . مورده بي

 ر از اوني كته   ایشون خيلي با جربه و بامحب . نداش  بودم هيچ  طابقي  شنيده 
بود كته   بودن  ركيب كرده   رسيد و اینا رو با چاشني جدي نظر مي باید باشه به 

 «...نظرم سهند یه ذره به . ي ش صي  خوبشون بود ا  نشونه هنه
 : ميان وحبتد آمد منصور به 

بابا مرد خيلي خوبيه، اما خوب سهند یته ستري   . زدي  كاملا درس  حدس»
فاكتورایي هنيشه براي خود  داره كه از نظر متند غلطته و هنتون فتاكتورا و     

شده نسب  به خيلي چيشا دید منفي و یا خلاف واقتع داشتته     ها باعث خصيصه
فقط اميدوارم  و بتوني  غييرات مثبتي كته لازمته در ش صتيتش ایجتاد     . باشه 

 «.نه بدخواه اون نه اطرافيانش، خصووا بابا، هنيشه خيرخواهشكني  ا بفهن
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وقتي . آید و منصور مي سن  من  شدم سهند باعجله به  در این لحظه متوجه 
داشتتن   منصور كرد، بعد در ضنني كه هنوز عجله  ما رسيد سلام كو اهي به  به 

 : كرد گف  مي از حركا ش فوران 
ها و قولي كه هنته بته هندیگته     هن  ب ه شكر خدا دیگه كلاسا از فردا با»

ستري كتار دارم بایتد     من یه . الاند بهتره بياي با من برید شرك . دادن  عطيله
بعد با من مياي برید یه جایي دیگه هد كتار دارم كته ختود د بایتد     . انجام بدم
 «.باشي

حتي منتظر پاس د هد نشد و با عجله مچ دستتد را گرفت  و هنتراه ختود     
كتردم   از او خداحافظي . كرد مي شدید، او به ما نگاه  نصور كه دور مياز م. كشيد

 : و رو به سهند گفتد
كشي دنبتار ختودت؟ ختب دارم ميتام      و مي چرا داري من. كن و ور  دستد»
 «.دیگه

 : شد، گف  حووله هد مي داشتن كد  او كه هنيشه در هنگام عجله 
 «.زود با . وق  ندارم. پس  ند ر راه بيا»
 : گفتد. كردم  هایي  ند او را هنراهي  قدمبا 
 «.رید دیگه خب دارید مي! داري؟ قدر عجله  حالا چرا این»

 : داش  گف  خروجي دانشگاه قدم برمي سوي در  طور كه  ند ند به  هنان
راستتي در  . نتشن  قدر حترف   بدو این... بدو.  اكسي گرفتد جلوي در منتظره»

 «و كردي؟ ت ون، فكرا وساز خونه مورد ساخ 
 : كردم و گفتد  با  عجب نگاهش

 «!قدر  ند ند ميري؟ چرا این. وبر كن، نفسد بند اومد»
 : دادم ادامه . بودم نفس افتاده   رفتن به نفس  حد سریع راه از آن 
عشیتش و  بتدیل اون بته آپار نتان چنتد       ي  ببيند،  و موضو  كوبيدن خونه»

 «!گرفتيا واحده رو انگار زیادي جدي
دوباره بته  نتد راه رفتتنش    . شد راي لحظات كو اهي ایستاد و به من خيره ب
در آن را باز كرد و منتظتر شتد  تا متن اور وارد     . به  اكسي رسيدید. داد  ادامه
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 : گف . ماشين شوم
 ر از  دایي حرفش خيلي جدي! كردي؟  مگه  و این موضو  رو شوخي فرض»

 «.و كني بود اوني كه  صور 
دااتد از دایتي و   . بتردار نبتود    ستهند دست   . اشتين نشستتيد  هر دو داخل م

زد و  بتود حترف متي    متا گفتته    ي  وحبتي كه آن شب در مورد كوبيتدن خانته  
شتد  صتوركرد را گوشتشد     ي این  صنيد بتراي آینتده متي    مشایایي كه در ادامه

 !كرد مي
  هایش روي من هد  أثير گذاش ، اما من از چيش دیگري نگتران كد حرف كد
 : بنابراین به ميان وحبتش رفتد. بودم
دونتي   گيرید من راضي، بعد  چتي؟ متي  . گرم درميادها  و نفس  از جاي »

ي كلنگتي و   وستاز و كوبيتدن یته خونته     براي ستاخ  بانكي سنگين گرفتن وام 
؟ از اینتا  چقدر دردستر داره  بدیل اون به قور  و به یه ساختنون چند واحدي، 

اونتد  . كتند   شه ویلتونش  ر شده و سر پيري ننيدوني عشیش پي گذشته  و كه مي
قدیني راحت  و بعتد     ي  كه در نهای  خودم از شر یه خونه خاطر این  فقط به

ي اینا گذشته، گيرید من راضي، عشیتش   از هنه. واحب چند واحد آپار نان بشد
وسازم آماده، خوب بعد  چتي؟ عشیتش رو بتا ایتن ستن       راضي، وام براي ساخ 

بتدم؟   بشه كجا جتا   دي كه داره  وي مد ي كه خونه قراره ساخته بالا  و پا در
داري  توي اون ختا  و     كنتيد؟ نكنته  وقتع    و عشیتش كجتا زنتدگي     اولا خودم 

 «!كنه؟  م روبه چادر بشنيد  ا خونه رو دایي جنابعالي بسازه و  نومش
هتایش   لب نتد روي لتب  . چشنانش برق خوشحالي خاوي بته ختود گرفت    

 : گف  ر شد و  عنيق
كه اولا  تو   این كند به  مي  گي ش  واقعا بعضي اوقات یه چيشي مي! نيلوفر»

اولا گترفتن  ! گتي؟  این چرندیات چيه  و متي ! ات داري یا نه؟ عقل  وي اون كله
قتدري  توي     ون، براي دایي كتاري نتداره، اون بته     وساز خونه وام جه  ساخ 

جتاي شت  و     ستش بازه كه هيچقدر  وي این مساال د ها آشنا داره و اون بان 
بشتيد  تا پایتان     مونه، دوما كي گفته  و و عشیتش بایتد ویلتون     نني اي باقي  شبه
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ببين،  و نگران این چيشا نبا  . خدایا یه عقلي به این نيلوفر بده! ساخ  خونه؟
چون من مطنئند وقتي دایي پيشنهادي رو به یكي ميده، ختود   تا آختر     

متند بتا   . ي طرف مقتابلش بشته   بيفته كه بعد شرمنده ذاره ا فاقي  هس  و نني
ي شنا قراره كوبيتده و   ميدم  نام مد ي كه خونه  اطنينان وددرود به  قور

هنون وامتي   وساز جدید  شرو  بشه و به ا نام برسه، دایي با  وجه به  ساخ 
كنه  ا به قور ختودت   مي گيره، یه مكاني هد براي  و و عشیش كرایه  كه برات مي

 «خب، حالا نظرت چيه؟. نشيد  وي این مدت، آواره 
ي  هتا و آینتده   غترق در وتحب   . ماند نگاهد براي لحظا ي به وور ش خيره 

با وتداي ستهند بتار    . بودم  كرد شده مي هایش براید  رسيد  خوبي كه در حرف
 : دیگر به خودم آمدم

د كته بتراي   موافقي؟ به دایي امشب بگ. ها زند دارم با  و حرف مي! كجایي؟»
 «كنه؟ شرو  اقدام 
. بتودید  به مقصد رستيده  . كرد  اكسي را پرداخ   ي  سهند كرایه. كردم  مكث
 : دادم  پاسخ
طور جدي با عشیش در این خصتوص     و وبر كن من شب كه رفتد خونه، به»

 «!بگيرم آخه  شه كه سر خود خودم  صنيد نني. كند وحب  
 : گف . شوم بود  ا من هد پياده  گه داشته در را باز ن. شد از ماشين پياده 

خودت دیدي وقتي دایتي پيشتنهاد  رو داد، عشیتش    . عشیش كه حرفي نداره»
امتا ختب اگته روي ایتن موضتو       . نكرد و گف  هر چي داره مار  واه م الف  

كنيد  تا اگته لازم شتد     مي  اورار داري، مند شب ميام، دو  ایي با عشیش وحب 
هيچ معطلي و مشكلي كار رو شترو    اطر بدم كه دایي بيمند بهش اطنينان خ

 «.كنه مي 
ي متا بيایتد    كه شب به خانته  علام   أیيد  صنينش مبني بر این سرم را به 

 . افتادید  سن  شرك  راه سپس هر دو به . دادم  كان 
بودید كه سهند درون كيف سامستونتش شترو  بته     شرك  نرسيده  هنوز به 
من هد مجبور شدم در كنار  منتظر بناند  تا كتار  را    ایستاد،. جستجو كرد
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 : در هنان حار گف . بدهد انجام 
ي رنتد   شنارهیه هنراه با   شرك  داره با شرایط ویژه به كارمندا  یه  لفن»
. كردم، یه خط براي  تو و یته خطتد بتراي ختودم  قاضتا دادم       مند اقدام . ميده

ات  دونتد، فتتوكپي شناستنامه    يشناسایي یتا شناستنامه یتا چته مت      ببيند كارت
 «هنرا ه؟

 : گفتد. بين ابرواند گره ایجاد شد. شدم  از شنيدن این حرف متعجب
 «!هنراه؟  لفن»

گش  پيدا كترد و در دست     ها مي دنبار آن سهند مداركي كه در كيفش به 
 : داد پاسخ . بودم، بس   در سامسونتش را، كه برایش بالا نگه داشته. گرف 
دو  ا هد گوشي از محصولات واردا ي خود شرك ، بهنون . هنراه نآره،  لف»
 «.گيره مي  علق 

 : گفتد. كردم هنوز متعجب و گيج نگاهش مي
هنتراه دیگته بته چته درد متا       ما كه  لفن هنراه دارید، یه خط و یه  لفتن  »
هنراهي كه رند باشته خيلتي    از اینا گذشته، من شنيدم شناره  لفن ! خوره؟ مي

اي روي دستت  ختتودت و متتن  آختته بتتراي چتتي هن تتين ختترج گنتتده. گرونتته
 «!گذاشتي؟

 : گف . رسيد نظر  از شنيدن حرفد اندكي كلافه به 
! آب بتشند؟  گدار به  نظرت من آدمي هستد كه بي به . باز دوباره چرت گفتيا»

شترك  بتا شترایط    . كردم دیگه ي جوانب رو سنجيدم كه اقدام  خب حتنا هنه
فهنتي یعنتي    و مي ذاره، این هيلات رو در اختيار كاركنانش ميویژه داره این  س

نكنتي، چنتد وقت  دیگته      چي؟ از اینا گذشته، الان اگه از این موقعي  استفاده 
اي داره؟  بعدشد چته بتدي  . نكردي خوري چرا وق  مناسبش اقدام  افسوس مي

كته  حتالا  . طور فروشيد، اون گوشياي داغوننوند هنين هاي قبلينون رو مي خط
شرك  داره این امكان خوب رو در اختيار كاركنا  قترار ميتده، ختب متا هتد      

 «شناسایي یا چيشي هنرات داري یا نه؟ حالا نگفتي، كارت. كنيد استفاده 
 : ام را بالا انداختد و گفتد با حالتي گيج، شانه
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دونستد  و سر خود هن ين  صتنيني گرفتتي كته     من از كجا باید مي! نه»
 «!ام باشه؟این چيشا هنر
 :  ر از قبل گف  كلافه
 «!دانشجویي  هد الان هنرات نيس ؟  یعني حتي كارت»

آوردم و بته   شناسایي دانشگاهد را بيترون   دستد را داخل كيفد كردم و كارت
 : گفتد. سنتش گرفتد 

 «!خوره؟ چرا این هنرامه، ولي مگه این به درد این كار مي»
 : ورودي شرك  رف  و گف    در به سن. كارت را سریع از دستد گرف 

 «.دنبالد بيا»
بار یت    شدم، اما این  چند ساع  بعد، بار دیگر هنراه سهند از شرك  خارج

به پيشنهاد او ستوار  . در دستش بود هدكيسه حاوي دو جعبه و چيشهاي دیگر 
هتاي   در طور مسير با ودایي آهسته از گوشتي .  اكسي و راهي منشر ما شدید

حتالا از درون احستاس   . كترد  هنراه براید  ند ند وتحب    ط  لفنمدر بالا و خ
بتودم بتا كنت  او      ي شترك   وانستته   خوبي داشتد كه با  وجه به شرایط ویژه

آن  اریخ ی  پيشترف  كنيتتي و    كند كه از دیدگاه خودم در   چيشي خریداري
و  این  غيير را به فتار نيت  گترفتد   . شد مي قابل در  براي اطرافيان محسوب 

 .كردم مي  اي خاص احساس گونه شرو  پيشرف  خویش را به 
از دیدن عشیش كه با وجود . حياط را باز كردم به خانه كه رسيدید با كليد، در 

سوي او رفتد و ضنن  به . شدم پا درد  مشغور جارو زدن حياط بود، شرمنده 
م كتارم  را از انجتا متن  داشت    عشیش كته ستعي   . سلام، جارو را از دستش گرفتد

پرستي   و احتوار  كند، با سهند هتد ستلام    كند و خود  كار  را  نام   منصرف
كتردم بته جتارو كتردن      ها گذاشتتد و شترو     كيف و كلاسورم را روي پله. كرد
 .حياط

پرسي عشیش را، كه سراغ متادر و پتدر     سهند هد در ضنني كه پاسخ احوار
. شتود  ماند  تا متن كتارم  نتام      زد و منتظر ها  كيه  داد به نرده گرف ، مي را مي
ها بالا رف  و بعتد از ورود بته راهترو داختل آشتپشخانه       آهستگي از پله عشیش به 
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 : جا با وداي بلند از سهند پرسيد از هنان. رف 
باقالي گذاشتد، اگه دوس  نداري بگو مادر  تا   آقاسهند، من براي ناهار دمي»

 «.كند وق  هس  یه غذاي دیگه درس  
بود با وداي بلندي كه براي عشیش  به جارو كردن من چشد دوخته سهند كه 

 : شنيدن باشد، گف  قابل 
فرنگتي خترد    شرطي كه كنار  گوجه دارم، به  باقالي دوس   ا فاقا من دمي»

 «.شده هد سر سفره باشه
 : داد عشیش با مهرباني جواب 

كشنشد ستر   ذره  كند، یه  فرنگي هد خرد مي براي ناهار گوجه. باشه مادر»
 «.كند براي روي غذا مي 

 : با ودایي آهسته به سهند گفتد
حالا سر ناهتار  . پ   عشیش محشره كلا دس . نداره باقالياي عشیش حرف  دمي»

 «.شه حرفد به  ثاب  مي
 : زد و گف   لب ندي

 «مگه من منكر این حرف شدم كه ب واد بهد ثاب  بشه؟»
 : داد كرد و ادامه  سپس كني مكث 

ختوام گوشتيا رو راه    متي . كن بترید داختل   ود با  جارو كردن  رو  نوم ز»
 «.بندازم و كار كردن باهاشوند به  یاد بدم 

انتداز جتا دادم و هنته را در     بتودم در ختا    آشغار اندكي را كه جنع كرده 
ها  سطل كنار باغ ه ری تد و بعد از برداشتن كيف و كلاسورم، هنراه هد از پله

و عشیتش در مواقتع عتادي از آن      ند وارد ا تاقي كته هنيشته متن    سه. بالا رفتيد
هنتان   كردم به  هاید را عوض كه لباس من هد بعد از این. كردید شد مي استفاده 
 : كرد  بود، وداید البته قبلش عشیش كه در آشپشخانه سرگرم . ا اق رفتد
 «وقتي رفتي  وي ا اق در رو نبند، باشه مادر؟»

ه دلواپستي از برختي مستاال را در ختود بته ننتایش       هاي عشیش، كت  به چشد
زدم و وورت سفيد و  تپلش را ميتان هتر دو    لب ندي . كردمه بود، نگا  گذاشته
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 : ا  گذاشتد و گفتد ي محكني بر گونه بوسه. دس  گرفتد
سر پا خستته  . نكن  جا معطل در ضنن خود د این. نگران نبا  عشیش. چشد»
امتروز از طترف شترك  متن و     . جا هد بيا اونشد شنا  كارت كه  نوم . شي مي

ختواد كتار بتا اون     متي . هنراه با خط  لفن جدیتد خریتدید   سهند گوشي  لفن 
 «.نگران هي ي نبا  عشیش جوند. و یادم بده، فقط هنين گوشي

هایش بود، با اخنتي ستاختگي و آرام، آن    اي در یكي از دس  عشیش كه پارچه
 : را به سر من زد و گف 

 «.ر ولوا ي چه زبوني هد دارهپد! برو»
بودم  ا پارچه به سرم ن ورد، از  اثري داده  كه جاخالي بي خندیدم و در حالي

آشپشخانه خارج و به ا اقي كه سهند در آن نشسته و محتویات كيسه را بيترون  
 .بود، وارد شدم آورده و جلویش گذاشته 

با آن گوشي  لفن آن روز در كنتر از ی  ساع ، سهند رو  استفاده و كار 
وقتي اولين  ناس آزمایشي را خود  با هنان گوشتي  . هنراه را به من یاد داد 

كه به حياط رف  و با خط من  ناس گرفت  و متن پاست ش را     هنراه درحالي
عشیتش بتا   . دادم، ناخودآگاه هر دو  ا دقایقي بتا وتداي بلنتد بته خنتده افتتادید      

و ستهند كته از پشت  پنجتره، در     چشناني متعجب به من كه داخل ا اق بودم 
 : زد و گف  بعد لب ند . كرد مي بود، نگاه  حياط ایستاده 

ها رو خدا از تون نگيتره و هتر روز تون      ها و شادي وق  این خنده الهي هيچ»
 « .چشد حسود كور و بلا هد از ون دور باشه. بهتر از دیروز ون باشه

تد، سهند حرف كوبيتدن و  ها وقتي به ا اق برگش بعد از ناهار و شستن ظرف
از مشایتاي ایتن ا فتاق بته قتدري بتا هيجتان و        . كرد وساز خانه را مطر   ساخ 

آمدم، اما عشیش در  نتام ایتن    زد كه گاهي من هد به وجد مي اطنينان حرف مي
بتودم مبنتي بتر      بود و آخر سر هد ستاالي كته حتدس زده     مدت سكوت كرده

كرد، كه این  وساز بود را مطر   اخ جایگشین شدن ما در چه مكاني در طور س
. گویا فقط نگتران هنتين موضتو  بتود    . نشان از رضای  او جه  انجام كار بود

ي  متتن كتتاملا از نحتتوه . ستتهند بلافاوتتله در پاستتخ او  وضتتيحات لازم را داد 
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رسيدم كه سهند قبلا حسابي و به طور مفصتل   هاي او به این نتيجه مي وحب 
هایش را با دایتي كترده    حش را عنوان كرده، وحب از هنان موقع كه دایي طر

 وانس   هایش از اجراي این برنامه نني اس ، وگرنه این هنه اطنينان در حرف
 .ي دیگري داشته باشد نشانه

هاي سهند را  أیيد كنتد،   عشیش هد در پایان نشان داد كه اگر دایي هد حرف
 .ندارد به این امر راضي اس  و هيچ مشكلي در این خصوص وجود

ختودم هتد در اعنتاق وجتودم     . بار دیگر چشنان سهند غرق در شادي شتد 
 .حس خوبي داشتد

عشیش در ادامه ساالا ي در خصوص سربازي و وضعي  او پرسيد كه سهند رو 
 : كرد به من و گف 

. دوند از وبح امروز رفته دنبار هنتين موضتو    مي. بابا پي ماجرا رو گرفته»
ما بگير و هر ساالي داري از بابتا بپترس و عشیتشم در     ي غروب یه  ناس با خونه

 «.جریان بذار
كه شناره  لفن جدیتد منشلشتان را    با سر حرفش را  أیيد كردم و بعد از این

كردم، از عشیتش خواستتد اگتر متن موضتو  را فرامتو          در دفتر  لفن یادداش 
د بتا  أكيتد   ستهن . كند  ا با منشر نادرخان  ناس بگيترم   كردم، به من یادآوري 

 : گف 
 «.اندازم اگه ببيند یادت رفته خودم غروب كه شد یادت مي»

وقتتي گوشتي را برداشتتد، در    . در هنين وق  وداي زن   لفتن بلنتد شتد   
یتادم آمتد كته در شتب     . شدم نادرخان پش  ختط است    كنار  عجب متوجه 

درختان  نا. بتود  ي ما را از عشیش گرفتته   خواستگاري مادر سهند شناره  لفن خانه
پرسي، خيلي زود رف  سر اول مطلب و  حقيقات خود   و احوار بعد از سلام 

در خصوص اقداما ي كه سهند جه  گرفتن كتارت پایتان ختدم  انجتام داده     
هتاي ستهند بتراي او     گویا وح  حرف. طور م تصر گف  بود، هنه را براید به  

را به عشیتش بتدهد    سپس از من خواس   ا گوشي  لفن. بود نيش به اثبات رسيده 
 . ا  وضيحات كامل را براي او بگوید
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. كشتيد  دقيقه طتور    ها چيشي حدود ده ي آن مكالنه. گوشي را به عشیش دادم
كرد كه خيار او نيش  تا حتد زیتادي      شد به وضو  در  هاي عشیش مي از وحب 
اس ، اما در پایتان مشت   بتود كته نادرختان اوترار دارد بتراي          راح  شده
بيشتر خيار عشیش، فردا وبح، به دنبار او بياید  ا ش صتا او را هنتراه    آسودگي

عشیش كه . خود ببرد و اعتناد  را نسب  به هنه چيش در این مورد  ثبي  نناید
ا  بتود، ضتنن  شتكر و قتدرداني از او، ایتن موضتو  را        پا درد مشتكل اوتلي  

او . عشیش ببترد  ي من دانس  و از او خواس   ا مرا هنراه خود  به جاي وظيفه
ي كو اهي كه با من داش ، این موضو   هد بعد از خداحافظي از عشیش و مكالنه
 .را قبور كرد كه فردا من هنراه او بروم

بودن مرا در رفتن هنراه پدر  براي روز بعد دید، كني  سهند وقتي مصند 
 : گف . هایش نشس  ا  در هد رف  و لب ند  ل ي روي لب چهره
 «!من اعتناد نداري؟ و یعني به »
 : عشیش به كنكد آمد و گف . دانستد باید چه پاس ي به او بدهد نني
زني؟  و هد مثل پسر خودمي از این به بعد،  سهندجان، این چه حرفيه مي»

نيلتوفر كته   . شه به آسودگي خيار بتراي هنته   ولي خب بعضي چيشا مربوط مي
. اس  متن و نادرختان بتوده   معلومه هنه جوره  و رو قبور داره، این موضو  خو

خواد با پدرت بره، فقط دليلش اینه كه خيتار   بيني نيلوفر فردا مي الاند اگه مي
خدایي نكرده، مگه  و با راح  شدن خيار متن از  . و از هر جه  آسوده كنه من

خوام به دس  یكي بسپارم كته از هتر جهت  مستاالش بته       ام رو مي این كه نوه
 «!ري؟حداقل رسيده باشه مشكل دا

هایش عنيق و از روي مهرباني شتد و در پاستخ    بار لب ند روي لب سهند این
 : گف 
اوتلا هنتين الان   . شتنا اختيتار داري  . من نوكر شنا هد هستد عشیشخانوم»

ي جاهتایي كته امتروز بابتام      بترم هنته   اراده كنيد، خودم شنا و نيلتوفر رو متي  
كافيه شنا اراده كني،  ا .  حقيقا ش رو كرده  ا ببينيد هيچ جاي نگراني نيس 

وق  اداري باقي هس  ببرمتون و ساالا تون رو خود تون ش صتا از مستئولين    
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 «.مربوط بپرسيد
 : ي ننكيني كرد و گف  عشیش خنده

 ا چند وق  پيش فقط حریتف  . كنه خدا خوب در و   ته رو با هد جور مي»
متادر، نيتازي    نته . شتد   شدم، حالا یكي دیگه هد بهش اضتافه  زبون نيلوفر نني

هنين كه فردا نيلوفر با نادرخان بره و خبرا  . جاها نيس  ما رو الان ببري اون
 «.كنه رو براي من بياره واسد كفای  مي

. سهند بعد از این حرف خندید و دیگر وحبتي در این خصوص مطر  نشتد 
وستاز   غروب وقتي سهند قصد رفتن كرد، بار دیگر رضای  عشیش را جه  ساخ 

بار رضای  كامل خود را ابراز كترد، ستهند    كه عشیش براي دومين زماني. شدجویا 
ا  خواهتد رفت   تا از فتردا او نيتش       ي دایتي  گف  كه بعد از منشر ما، به خانته 

 .آغاز كند را داند اقداما ي كه لازم مي
كه هوا هنوز اندكي ستوز آختر استفند را در ختود نگته       بعد از رفتنش با این

اي  به نقطه. ها، نشستد و عشیش به داخل خانه رف  اط، روي پلهبود در حي داشته 
كردم، امتا   ا فاقات اخير را با احساسي آكنده به شعف مرور مي. بودم  خيره شده

  داند چرا دقایقي كه گذش ، هراستي ناشتناخته در اعنتاق وجتودم حتس      نني
 !كردم

و پشت  ستر    گونه و با سترع   باره ا فاقات خوب این كه چرا ی   رس از این
كه نكند روزگار خواب بدي در انتها بتراید    رس از این! هد در حار وقو  اس ؟

احساس ش  و دو دلتي نستب  بته    ! باشد،  نام وجودم را به لرزه انداخ  دیده 
بود نگراني بدي را در وجودم بته   ا فاقات خوبي كه در هنين مدت كو اه افتاده 

 !چن  زدن انداخته بود
بتود    يالات در هد و برهني كه ذهند را س   آشفته كردهوداي عشیش از خ
 : مرا به خود آورد

بلنتد  . خوري، نشدیت  عيتده  سرما مي! جا نشستي كه چي بشه؟ این! دختر»
 «.شو بيا  و خونه

بتود،   لرز  خفيفي را كته بته سر استر بتدند افتتاده      . از روي پله بلند شدم
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نبود و خودم بهتر از هر كسي  این لرز  خفيف و كو اه از سرما. احساس كردم
باعتث شتد بتا غرغتر بيشتتري      . دانستد و از چشد عشیش دور ننانتد  علتش را مي

 : بگوید
ختوب دختتر مگته آزار داري    . لرزه داره مثل بيد به خود  مي! نگا  كن»
. عقلي دیگته  گفتن عشق و عاشقي، ولي نگفتن بي! جور اذی  كني؟ و این خودت
 «.خوریا زودبا  سرما مي. خوري بيا بالا سرما مي

سپس برگش  به داخل راهرو، رف  و در را هد بس ، امتا بتا نگتاهي كته از     
ي راهرو به من انداخ  مفهومش را به خوبي در  كردم كه یعني  پش  شيشه

كند باید منتظر عصباني  آكنتده از محبت  بيشتتري از      اگر بيش از این معطل
 .ه بالا رفته و وارد خانه شدمها را با عجل بنابراین پله. عشیش باشد

از درون، حس نگراني و اضطراب گریباند را به جه  افكاري مغشو  گرفته 
بود، ولي نتوانستد در این خصوص با عشیش وحب  كند چرا كته دليتل درستتي     

. جه  او را هد به نگرانتي بينتدازم   آمد بي دیدم و دلد نني براي این نگراني نني
ي  لویشیون افكارم را آرام كند  خودم به دیدن برنامه كردن كردم با مشغور سعي

 .باشد  ا با رفتارم حس كنجكاوي عشیش را  حری  نكرده 
ا  بود و زیاد حواسش  ي سناور نفتي عشیش سرگرم دستنار كشيدن به بدنه

 !به من و رفتارم نبود
آن شب بالاخره  وانستد افكارم را سر و سامان بدهد و بتا  وكتل بته ختدا و     

 .پردن هنه چيش به او، به خواب رفتدس
چشناند . نگاهي به ساعتد انداختد. وبح با وداي زن  در حياط بيدار شدم

هتاي ستاع     از  عجب گشاد شد و خواب به كلي از سرم پرید، چرا كته عقربته  
 !داد دقایقي از هف  گذشته اس  مي  نشان
اختل راهترو   كه از رخت واب بلنتد شتدم، وتداي عشیتش را از د     محض این به 
 : شنيدم
قدر از این پهلو به اون  این! شي كند، مگه بيدار مي هي ودات مي! بيا دختر»

 «.بلند شو دیگه، نادرخان اومد. پهلو شدي كه دیر شد
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گفتتد   كردم و به عشیش متي  طور كه غرغر مي مثل برق از جاید پریدم و هنان
در دستشتویي كته   . چرا درس  و حسابي بيدارم نكرده اس ، به راهترو دویتدم  

  به ا تاق برگشتتد و لباستد را عتوض    . داخل راهرو بود وور د را  ند ند شستد
. باشتد  شد این هنه سرع  در انجام كارهاید داشته  خودم هد باورم نني. كردم

ي كوچكي از نان و كره و مربا به دهان گذاشتتد و ليتوان شتير     به سرع  لقنه
. كتردم   از پنجره بيرون را نگاه. ر كشيدمگرمي كه در سفره بود را  ا نصفه س نيد

 .عشیش با نادرخان  وي حياط مشغور وحب  بودند
ام را هد به سر كشيدم و كيفد را برداشتتد و بتا عجلته از خانته      سریع مقنعه

كتردم بتا نادرختان هتد      هاید را به پا متي  در هنان حار كه كتوني. رفتد بيرون 
 .پرسي كردم و احوار سلام 

بتا وتداي   . بتود  ب از سرع  عنلد، نگاهش روي من خيره مانده عشیش با  عج
 : بلند گف 
اي، چيشي گذاشتي دهنت  كته ضتعف     یه لقنه. ها نيفتي مراقب با  از پله»

 «نكني یا نه؟
نادرخان با نگاه جدي خود، كه با لب ندي به لب روي من ثاب  نگته داشتته   

 : بود، گف  
د احساس ضعف كرد، پدرشوهر  اگه عروس گل. نگران نباشيد عشیشخانوم»

ختودم مراقبشتد، شتنا    . ميوه یا یه بستته بيستكوايته   كه ننرده؛ خرجش یه آب
 «.نگران نباشيد

 : عشیش رو به او گف 
 «...د نيلوفر پاشو، نيلوفر پاشو، وليگ  ولله الان سه ربع ساعته هي مي»

 : نادرخان به ميان حرف عشیش رف  و گف 
. الله مثل برق حي و حاضر جلوي من ایستتاده حالا كه ماش. مشكلي نيس »

 «.باقي راهد  وكل به خدا
دقایقي بعد از عشیش خداحافظي كردید و هنراه پدر ستهند بته مراكتشي كته     

هتا كترده و    بود روز گذشته هد از آن  بود رفتد و  نام ساالا ي كه مش   لازم 
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نهای  ساعتي به بود به مسئولين، در  دادن برخي مداركي كه سهند داده  نشان 
بتود،  تا    ظهر مانده با خيالي آسوده مرا بتا  اكستي دربستتي كته كرایته كترده       

ختوب و    با انبتوهي از خبرهتاي  . سپس خداحافظي كرد و رف . منشلنان رساند
 . أیيدات لازم داخل خانه شدم و عشیش را در جریان هنه چيش قرار دادم

دااتد  . رستيد  بيشتتري متي   عشیش با شنيدن هر جنله، گویا به آسودگي خيار
كرد و دس  آخر هد مثل هنيشه آرزوي خوشب تي هنتراه بتا    خدا را شكر مي

 .ام كرد هشار دعاي خير دیگر را نصيب زندگي آینده
شتدند و متن منتظتر      ي آخر سار به سترع  ستپري متي    مانده روزهاي باقي

 !روزهاي نو و روزگاري نو بودم



   

 

 

 

 چهارمفصل 

 
هایي كه  ا آن زمان پشت  ستر گذاشتته     ي سار با هنه روزهاي آغاز سار نو
ي  نوروز رن  و بوي دیگري داش  و با اميد به آینتده . داش  بودم، براید  فاوت 

ستاعتي بعتد از ستار نتو،     . شيرین، دعاي  حویل ستار را از  ته قلتب خوانتدم     
 . ي سهند به منشر ما آمدند خانواده

براي هنين خوشب تانه وقتتي در   .بود بيني چنين چيشي را كرده  عشیش پيش
  رو شدم، دس  و پتاید را اوتلا گتد    به سهند رو ي  حياط را باز كردم و با خانواده 

هتاي عيتد را قتبلا     هاي عشیش،  نام وسایل پذیرایي از مهنان طبق حرف. نكردم
 .بودم  دیده و حسابي آماده  دار  

رنگتي   اي ار ستورمه وشتلو  ي طوسي روشن، هنراه با ك  مردانه سهند پيراهن 
بود، حار   خو  ادكلني كه زده بوي . ا  بود به  ن داش  كه خيلي هد برازنده
ا  وارد ا تاقي كته متن و     خانواده  ي كه هنراه بقيه بعد از این. خوبي به من داد
كردید شدید، كتل فضتا از بتوي     مي ها پذیرایي  جا از مهنان عشیش هنيشه در آن
ادكلن  د این من بودم كه از ميان آن جنع، بوي شاید ه. خو  ادكلنش پر شد

 .ي دیگري بود نواز ر از هر رایحه او براید رو 
نو و  دقایقي به  بری  مجدد سار. از هنه پذیرایي كردم و كنار عشیش نشستد

كته عشیتش از    زمتاني . آرزوي خوشب تي براي هنه، خصووا من و سهند گذش 
 : د، منيرخاند گف كن هاي خالي را جنع  من خواس  استكان

الان . بيشتر از این راضي به زحن  شنا و نيلوفرجون نيستيد! نه عشیشخاند»
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 «... ري دارید كه اوند اینه كار واجب
آورد و در  ي انگشتتري از آن بيترون    یت  جعبته  . دستش را در كيفش كترد 

 : هایش گف  ي وحب  ادامه
روشتي و یته انگشتتر بته     نو با سهند رفتتد طلاف    ون، من قبل سار با اجازه»

البتته ایتن   . باشيد براي نيلوفرجون خریدم جا آورده  و به كه رسد لازم جه  این
خانوم گلنونه، اما طبق رستد و رستومات،    جدا از عيدي خود سهند براي عروس

بدي، اور این انگشتر رو سهند  وي انگشت  نيلوفرجتون بشتونه     اگه شنا اجازه 
 «.كنه مي بعد كادوي عيدي خودشد  قدید 

كته در ایتن روز،    بتودید جتش ایتن     بيني هر چيتشي را كترده   من و عشیش پيش
ي سهند در نهای  سادگي، با آوردن آن انگشتر نامشدي من و پسرشتان   خانواده

 !را رسني  بب شند
ستپس امتتداد نگتاهد را بته     . بتود  انگشتر خش  شده  ي  چشند روي جعبه
هتایش را   شتانه . بود هایش نشسته  لب ند عنيقي روي لب. طرف سهند كشاندم

نگاه كو تاهي بته   . هایش را به علام   سليد بلند كرد كني بالا انداخ  و دس 
 : اند كرد و گف  خبر بوده ها نيش از این ماجرا بي هنه كه گویا آن

البته اورار داش  حلقه ب تره كته   . این پيشنهاد مامان بود.  قصيرم من بي»
فرم بایتد باشته، بتراي هنتين رضتای  داد بته یته        من گفتد حلقه رو خود نيلو

به قور ختود ،  . انگشتر، اوند محض خاطر رسني  ب شيدن به نامشد شدن ما
براي خرید حلقته  . باشه  و  نوم كرده كردن  خواد با این انگشتر مراسد نشون مي
 «.كنيد مي رید و انت اب  شالله سر فرو  مناسب، خودم و نيلوفر مي ان

باد گفتن بلند شتد و بعتد    باره وداي مبار  شد، ی   نام  هایش كه وحب 
 .هد هنگي دس  زدند

جا شد و در كنتار ختود     كني جابه. كرد مي منيرخاند با لب ند به من نگاه 
 : جایي براي نشستن من باز كرد و گف 

 «.جا كنار من و سهند بشين دیگه بلند شو بيا این! چرا نشستي پس؟»
شده، از این ا فاق با  نام وجودم احساس خوشتحالي   هاي مسخ  مانند انسان
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بتود بتين او و    طور كه منيرختاند خواستته    از جاید بلند شدم و هنان. كردم مي 
 .سهند نشستد

بتار دیگتر از عشیتش      یت  . منيرخاند جعبه را باز كرد و انگشتر را بيترون آورد 
 : گرف  كه عشیش گف   اجازه
شالله كه مبتار  باشته و    ان. س  شناس ولله من چي بگد؟ اجازه ما هد د»

 «.به پاي هد پير بشن
لحتن  . ي عشیتش كشتانده شتد    نگاهد از وورت بشا  سهند به ستوي چهتره  

حالا با شنيدن این جنلته از او كته گفت ؛    . شناختد وداي عشیش را به خوبي مي
بتود   عشیش از موضوعي دل تور شتده   !  ا  ه قضيه را خواندم« ولله من چي بگد؟»

 .شدم ي آن نني ن متوجهكه م
ی  خصوويات اخلاقتي عشیشجتون را    خوشب تانه جنع حاضر در ا اق، هيچ

 ا من به ختودم  . دانستند و این حرف او را نشان از رضای  قلبي وي دیدند نني
شدم سهند انگشتر را در دستد كرده اس  و بار دیگر فضاي ا تاق   آمدم، متوجه 

 .با گفتن  بری  و دس  زدنشان پر شد
بود را به دستد داد كه یت    اي كه خود  براید خریده  بعد هد سهند عيدي

نتوي او، یت     ي ستار   من هد براي هدیته . ي پيراهني مجلسي بود قواره پارچه
گترفتد،   بودم و پس از این كه از جنع اجازه  م ي بندچرمي خریده  عدد ساع 

هنتراه  . به ا اق آوردمبود،  اي شكيل  از ا اق خارج شدم و ساع  را كه در جعبه
مردانه هد بود كه آن را بنا به خواس  ختودم و از طترف عشیتش     آن ی  پيراهن 

 .خریده و هر دو را به سهند دادم
بار دیگر وداي شادبا  و  بری  و كف زدن بته هتوا برخاست ، امتا در آن     

و آمد  بودم كه گرفته به نظر مي  ي  غيير رفتار عشیش شده ميان من كاملا متوجه
نشست ، بتراي متن كته او را ختوب       هایش متي  گاهي لب ندي روي لب اگر گاه
ولي از این خوشتحار بتودم كته بقيته     . كرد شناختد بسيار  صنعي جلوه مي مي

 .نسب  به این موضو  آگاه نيستند
جتا   هتا آن   نام یكي دو ساعتي كه بعد از انگشتر دس  كتردن متن مهنتان   
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كترد،   د و با هر كسي كه با من وحب  ميداشتد مدام پذیرایي كن  بودند، سعي
ها برونتد و   خواس  زود ر آن در كنار ادب و مهرباني پاس گو بودم، اما دلد مي

 .با عشیش  نها بناند  ا دليل این  غيير اخلاق ناگهاني او را بفهند
در این بين، یكي دو بار  لفن هنراه سهند زن  خورد و براي پاستخ گفتتن،   

 وانست  بتا    ر  كند و به حياط بترود، زیترا در جنتع ننتي    مجبور شد ا اق را  
وجود وداي وحب  اطرافيان، با فردي كه پش  خطتش بتود راحت  وتحب      

 .كند
. كترد  متي  شد، منصور با نگاهي دقيق او را دنبتار   مي هر بار كه از ا اق خارج 
ام،  شد من رفتار او را نسب  بته ستهند زیتر نظتر گرفتته      یكي دو بار كه متوجه 

 : بار هد با شوخي و طعنه گف   ی . نشاند هایش  رنگي روي لب  ند كدلب
فكر كند سهند كلاسش خيلي رفته بالا،  لفن مدر بتالا و  ناستاي مكترر    »
 «...و

 : منيرخاند در جوابش گف 
حتالا كته   . جوري نگو  و رو خدا منصورجان، این! هشار ماشالله، هشار ماشالله»

جور بگي، بعيتد نيست     ي غریبه باشيد و  و اینجنع خودمونيه، ولي اگه یه جا
 «. رسه نظر شدن، ولله به خدا آدم مي قدر كه مردم  ن  و چشد كنن، این ام ب ه

 :  ر شد و در پاسخ گف  لب ند معني داري كه روي لب منصور بود عنيق
كنه ستهند الان یته    ام یكي ندونه فكر مي گي ب ه هن ين مي! ام آخي ب ه»

 «.سهند رو داماد كردیشا! ب ه چيه مادر من؟. س  چهار ساله ي سه پسر ب ه
هاي هنسر و فرزند ارشد  بود استكان ختالي   ي وحب  نادرخان كه متوجه

 : ا  را در نعلبكي گذاش  و گف  شده از چاي
ولله . زنته متادرت   نترس منصورجان، به وقتش براي  و هد آستين بتالا متي  »

نعش نكنن هنين الان یكي هد واسه  و زیر بيند، م این مادري كه من دارم مي
كافيه لب  ر كني  تا بتره بترات خواستتگاري و  تا بته ختودت بيتاي         . سر داره
 «.بيني یه انگشترم از طرف  و كرد  و انگش  یه دختر دیگه مي

 : منيرخاند  ابي به سر و گردنش داد و گف 
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كند كه، دوست    كار بدي نني. هام دارم واسه ب ه وهشار  ا آرز. مادرم دیگه»
راهتد نگفتتي، كافيته     ولله هن تين بتي  . دارم سر و سامون گرفتنشون رو ببيند

ریتد   جتا بترید هنگتي بتا هتد متي       منصور رضای  بده، هنين الان كته از ایتن  
 «.خواستگاري برا 

 : گف . باره بسيار جدي و عبوس شد ي منصور ی  چهره
سر راهد پر شده كته  ي  من آخه كدوم چاله! مامان بس كن شنا رو به خدا»

در ثتاني، متن   ! ي خودمتون؟  و بگيرم، بيارمش  وي خونه برم دس  دختر مردم
قدرت ریس  سهند رو ندارم و  ا درسد  نوم نشه و یه كار خوب  وي یه دفتتر  

ي مسكن مناسب جور نكتند محالته بترم خواستتگاري دختتر       وكال ، به اضافه
 «.مردم

 : منيرخاند گف 
بتا ایتن ووتف كته  تو      . بهار مياد، كنبشه با خيتار ميتاد  بش  ننير ! اوووووه»
 «.برم و من به گور مي گي، دیدن دامادي  و یكي مي

 : نادرخان خندید و گف 
كنته و روي هتوا    ا فاقا منصتور داره درست  فكتر متي    . نترس. نترس خانوم»

 «. صنيد نگرفته
نصور گویا جنلات آخر مطر  شده ميان م. در این موقع سهند وارد ا اق شد

. ا  مش   بود عصبي شده اس  كاملا از چهره. بود و مادر و پدر  را شنيده 
 : با وداي محكني گف 

بهتتون ثابت    ! فرمایيد بنده روي هوا  صنيد گرفتد؛ بله؟ نه خيتر  یعني مي»
 «.گيرم وق  روي هوا  صنيني نني شه كه من هيچ مي

 : داري كرد و گف  ي معني نادرخان خنده
و بته   دوند پس اون ماشتيني كته قتولش    فقط نني. ون كه مسلنها. بله! بله»

چرا بهت   حتویلش   ! بودي كه قراره قسطي ب ري چي شد؟  عروس خانوم داده
و هتاپولي كتردن و یته آبتد رو  ختوردن و دارن حتالا بته         نكنه پول ! ندادن؟
 «...ریش 
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بتود كته منيرختاند اضتطراب زیتادي در       ي نادرخان  نام نشتده   هنوز جنله
 : كه به بحث خا نه بدهد گف  ا  ننایان شد و براي این هرهچ
شته   باز بحثتتون متي  . جا نيس  الان كه جا  این. ولوات بفرستيد! اي بابا»

حرمت  عشیشختانوم رو   . نكنيتد  روز عيدي اوقات هنته رو  لتخ   . شنا پدر و پسرا
 «.حداقل نگه دارید  و رو خدا

هتاي گتردنش، كتاملا     ر  سهند كه حالا با سر  شدن چهتره و برجستتگي  
ي  ي خود، از طعنه داد به س تي سعي در كنترر اعصاب به هد ری ته نشان مي

دارد، با حرك  دس  و دعوت از مادر  به ستكوت، رو بته    را نا به جاي پدر 
 : پدر  گف 

اي نبوده و بنتده ختدایي    ا فاقا باید خدمتتون عرض كند، هيچ كلاهبرداري»
به عل  مریضي خانومش نتونستته بتود اون روز ستر    و از  خریدم،  كه ماشين

الاند این دو  ا  لفتن آختري كته    . قرار بياد ننایشگاه  ا معامله رو  نومش كنيد
بهد شد، از طرف هنون بنده خدا و ننایشگاه ماشين بتود كته خواست  دو روز    

ي پتور و   مونتده  و طبق قرارداد،  حویل بده و باقي دیگه برم ننایشگاه  ا ماشين
 «.و از واحبش بگيرم ها رو بهشون بدم، بعد  ماشين  چ

بقيه هد به  بعي  از او ابتراز  . منيرخاند بلافاوله با وداي بلند  بری  گف 
دانستد آ تش عصتباني  ستهند بته ایتن       خوشحالي كردند، اما من به خوبي مي

كه از منشر ما برونتد، او و   مطنئن بودم بعد از این. راحتي فروكش ن واهد كرد
 .پدر  با یكدیگر بحثشان خواهد شد

دید، با كلي اظهار شرمندگي و گفتتن   منيرخاند كه دیگر جو را مطلوب نني
ي  آورد، از عشیتش اجتازه   را به زبتان متي    بری  سار نو كه براي چندمين بار آن 

 .رفتن و خداحافظي خواس 
هتا را   ها  ا جلوي در حيتاط، آن  ي مهنان دقایقي بعد، من و عشیش براي بدرقه

پتس از آخترین ختداحافظي و بستتن در، بته داختل حيتاط        . هنراهي كتردید 
ها باقي بود  هنوز چند قدم به پله. هاي ساختنان رفتيد برگشتيد و به سن  پله

 : اي باروت كه منفجر شود گف  باره عشیش مانند بشكه كه ی 
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 «خواستي  و، نه؟ یعني لياقت  هنين بود؟ و مي هنين»
!  واند باشتد   وانستد در  كند عل  ناراحتي عشیش چه مي يدر آن لحظات نن

یا حتي دیگتران چته اشتتباهي مر كتب     ! اي از من سر زده اس  یا چه كو اهي
كته   بتا  عجتب درحتالي   . بيند اند كه حالا عشیش مرا مستوجب این حرف مي شده
 : بود، به او خيره شدم و گفتد هاید از حدقه بيرون زده  چشد
 «!مگه چي شده؟! كني؟ جوري مي اینچرا ! عشیشجون»

بود، به وورت و سر  تا پتاي متن     عشیش با اخني عنيق كه در وورت نشانده 
 : داري كرد و گف  نگاه معني
قدر بدب   و نداري، یا عيب و ایرادي داري، یا زن بيتوه   ببيند، مگه  و این»

ن دست  بودي كه اینا هن ين یهو سر خود رفتن واسه  و انگشتر گرفتن، اومد
 تونيد از پتس یته     دونن متا رو كته ننتي    قدر بدب   مي نكنه اون! كردن؟ هان؟

جشن نامشدي بربياید؟ یا شاید هد  و عيب و ایرادي داري كه ن واستن فت  و  
اي یا بيوه، خواستن ستر و  ته    فاميلشون  و رو ببينه؟ شایدم فكر كردن  رشيده

قتدر   بيارن؟ یعنتي  تو ایتن     ددعوت ه سر و ودا و بي  جوري بي هنه چي رو این
 «!دونستد نيلوفر؟ ش صي  بودي و من نني بدب   و بي

بودم باید دس  از هتر  وضتيحي    عشیش به قدري عصبي بود كه كاملا فهنيده 
. هایش گو  كتند  كرد بكشد و فقط به حرف در خصوص ساالا ي كه از من مي

تقتاد بتوده كته باعتث     شد این موضو  از دید عشیش  ا این حد متورد ان  باورم نني
هتاي   ساع  پش  سر هد غر بشنتد و مترا زیتر رگبتار حترف      شود در حدود نيد
 !  ند  قرار بدهد

ستاع  پتيش بته جهت        نام احساس سرخوشي و خوشتحالي كته  تا یت     
هتاي عشیتش،    ها و كنایه بودند، حالا با شنيدن حرف  انگشتري كه در دستد كرده

 .بود  ادهجایش را به كوهي از غد و سرخوردگي د
هایش شتوم،   ي حرف خواس  به هر طریق منكن، مانع عشیش از ادامه دلد مي

هاي پش  سر هد عشیش بود كته یكتي    بردم و دااد سركوف  اما راه به جایي نني
 .شد بعد از دیگري مانند آوار بر سرم خراب مي
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ها بودم كته وتداي    ها و استكان و نعلبكي كردن ظرف  در ا اق مشغور جنع
عشیش بتا شتنيدن وتداي زنت      . در فضاي ا اق پي يد هنراهد  لفنگوشي زن  

كه بداند چه كسي پش  خط اس ، كلي  از  ه دلد، بدون آن. كرد   لفند سكوت
 .شد عشیش دس  از غرغرهایش بردارد دعا به جانش كردم كه باعث 

دادم، اور نتوانستد فردي كه پش  خط اس  را بشناسد،  گوشي را كه پاسخ 
نتو،    بعد از  بریكتات ستار  . كرد سهند خود  را معرفي  دایي زنخيلي زود اما 

 .براي ورف شام، من و عشیش را به منشلشان دعوت كرد
بتراي  . كرد  ح  هر شرایطي به دعو ش پاستخ مثبت  بتدهد    مي ادب حكد 

طور كه هنوز گوشي را كنار گوشتد نگته    هنين با نگاهي لبریش از التناس، هنان
خواس  گوشي را به ختود عشیتش    دایي زن. موضو  را به عشیش گفتد بودم، داشته 

ي ستر و   عشیش كه هنوز عصبي بود ابتتدا بتا اشتاره   . بدهد  ا ش صا دعو ش كند
دس  از من خواس  گوشي را به او ندهد، اما وقتي نگاه ملتنسد را دید گوشي 

وت بته  موافق  خود  را بتراي دعت   دایي زندقایقي بعد از وحب  با . را گرف 
هایش باب  وقتایع   دانستد كه بعد از دل وري مي. شام با كلي  شكر به زبان آورد

ها اكراه دارد، اما در معذورات قرار گرفت    چند ساع  قبل، از آمدن به منشر آن
 دایتي  زنكه من هد دقایقي كو اه، بار دیگر با  بعد از این. و بالاخره موافق  كرد

 .ا قطع كردمكردم خداحافظي و گوشي ر  وحب 
ي دل وري او بودم ولي  عشیش دیگر وحبتي نكرد، اما از رفتار  كاملا متوجه

. اي نداشتتد  من هد در آن شرایطي كه مادر سهند پيش آورده بود واقعتا چتاره  
بود كه طبق معنور بوي عطر غتذاي ناهتار از آشتپشخانه     هنوز ساعتي نگذشته 

 .ها پي يد در ا اق
پشخانه بتا بته هتد ختوردن ظترف و ظتروف و در       از سر و ودایي كه در آشت 

جتا   دانستتد عشیتش بته عنتد ختود  را در آن      رسيد، مي ها به گوشد مي كابين 
سرگرم كرده كه كنتر چشنش به من بيفتتد  تا حروتش را بتر ستر ظترف و       

اي كته   هاي آجيل و ميوه براي هنين هد بعد از شستن ظرف. كند ظروف خالي 
 .بودم به آشپشخانه برگردم كرده بود، دیگر جرا  ن كثيف شده 
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بته حيتاط رفتتد و    . ساعتي به ظهر باقي بود كه وداي زن  در بلند شد نيد
كه ی  دستش بته كنتار در    وقتي در را باز كردم، دیدم سهند با لب ند درحالي

 .كند بود نگاهد مي
هنوز  . وقع نداشتد براي ناهار به منشر ما بياید، براي هنين كني جا خوردم

كتردم، دیتدن    هتا فكتر متي    خورد و به آن هاي عشیش در مغشم دااد دور مي حرف
كه باعث  عجبد شده بود، دليلي بر خوشحالي من از حضور   سهند جدا از این

با نگاهي كلافه از جلوي در كنار رفتتد  تا بته داختل     . در آن لحظه پدید نياورد
 .بياید

مانتد، ستپس بته     نگاهش براي لحظا ي روي وتور د ثابت   . وارد حياط شد
 : اطراف حياط نگاه سریعي انداخ  و گف 

 «!اس ؟ قدر گرفته  ات این چرا قيافه! چيشي شده؟»
 : در حياط را بستد و با ودایي آهسته گفتد

 «.چيش مهني نيس »
عشیش از آشپشخانه ختارج و بته ستن  ا تاق     . رفتيد ها  با یكدیگر به سوي پله

ستلام ستهند را عليت  گرفت  و     . را دیتد  رف  و چون در راهرو باز بود، متا  مي
 .آمد گف ؛ سپس وارد ا اق شد خو 

 : سهند نگاهش را بار دیگر به وور د امتداد داد و گف 
 «انگار با عشیش حرف  شده، آره؟! چي شده؟»

 : او ادامه داد. با حرك  سر پاسخ مثب  دادم
سر چي؟ روز اور عيدي خواستتيد بتا بحتث و دعتوا بته هندیگته عيتدي        »
 «بدید؟
هاید پر از اش  شد،  داند چرا نتوانستد جلوي احساسد را بگيرم و چشد نني
ي  ي اشتكد را در هنتان گوشته    با انگش  هنه. ها را ندادم ي خروج آن اما اجازه

 .چشناند جنع و پا  كردم و وور د را به سن  در حياط برگرداندم
د مقتابلد ایستتاد و   بو  رخد دوخته سهند كه نگاه منتظر و متعجبش را به نيد

 : با ودایي آرام گف 
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آبغوره نگير بدم مياد؛ بگتو ستر چتي بحثتتون     . چه مرگته؟ خب حرف بشن»
آري؟ ببتين نيلتوفر متن     جوري داري ننه متن غتریبد بتازي درمتي     شده كه این

اعصاب ندارما، از دس  بابا به قدر كافي كفتري هستتد كته  ترجيح دادم بيتام      
خواي این اداها رو دربياري و مثتل آدم   اگه  و هد مي. جا و پيش اونا نباشد این

حرف نشني، بگو  ا از هنين راهي كه اومتدم، برگتردم بترم یته قبرستتوني كته       
 «.رو نشد هاي دق روبه نو با آینه حداقل روز اور سار 

ي ما، سهند هتد بتا پتدر  حترفش      ها از خانه مطنئن بودم بعد از رفتن آن
هتایي كته حتالا از او     ي وجود  بتا ایتن حترف   ها    سلور شده اس  و از   

 : گفتد. بودم، عصباني  را احساس كردم شنيده 
فعتلا بيتا بترید    . گد چي شده خيلي خب باشه، حالا  و قاطي نكن به  مي»
 «.شه نيد ساع  یا شایدم سه ربع دیگه ناهار حاضر مي. بالا

ي موهتاي  بود، ی  دستتش را لا  با نگاهي عصبي كه هنوز به وور د دوخته 
ها بالا آمد و بعتد از ورود   هنراه من از پله. حالتش كرد و دیگر حرفي نشد خو 

 .بود به راهرو، رفتيد داخل هنان ا اقي كه عشیش رفته 
شتده در   هاي شسته  عشیش كنار سناور نشسته و مشغور مر ب كردن استكان

با این حار رو . نگاهش هنوز لبریش از دل وري و گلایه بود. سبد كنار سناور بود
 : به سهند كرد و گف 

بود كه  نيلوفر قبلا گفته . پلو با ماهي گذاشتد خوب شد اومدي، ناهار سبشي»
 «.پلو خيلي دوس  داري  و سبشي

سهند كه كتش را از  نش درآورده و آن را به جالباسي كنار پنجتره آویتشان   
 : و گف ا  را به پشتي داد  نشس  و  كيه. كرد از عشیش  شكر كرد مي
 «...راستي براي شام، دایي دعوت كرده و خواس  كه»

عشیش نگذاش  وحب  او به پایان برستد كته ختود  ستریع موضتو   لفتن       
جا ختواهيد   سهند كه فهنيد ما هد شب براي شام به آن. را مطر  كرد دایي زن

 : رف ، چشنانش از خوشحالي برقي زد و گف 
پتس هنته نيلتوفرم    . یتي هستتن  ي دا چه خوب، امشب بيشتر اقوام خونته »
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 «.بينن مي
هتاي ستاع     اي بود  ا بار دیگر سر حرف و بحتث  عشیش كه گویا منتظر جرقه

 هری ت پيش خویش را باز كند، در ضنني كه مقداري چاي خش  داخل قوري 
 : بود، گف  و آب سناور را هد روي آن باز كرده 

گي نداره، براي هنين نيلوفر خود  خونه و زند! جوري آره دیگه، خوبه این»
 «.ي دایي  ببينن و  وي خونه باید فاميل شنا اون

خواست   حت  هتيچ شترایطي      دلد ننتي . نگاهد سریع روي سهند قفل شد
ي  گویا از طرز نگاهد خود  نيتش ستریع متوجته   . رفتار بدي از او با عشیش ببيند

د ي سر و اعضاي وور ش كته كنتي هت    این موضو  شد، چرا كه اولش با اشاره
 «موضو  چيه؟»اخد چاشني آن شده بود از من پرسيد؛ 

باشتد، ختودم    آميتش عشیتش را گرفتته     هتاي گلایته   كه جلتوي حترف   این براي 
 : دستي كردم و گفتد پيش
داد متا یته شتب     گه كتا  متادرت اجتازه متي     مي. عشیش خيلي دل ور شده»

يد ي دایي و حالا اگته خود تون دوست  داشتت     درس  و حسابي شنا و خانواده
كردیتد، نته    خاله و عنه یا عنتو د بتودن، اون وقت  شتنا انگشتتر دستتد متي       

 «.طوري كه امروز بدون هيچ جشني این كار انجام شد این
سهند براي لحظا ي كو اه نگاهش به وورت عشیش خيره ماند، سپس لب نتد  

 : هایش آورد و گف  رنگي روي لب كد
هنين چند ستاع  پتيش    شنا هد كه داري بحثي رو كه! اي بابا عشیشجون»

چتي متن شتناخته     بين مامان و بابام شرو  شد و اون وسط آخر  مقصر هنه 
گفت    عجيبه كه بابامد دقيقا نظر شنا رو داشت  و متي  . آري وسط شدم رو مي

كردید سر فرو  مناسب و  توي یته مهنتوني انگشتتر دست        باید ما وبر مي
گفت    ختورد، متي   ص متي ا  حتر  مامانند از اون طرف هنته . كردید نيلوفر مي

متن نتوكر   . دس  آخرم هنه چي رو انداخ  گردن متن . منظور خاوي نداشته
بابا یكي درس  و حسابي به من بگه اگه مشكل این وسط فقط . شنا هد هستد

ي  خوره، خوب من حرفي ندارم، هنين هفته دادن یه شام به یه مش  آدم مف 
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وري ایتن وستط نباشته، یته     كه شنا هد دیگه ناراح  نباشي و دل  دیگه طوري
ریتشید  توي    گيترم متي   كنيد، یه شامد از بيترون متن متي    چند نفرو دعوت مي

كند  وي انگشت    حلقشون، بعد جلوي چشد اونا من انگشتر رو یه بار دیگه مي
 «كنيد، خوبه؟ نيلوفر و قار قضيه رو مي

اس  با عصباني ، امتا  ستلط كامتل بتر       ر شده  عشیش كه مش   بود كلافه
 : حن گفتار  گف ل

سهندجان، مادر، ما لن  دادن یه لقنه غذا به مهنوناي شتنا یتا خودمتون    »
 «.ننوندید كه اگه قرار باشه مهنون دعوت كنيد شنا ب واي شام بگيري

بود، خواس  حرفتي بشنتد     ي حرف نامربوط خود شده سهند كه گویا متوجه
 : كه من گفتد

هنون دعوت كنيد خودمتوند شتامش   ما اگه قرار باشه م. گه عشیش راس  مي»
 «!این چه كاریه كه  و شام ب واي بگيري. دید رو مي

 : سهند سریع پاسخ داد
من فقط . قصدم اهان  نبود به خدا. عشیشخاند، من كوچي  شنا هد هستد»
 «.خوام شنا  وي زحن  بيفتيد نني

و بتود بته آشتپشخانه بتروم       ي عشیش كته از متن خواستته    كه با اشاره درحالي
 : ناهار را بياورم، از جاید بلند شدم، به سهند گفتد ي  ها و سفره ظرف
لازم باشته از كبتابي   . من خودم حواسد هس  كه عشیش بته زحنت  نيفتته   »

گلپایگاني كه سر خيابونه شام اون شب رو سفار  ميدم كه عشیشم مجبتور بته   
 «.پ   و پش نباشه

د عشیش را  بدیل بته لب نتد   خواس  هر چه زود ر اخ سهند كه انگار حالا مي
كند و دل وري او را از ميان بردارد، با وداي بلندي شرو  كرد بته خندیتدن و   

 : گف 
بله، بله، خانوم  و دیگه حقوق داري، یادم نبود واقعا، حالا كه یادم انداختي »

. كوبيده سفار  نده خب پس یادت باشه براي شام من، اون شب خواهشا كباب
ام منكنه اذی  بشه، براي من كباب بر   دوس  ندارم و معدهكوبيده  من كباب
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 «.سفار  بده
بته  . ام گرفت    ا جلوي در ا اق رفته بودم كه بتا شتنيدن ایتن حترف خنتده     

سنتش برگشتد  ا از روي شوخي لگدي به پایش بشند كه دیدم عشیتش هتد بته    
 .خنده افتاده اس 
حالا براي من ی  دنيا  ي عشیش بعد از آن هنه غرغر و عصباني ، دیدن خنده
به هنين خاطر از زدن لگد بته پتاي ستهند پشتينان شتدم و بتا       . ارز  داش 
ي ملایني به بازوي او كه سعي داش  با خنده خود  را از اوتاب    مش  ضربه

 : دس  من دور كند، زدم و گفتد
خنده، وگرنه هنين الان با این مس ره كردن ،  شانس آوردي عشیش داره مي»

 «.كنده بودم، دیوونهو  پوست 
هتا را   آن روز بعد از ناهار، كه حسابي هد به هر سه نفر ما متشه كترد، ظترف   

البتته بيشتتر ستهند    . كتردید   شستد و  ا غروب هر سه حسابي با هتد وتحب   
متوجته  . زد هایي كه براي آینده داش  حرف مي كرد و دااد از برنامه مي  وحب 

. ختورد  ي عشیتش بته چشتد ننتي     در چهره اي، دیگر بودم كه هيچ گله و دل وري 
هاي او، دااتد دعتاي    هاي سهند داده بود و در بين حرف حسابي گو  به حرف

 : گف  كرد و هر از چند گاهي هد با  أكيد مي مان مي ي راه زندگي خير را بدرقه
ي بعد، هنه شتام   ي دایي بگيد آخر هفته یاد ون باشه، شب كه رفتيد خونه»

 «.ما  شریف بيارن منشر
ي بعتد    أكيدهاي عشیش بر ستر ایتن موضتو  كته دعتوت شتام بتراي هفتته        

بود كه دیگر وقتي در ميتان دعاهتاي     فراموشنان نشود، كار را به جایي رسانده
متن و ستهند   « ...راستي»گف ؛  كه مي آورد به محض این خيري كه بر زبان مي
 : گفتيد هر دو با خنده مي

جتا   ي آینده شام این گيد آخر هفته نه ميبه ه. یادمون ننيره! چشد، چشد»
 « .دعوت دارن

 .زدید زیر خنده و بعد هر سه نفر مي
كد بتراي رفتتن بته     بود كه به هنراه عشیش، كد  ساع   قریبا از هف  گذشته
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 .آماده شدید  منشر دایي
  شد  دار  دیتده  ، شام مفصلي كه شامل چهار نو  غذا ميدایي زنآن شب، 
سهند و منيرخاند دااد ستعي داشتتند بتا    . نيش  قریبا زیاد بود ها و  عداد مهنان
جا، هنه را با من آشنا كنند، امتا عنتد ا    ها و اعضاي حاضر در آن معرفي مهنان

هتاي   ي زیادي از جتوان  به خاطر سپردن نسب  فاميلي بيشتر افراد كه مجنوعه
 وانستتد بته    ننتي . شد براید كار س تي بتود  ها را شامل مي فاميل و بشرگان آن

زاده  زاده و چه كسي نستب  خالته   خوبي در ذهند بسپارم چه كسي نسب  دایي
برختوردي   ولي روي هد رفته، جنع فاميتل ختونگرم و ختو    ! با سهند را دارد

شد حدس زد كه خيلتي هتد از وضتع ایجتاد      از رفتار عشیش هد كاملا مي .بودند
 .شده ناراضي نيس 
كنيد، عشیش از هنته بتراي شتام     داحافظي خواستيد خ كه مي آخر وق ، زماني
ي  ها چون برنامته  هنگي قبور كردند جش دو  ا از خانواده. آخر هفته دعوت كرد

اي بتراي مستافرت داشتتند، جهت  نيامتدن بته منتشر متا          شده  از پيش  عيين
بقيه كه قبور دعوت كردند عشیش  ا حد زیادي قلبتا خشتنود   . عذرخواهي كردند

چته كته     وانس  با ا كا و اعتنتاد بته هتر آن    ود ، حالا ميبه قور خ. بود شده 
كه عشیش  من هد از این. هستيد و دارید، جلوي اقوام سهند، خود را نشان بدهيد

 .بودم  دیدم خوشحار را راضي مي
مان آمد و بعتد ختود  بتا هنتان      سهند هنراه من و عشیش  ا جلوي در خانه

دانستتد از درون   متي . برگشت  بتودید بته منشلشتان     ماشين آ انتس كته آمتده    
گرفت  و   نهای  خوشحار اس ، چرا كه به زودي ماشينش را هد  حویل متي  بي

 تر و   ها هر قدر براي من با ارز  بود، براي او ودها برابر مهد این نو  پيشرف 
چرا كه اوولا با شتناختي كته از اختلاق و روحيتا ش     . كرد مي   ر جلوه با ارز 

ریشي كرده و بتا جتدی     ي خود برنامه حد براي آینده دانستد  ا چه داشتد، مي
هنتين اخلاقتش مترا بته آینتده      . هایش را هد دنبتار خواهتد كترد     نام برنامه
كرد، زیرا سهند واقعا براي رسيدن به اهدافش جدی  داش  و این  اميدوار ر مي

 ا    رین خصووتيات او بتود كته مترا بتيش از پتيش شتيفته        شاید یكي از مهد
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 .كرد مي
هاینتان را عتوض    كه لبتاس  وقتي به هنراه عشیش وارد خانه شدید، بعد از این

عشیش روي .  ها را طبق عادت هر شب براي خواب آماده كردم خواب كردید، رخ  
اي كته   ي روستري  در حار باز كتردن گتره  .  ش  نشس  و پاهایش را دراز كرد

 : بود، گف   داش  ها از سر  برمي فقط شب
 «!قدر اخنا   وي هد بود؟ ادا  سهند ایننيلوفر، چرا د»

 : كردم و گفتد با  عجب به عشیش نگاه 
 «.ي چيشي نشدم من كه متوجه. فكر نكند. گي؟ نه منصور رو مي»

رنگي روي لبش نشس   لب ند كد. ا  را كنار متكایش گذاش  عشیش روسري
 : و گف 
مثتل مترغ    قتدر  بله خب، مند جاي  و بودم و  وي شترایط  تو بتودم و اون   »

 «.عشق مس  بودم حواسد به دور و اطرافد نبود
 : دادم خودم را زیر پتو جا كردم و پاسخ . گرف  ام  از شوخي عشیش خنده

نشدم، ولي اگر هد اخنا   وي هد بوده حتنا یه موضوعي  من كه متوجه »
 «!حالا چرا شنا روي رفتار اون حساس شدي؟. بين خودشون بوده
ها را در  آن. د و كلف  مشكي را هد از پایش بيرون آوردهاي بلن عشیش جوراب

 : هد گوله كرد، گف 
حساس به رفتار  نشدم، ولي خب برام عجيب بتود،  توي جنتع بته اون     »

راستش . ها   وي هد رفته قدر ساكته و سگرمه شلوغي، دادا  سهند چرا این
 «!خوام یه چيش به  بگد بدت نيادا نيلوفر، مي
 تر از   كند، موضو  خيلي جتدي  مي طور وحب   عشیش این دانستد هر وق  مي

گاه سرم كردم  براي هنين دستد را  كيه. باشد آني كه بشود  صور  را كرد مي
 : و روي پهلو، سن  عشیش، خوابيدم و گفتد

كتند یته چيتشي     متي   گتي؟ حتس   و نني چي شده عشیش؟ چرا راح  حرف »
 «.كني چيني مي خواي بگي كه این هنه داري مقدمه مي

 : هایش را كنار پشتي گذاش  و خود  را زیر پتویش كشيد و گف  جوراب
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 «. وي نگاه برادر  یه چيشي بود»
خواستد چيشي بگوید كه عشیش بلافاوله دستش را به علامت  ستكوت بلنتد    

 : كرد و گف 
آره،  وي چشتناي  . گد و مي دقيقه زبون به دهن بگير، خودم الان حرفد یه »

 «.كرد خيلي حرف بود گاه به  و مي هایي كه گاه و بي گاهبرادر ،  وي ن
 : روي  ش  به حال  نينه نشسته قرار گرفتد و گفتد

آخه یعني چي كته  . شبي فكر و خيار ننداز  وي سرم عشیش  و رو خدا نصفه»
 «!بود؟  هاي منصور به من خيلي حرف گي  وي نگاه مي

 تا روي گتردنش بتالا كشتيد و      پتو را. كرد زد و پشتش را به من  عشیش غلتي 
 : گف 
و  وي آستياب ستفيد نكتردم، فقتط یت  كتلام از متن بشتنو و          من موهام»

 «.كن حواس  رو جنع 
پتتویش را كنتي   . از رخت واب بلند شدم و رفتد روي  شت  عشیتش نشستتد   

 : كنار زدم و گفتد
ختوب درست  و حستابي بگتو چتي متوجته       . كنيتا  ام مي عشیش داري دیوونه»
 «!ي نگاه منصور چي دیدي؟شدي؟  و 

با ودایي كه اندكي بيش از حد معنتور  . عشیش وور ش را به سنتد برگرداند
 : زد گف  جدی  در آن موج مي

خواي بگتي ختودت    یعني مي. داره  منصور پسر بشر  این خانواده، دوست »
نفتر بتا هتد     و  وي یه دانشگاه هتر سته    آشنا شدي وي این مدت كه با سهند 

 «ده بودي؟نيو نفه بينيد، این يشتر روزاي هفته هر سه هندیگرو ميهستيد و ب
باره بتا وتداي بلنتد     داند به چه عل ، اما با شنيدن این حرف عشیش، ی  نني

 : زدم زیر خنده و گفتد
 «!عشیش دس  بردار، این چه حرفيه آخه؟»

 .عشیش پتوي روي خود  را كنار زد و در رخت وابش نشس 
نور كني از چراغ روشتن حيتاط و از پشت  پنجتره،     . ودب چراغ ا اق خامو  
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نفستي آرام،  . ي عشیش را ببيتند   وانستد چهره مي. بود  اندكي ا اق را روشن كرده
 : سپس گف . اما عنيق كشيد

اینتي  . و  وي آسياب سفيد نكتردم  ببين مادر، الهي قربون  بشد، من موهام»
دایي نكرده باب  موضتوعي  گد واسه این نيس  كه خ هد كه الان دارم به  مي

دونتد كته  تو و ستهند      متي . كنتي  و جنع  خوام حواس  آشوب  كند، اما مي در
  خدا دیگه  كليفتوند  ا حد زیادي مشت     دارید و به لطف هندیگه رو دوس  

من  وي چشناي این پستر  . داش  هاي منصور به  و معني خاوي  شده، اما نگاه
هاشد  ي نگاه شاید  و اولا باور نكني و متوجه درسته كه. و به  و دیدم ا  علاقه
خواي و قتراره   دليلشد اینه كه خاطر سهند رو مي. داري باشي، چون حق  نشده 
كن طرف  سعي . برادر منصور بشي، اما مادرجون، از برادر شوهرت دوري كن زن

ات رو با برادرشتوهرت   شاالله بعد از ازدواجتد، رابطه ان. وق   وحبتش نشي هيچ
 «گد؟ حاليته چي دارم به  مي. كن  خيلي سنجيده و كد

با نگاهي نابتاور  . بود ام پا  شده  ي چند دقيقه قبل كاملا از چهره آثار خنده
 : در جواب گفتد. بودم  به عشیش چشد دوخته

دارم و چقتدر هتد برا تون     دونيد كته چقتدر دوستتتون     خود ون مي! عشیش»
ون خيلتي بترام ستنگين و غيرقابتل بتاوره،      احترام قاالد هنيشه، ولي این حرفت

باشتيد، متن    بار و شایدم كنتر منصور رو دیتده  دو، سه چون اگه شنا مجنوعا 
. گي نيس  هایي كه شنا مي اون اولا  وي این خط. خيلي بيشتر دیدمش خيلي
 «...و ب واهيد، یه جورایي، بب شيدا بب شيدا اما حرفتون دور از راستش

بتود بتا دل توري دوبتاره روي      نظتورم را فهنيتده   عشیش كته خيلتي ستریع م   
 : رخت وابش دراز كشيد و پتو را به رویش كشيد و گف 

 «.دوني از من گفتن بود، حالا دیگه خودت مي»
 : دادم با اطنينان پاسخ 

ختود و   شنا چتون اون دادا  بشرگشته و  تا الان ازدواج نكترده داري بتي     »
بگيتر ب تواب   . و نيد، هد فكتر متن  ك مي جه ، هد ذهن خود ون رو مشغور  بي
اي  منصور هيچ علاقته . كني اولا نيس  جوري كه شنا فكر مي به خدا این. عشیش
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شتنا یته ذره   . نكترده  و از روي معني خاوتي نگتاه    وقتد من به من نداره و هيچ
ي  كني، اما من مطنئند چنتد دفعته   داري وسواس فكري نسب  به اون پيدا مي

شي چقدر در متورد  اشتتباه فكتر     مي بياید، متوجه  دیگه كه باهاشون برید و
 «.بودي  كرده

برگشتتد بته   . بتود بوستيدم   بعد پيشاني عشیش را كه از زیر پتو بيترون مانتده   
در نهایت ، لب نتدي   . هاي عشیش فكتر كتردم   رخت وابد و دقایقي كو اه به حرف

هاید از ایتن طترز فكتر عشیتش نشست ، چتون مطنتئن بتودم او دچتار           روي لب
هتاي   سپس زمان زیادي طور نكشتيد كته وتداي نفتس    . اس   وء فاهد شدهس

من هد لحظا ي بعد . اس  فهنيدم به خواب رفته . ي خود كرد عشیش، مرا متوجه
 .به خواب رفتد

*** 
 . ا پایان هفته، روزها با سرع  سپري شدند

هاي خود ، مرا هد به جه  مهنتاني شتام آختر     عشیش حسابي با حساسي 
داشتتد هتر چته را كته لازم      ستعي  . بتود   ر وسواس و اضطراب كترده هفته، دچا

 .كند  ا به قور او چيشي كد و كاس  نباشد داند  هيه  مي
ها  شدم منصور در ميان آن ها آمدند در كنار  عجب متوجه  شبي كه مهنان

دانستد  هنين موضو  اندكي از استرسد كد كرد، چرا كه با نبودن او مي. نيس 
مورد در خصتوص منصتور و رفتتار  نستب  بته متن        ار نگراني بيعشیش نيش دچ
 .ن واهد شد

بتا  . كترد   آن شب، دایي در مورد   ریب و ساخ  مجدد خانه خيلي وحب 
جایي ما براي زنتدگي   داد  اریخ دقيق جابه اطنينان لازمي كه به من و عشیش مي

ریافت  وام  طور موق  در ساختنان دیگر را هد گف ، حتي خيالد را بابت  د  به 
 .از طریق یكي از آشنایانش هد راح  كرد

در این ميان ستهند نيتش   . اي نبود شد، جاي هيچ نگراني طور كه مش    این
هتا و لب نتدهاي    كرد، امتا در عنتق نگتاه    گاهي بيشتر از من ابراز خرسندي مي

دانستتد  نتام    ولتي متي  . ي او هتد بتودم   هتاي مادرانته   ي دلشتوره  عشیش، متوجه
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 .یش، در وق  خود، برطرف خواهند شدها نگراني
. داد شب، پذیرایي در سطحي بود كه  وانایي من و عشیش به ما اجتازه متي   آن 

ها با وجتود كتوچكي فضتاي منتشر متا، خيلتي        ي مهنان بودم هنه اما مطنئن 
ي شام نشستتند و در     خاوي حتي بر سر سفرهيراح  و خودماني و با ونين
كردنتد، كته الحتق هتد         عشیش حسابي  عریتف  پ آخر هد از پذیرایي و دس 

 .كردني بود  دس  پ   او  عریف
*** 

فكتر  را هتد   . شتدید  ي دوم از ایام نتوروز بایتد ستر كتار حاضتر متي       هفته
گتردید، آن   ي اداري كه به شترك  بتازمي   كردم بعد از  عطيلات چند روزه نني

ز ستاعتي كته   ا. فرو  سر خاراندن هتد نداشتتد  ! هنه كار سرمان ری ته باشد
ها بتود یتا    شدم دااد یا سرم روي پرونده طبق چارت اداري، وارد محل كارم مي

هتا   هاي حسابداري كه در آن روي ماشين حساب و یا براي  كنيل برخي پرونده
شدم دااد باید از این ا اق به آن ا اق و یا از این طبقته بته    ي نقایصي مي متوجه
گشتد به قدري خسته بودم كه فقتط   ه برميوقتي به خان. رفتد ي دیگر مي طبقه
كترد و   عشیش گاهي غرغر متي . خواس  اندكي شام ب ورم و سریع ب وابد دلد مي
 : گف  مي
 «!گيره آخه؟ و داره مي این چه كار و چه شركتيه كه  ا نفس آخر جون »

از ی  طرف دااد در حار دونتدگي در  . سهند هد وضعي بهتر از من نداش 
شتهري بتود و از طترف دیگتر      هتاي درون  براي انجام مأموری بيرون از شرك  

ی  روز براي بينه كردن ماشين معطتل  . دنبار كارهاي ماشيني كه خریده بود
یت  روز  . بترد  شد و ی  روز براي  عنير قسنتي باید آن را به  عنيرگاه متي  مي

اي كته از  صتادف م تصتر     برد وافكاري  ا اند  زدگي دیگر هد باید آن را مي
خلاوته هتر   . بود را برطترف كنتد   واحب قبلي در عقب ماشين به یادگار مانده 

 . وانستيد درس  و حسابي یكدیگر را ببينيد روز به دليلي نني
هواي شتهر حستابي بهتاري بتود و چتون      . در به بود به سيشده روز مانده  چند

ر شتده   ر از معنو ها  ا حدي خلوت بودند، خيابان بيشتر مردم به مسافرت رفته 
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 .آمد گير مي بود و براي برگشتن به خانه، خيلي سریع  اكسي خالي
بود بعدازظهر پتس از  نتام شتدن     گفته . بودم ظهر سهند را وق  ناهار دیده 

كند  رمشدستتي   خواهد ماشين را به  عنيرگاه ببرد، چرا كه حس مي كار  مي
ي دیگتر او را  براي هنتين هنگتام پایتان ستاعات كتار     . نياز به رگلا  شدن دارد

بتودم و منتظتر  اكستي و     كنار خيابتان ایستتاده   . از شرك  خارج شدم. ندیدم
ام را بته   ودایي از پش  ستر  وجته  . بود اي نامعلوم خيره مانده  چشند به نقطه
 : خود جلب كرد

 «.خسته نباشي. سلام»
 .منصور پش  سرم ایستاده بود. به سن  ودا برگشتد

 : پرسي كردید گفتد و احوار كه با هد سلام  بعد از این
بتودید    راستي، چرا شبي كه هنه رو دعوت كرده! كني؟ جا چي كار مي این»

 «!نيومده بودي؟
 : لب ند زد و گف 

گف  مادر و پتدر  رفتتن   . مون یكي از دوستام از وبح اون روز اومد خونه»
متند  . شتون  ازم خواس  باهتا  بترم خونته   . شون نيس  مسافرت و كسي خونه

متون، یته ذره كلافته     و ب واي، از مهنوني رفتن و مهنون اومدن خونته  تشراس
به مامان گفته بتودم از قتور متن از    . براي هنين  رجيح دادم باها  برم. بودم

 «عشیشخانوم عذرخواهي كنه، مگه چيشي نگف ؟
 : كني فكر كردم و جواب دادم

دن  نشتنيده  احتنالا عشیشم چيشي از دليل نيوم. نه، من كه چيشي نشنيدم»
 «.گف  بوده، چون اگه شنيده بود حتنا به مند مي

 : آميش بود، گف  نگاهي به شرك  كرد و در ضنني كه لحنش كني كنایه
گر چه وقتي آقتاي دامتاد   . خوب حتنا ساالي نشده كه چيشي مامان نگفته»

 «راستي سهند كجاس ؟. هس  دیگه بود و نبود دادا  داماد كه اهنيتي نداره
 : گفتد. حرفي كه زده بود دل ور شدم كني از

شه، یعني  دوني وقتي از یه عده دعوت مي خودت بهتر مي! این چه حرفيه؟»
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ي كساني كه دعوت شدن اهني  و احترام قتاالن و بودنشتون    براي حضور هنه
 راشي به اون مهنوني نياد، فكر كند ایتن خودشته    حالا اگه یكي با بهانه. مهنه

 «ش نداده، درسته؟كه اهني  به ميشبان
ي من، نگاه گذرایي به انتهاي  از كنار شانه. ی  دستش را لاي موهایش كرد

 : كه پاس د را بدهد گف  آن بي. خيابان انداخ 
كنتي؟   بتافي متي   حالا من یه چيتشي گفتتد،  تو چترا زود فلستفه     . خيار بي»
ایتن  هاي  هاي ما ب ه  راشي یكي از شاخصه ي من حقوقه و حرافي و دليل رشته
و نتدادي؛ پرستيدم ستهند     خب، جوابد. و جدي نگير اس ،  و حرفاي من رشته 

 «!كجاس ؟ چرا  نهایي؟
در هنتان  . با حرك  دس  اشاره كردم كه متوقف شتود .  اكسي نشدی  شد

وقتي به ستن   اكستي   . حار براي او  وضيح دادم كه چرا هنراه سهند نيستد
. و در عقتب ماشتين را بتاز كترد    رفتد، متوجه شدم منصور جلو ر از متن رفت    

 : با  عجب گفتد. منتظر شد  ا من سوار شوم
 «!خواي  اكسي سوار بشي؟ مگه  و هد مي»

. او هتد كنتارم نشست    . روي وندلي عقتب نشستتد  . با سر جواب مثب  داد
 : گف . مقدمه وور ش را به سنتد برگرداند باره بي  اكسي كه راه افتاد، ی 

 «ي؟با سهند كه مشكلي ندار»
به وور ش كه حالا به خاطر . چشناند از شنيدن این ساار گرد و گشاد شد

 ر بود نگتاه   نشستنش در كنارم روي وندلي  اكسي، نسب  به هنيشه، نشدی 
 : اي كردم و گفتد خيره
 «!چرا باید مشكلي داشته باشد؟! نه»

حتالا  . هاي من انداخ  كه براي چند ثانيه طور كشتيد  نگاه دقيقي به چشد
ختود   . از نگاهش نه  نها متعجب شده بودم كه اضطراب هد به آن اضافه شد

 : شد چرا كه خيلي سریع حالتي عادي گرف  و گف  متوجه 
 «.فقط یه ساار بود! كني؟ جوري نگاه مي هي ي، چرا این»

نه از ساالش خوشد آمده بود و نه از طرز نگاهش، بنتابراین خيلتي جتدي و    
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 : محكد گفتد
خواي وكيتل ایتن منلكت       و مثلا در آینده مي. مورد بود ي بيساال  خيل»
 «.این چه ساار مشخرفي بود كه كردي؟ من با سهند مشكلي ندارم. بشي

 : سر  را به علام   أیيد حرفد  كان داد و گف 
 «.خوام اگه ساالد باعث شد ناراح  بشي معذرت مي»

دیگر وحبتي بين  جوابش را ندادم و  ا رسيدن به مقصدي كه مد نظرم بود
ام را  از  اكسي كه پيتاده شتدم نگذاشت  كرایته    . ما نشد و هر دو سكوت كردید

ي  اكستي هتد حترف او را     راننده. بدهد و گف  كه خود  حساب خواهد كرد
از منصور خواستد كه به خانواده سلام برساند . گو  كرد و از من كرایه نگرف 

از جایي كه پياده شده بودم  ا خانته   .و بعد از خداحافظي با او راهي خانه شدم
 .اي راه بود چند دقيقه
هنوز چند قدم بيشتر نرفته بودم كه وداي چند بوق پياپي . رو رفتد به پياده

وقتي به پش  سر و خيابتان نگتاه   . آشناي ماشيني  وجهد را به خود جلب كرد
عجتب  با خوشتحالي و   ! كند كه سوار ماشين شوم كردم، دیدم سهند اشاره مي
 : شدم گفتد در ضنني كه سوار مي. به سن  ماشينش رفتد

 «!خواي بري  عنيرگاه، پس چطور نرفتي؟  و كه گفته بودي مي»
كته   آلود  را براي چند ثانيته بته متن دوخت  و بتدون ایتن       نگاه  ند و اخد

 : پاس د را بدهد گف 
 «!منصور با  و چي كار داش ؟»

در چنين مواقعي باید  وقع هتر   دانستد خوب مي. فهنيدم عصبي شده اس 
از لحتنش  . بتود  باشد، اما ساالش براید گران  نام شتده   واكنشي را از او داشته 

جایي كه ختودم هتد از كتار      وانستد منظور  را متوجه شوم و از آن خوب مي
روزانه در شرك   ا آن لحظه به شدت خسته بودم و درس  چند دقيقه قبل بتا  

بتود، ستریع     بود كه من را عصبي كرده  مطر  شده منصور هد وحبتي بيننان
 : در جوابش گفتد

خواستد سوار  اكسي بشد،  خيلي ا فاقي وقتي مي. اون با من كاري نداش »
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 «.جلوي شرك ، هندیگه رو دیدید و هنراه من سوار  اكسي شد
 : با وداي بلند ري گف 

 «.كه با  و سوار  اكسي شد غلط كردمنصور »
 : ا بلند كردم و گفتدمن هد وداید ر

 «.گي؟ برو به خود  بگو و به من مي چرا این»
  با نگاهي عصبي به من خيتره شتده  . هنوز ماشين را به حرك  درنياورده بود

 : با فریاد بلند ري گف . بود
ولي قبلش به  و هد باید بگتد،  . گد و مي ا فاقا برم خونه حتنا هد بهش این»

اون عوضي، حتي یه كلنته حترف زدي هتر چتي      اگه فقط یه بار دیگه ببيند با
 «.دیدي از چشد خودت دیدي

 : به ميان فریاد  رفتد و با جدی  گفتد
گتي؟ نكنته  وقتع     چرا چرت متي . كني؟ منصور داداشته مثلا چه غلطي مي»

و  و برگتردوند، یتا وقتتي بتا متن ستلام        دفعه هر جا دیدمش وتور د  داري این 
اي و از وبح بدو  ببين سهند، اگه  و خسته! م؟و ند كنه، جوابش پرسي مي احوار

 تر از   بدو داشتي و الاند به خاطر عيب و ایراد احتنالي ماشين  عصبي و خسته
هنيشه هستي خوبه حالي  بشه كه متند دست  كنتي از  تو نداشتتد و الانتد       

ام كته بترخلاف    و از شتنيدن داد و فریتادت بته قتدري كلافته      ام قدر خسته اون
 «...و بدم كه اگه دو  ا حرف بشني، چهار  ا جواب هنيشه، منكنه 

 : سهند با هنان حال  قبل به ميان حرفد آمد و گف 
 « .كني  و غلط مي»

خواهتد بتا پشت      اي كه گویتا متي   و بعد دس  راستش را بلند كرد، به گونه
 !دس  به دهاند بكوبد

 !د كندكه ب واهد روي من دس  بلن  وقع هر حركتي را از او داشتد جش این
 : فریاد زدم. سریع خودم را عقب كشيدم و به در ماشين  كيه دادم

 تو چته مرگت  شتده     ! آرم به خدا دست  به من ب وره، دیگه اسنتد ننتي »
 «!امروز؟
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ستپس  . نگاه عصبي هر دوي ما براي لحظتا ي بته وتورت هتد ثابت  مانتد      
. د گرفت  دستش را به آرامي پایين آورد و با هر دو دس  فرمان ماشين را محك

فشارد و نگاهش روي داشتبورد   ي انگشتانش مي دیدم فرمان را در ميان گره مي
نگتاهد روي او ثابت  مانتده بتود و عصتباني  و بهت  و       . ماشين قفل شده بتود 
 .كشيد ي وجودم زبانه مي ذره ناباوري، هر سه، از ذره

عيت   چه لحظات پيش از او دیتده بتودم واق   واقعا آن! خواس  مرا بشند؟ او مي
خواس  با پش  دس  به دهاند بكوبتد و یتا بته وتور د      به راستي مي! داش ؟
 !بشند؟  كشيده

. شتود  كردم از  نام بدند حرارت بلنتد متي   بود و حس مي  دهاند خش  شده
چطتور  . اگر او خسته و عصبي بود، ختب متن هتد دست  كنتي از او نداشتتد      

  روي متن بلنتد    واند به خود  اجازه بدهد حتتي در اوج عصتباني  دست    مي
اگر آن ا فاق افتاده بود و به راستي به من كشيده یتا  ودهتاني زده بتود،    ! كند؟

 !دادم؟ من باید چه واكنشي از خودم نشان مي
 وانستتتد بتتراي بتتروز چنتتين واكنشتتي از ستتوي او هتتيچ  وجيتته  اوتتلا ننتتي

 .اي پيدا كند كننده قانع
هنيشته  . ست  بتودید  من و سهند كني بيشتر از دو سار بود كه بتا هتد دو  
بارهتا و بارهتا   . شتود  دیده بودم كه در بسياري از موارد خيلي سریع عصبي متي 

مان در دانشگاه با هد بحثنان شده بتود، امتا    شده بود كه در  نام مدت دوستي
كته او دست  بتشن داشتته باشتد و یتا        هرگش از او حرك  یا واكنشي دار بر این
 !ودمب واهد روي من دس  بلند كند ندیده ب

 واند  هنوز چشناند به او خيره بود، اما حالا احساس كردم بيشتر از این نني
 .فضاي داخل ماشين را  حنل كند
اي هتد از آن   با عصتبانيتي كته حتتي ذره   . برگشتد و در ماشين را باز كردم

دو یتا سته قتدم    . كاسته نشده بود، از ماشين پياده شدم و در را محكتد بستتد  
. ي پيتاده شتدنش از ماشتين شتدم     نشده بودم كه متوجته  بيشتر از ماشين دور

 . وداي عصبي و بلند  به گوشد رسيد
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 «.برگرد  وي ماشين بشين ببيند. مس ره بازي درنيار»
 : با عصباني  گفتد. برگشتد، نگاهش كردم. ایستادم

بارها و بارها بهت  گفتتد موقتع    .  وني حرف بشني داد نكش، مثل آدمد مي»
و گو  نكردي كه هيچ،  بيند نه  نها این حرفد ، ولي حالا ميعصباني  داد نشن

دیگه به خودت اجازه ميدي دس  روي متن بيتاري بتالا و ب تواي بشنتي  توي       
 «... و به چه حقي. دهند

نگذاشت   . بود، حالا درس  مقابلد  وقف كرد هاي سریعي كه برداشته  با قدم
 : و جدي گف  بازوید را گرف  و با لحني  ند. حرفد را  نام كند

 «.برید  وي ماشين، بسه دیگه»
كه به حرف و  خواستد بازوید را از دستش بيرون بكشد و برگردم و بدون این

مانده  ا خانه را پيش بگيرم كه دیدم  ا  اهني  داده باشد، مسير باقي  خواسته
 .اي را از داخل باز كرد زني در حياط خانه
قرمشي روي آن بود را به سر كشيده هاي درش  و  اي كه گل اي چادر سورمه

ا   حری  شده بود و  و گویا از وداي بحث ميان من و سهند، حس كنجكاوي
 .كرد حالا از لاي در حياطشان به بيرون و ما نگاه مي

نگاهد را به سرع  از چشنان پرسشگر زن دزدیدم و با حركتي كه بتيش از  
 تا سترهاي كنجكتاو     ؛ي جفتنان نشتوم  آن سبب  حری  اعصاب به هد ری ته

هاي آن محدوده بيرون نياورم بتازوید را از   ي خانه دیگري را از لاي در و پنجره
 : ميان انگشتان دس  سهند آزاد كردم و با ودایي عصبي، اما آرام گفتد

 «.مون و برسون خونه من»
 .سپس هر دو به سن  ماشين برگشته و سوار شدید

فهند كه عصبي است ، امتا بتراید     وانستد ب از طرز نفس كشيدنش خوب مي
ي منصور را در  چه دقایقي قبل گذشته بود، بيش از هر چيش جنله آن. مهد نبود

 : داش  ذهند به  كرار وامي
 «با سهند كه مشكلي نداري؟»

جا بود و  نام عصبانيتد را شاید ستر   خواس  در آن لحظه منصور آن دلد مي
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 : گفتد كردم و مي او خالي مي
خيالت   ! منتظر بودي بين ما مشكلي پتيش بيتاد؟ ایتند مشتكل    . ابيا، بفرم»

 «راح  شد؟
وقتي ماشين به خانه نشدی  شد، از هنان فاوله، هر دوي ما متوجه شتدید  

چنتد لحظته بعتد    . ي ما، كنار ماشينش، ایستاده اس  ایرج جلوي خانه كه دایي
 !عشیش هد از در حياط خارج شد

 : ، با ودایي عصبي، اما آرام گف كه به من نگاه كند سهند بدون این
اي كته برا تون در نظتر     ایرج اومده دنبار  و و عشیش كه ببرد ون خونته  دایي»

 «.جا ساكن بشيد، رو نشونتون بده وساز اون گرفته،  ا در طور مدت ساخ 
با عصباني  نگاهش كردم و درس  مانند لحني كه ختود  وتحب  كترده    

 : بود، گفتد 
دونتي قبتل قترار     هنوز نني. رفتن و خونه دیدن ندارمي  من حار و حووله»

 «گذاشتن با دایي ، باید ی  كلنه هد از من ساار كني؟
در . رو چشد دوخ  نگاه سریع و پر از خشني به وور د انداخ ، بعد به روبه

 : ضنني كه سعي داش  جاي مناسبي ماشين را متوقف كند، گف 
تد  عنيرگاه كته بهتد  لفتن كترد،     رف داشتد مي. من قراري با دایي نذاشتد»

بهتش گفتتد   . ي شنا  ا عشیش و  و رو ببره خونه رو ببينيتد  گف  داره ميره خونه
شرك   ازه  عطيل شده، احتنالا نيلوفر  ا نيد ساع  دیگه، اگه مسير  رافيت   

آري؟ گفتتد دارم   اوند بهد گف  چرا خودت نيلوفر رو ننتي . رسه خونه نشه، مي
گف  هر كاري داري بتذار بتراي بعتد، نيلتوفر رو بيتار       . مميرم جایي كار دار

. خونه  ا با عشیش ببرمشون و اون واحد رو نشونشون بدم، من زیتاد وقت  نتدارم   
مند برگشتد جلوي شرك  كه دیدم جنابعتالي و منصتور داریتد بتا هتد حترف       

 «.زنيد و بعدم با هد سوار  اكسي شدید مي
 : تدبه ميان حرفش رفتد و با لحني  ند گف

 «...بعد  غير ي شدي و دنبار  اكسي راه افتادي حتنا ببيني من و! آهان»
. سوايچ را از جایش خارج و بته جلتو چشتد دوخت     . ماشين را خامو  كرد
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ي سر  بته جلتو،    موقعي روي لبش نشانده بود و با اشاره لب ند مصنوعي و بي
 : اما لحني به شدت جدي و ودایي آرام، به ميان وحبتد آمد

دایتي داره ميتاد   . زنتيد  بعدا در این خصوص با هد حرف متي . فعلا خفه شو»
 «.سن  ماشين ما

ایرج كتاملا جلتوي    دایي . نگاهد را از او گرفتد و به سن  جلو چشد دوختد
اي كته روي لتب داشت ،     با وداي بلند و لب ند هنيشتگي . ماشين رسيده بود

 .پرسي كردن شرو  كرد با من و سهند، احوار
عشیش به خاطر پتادرد، هنتان عقتب، نشدیت  ماشتين      . ين پياده شدیداز ماش
مش   بود منتظر اس   ا من و دایي بيشتر از ایتن او را ستر پتا    . دایي ایستاد
دایي خيلتي  . جا پاسخ سلام من و سهند را داد براي هنين از هنان. نگه ندارید

بتود، چيشهتایي    اي كه براي من و عشیش در نظر گرفتته   سریع و م تصر از برنامه
خواس  هتر چته    من كه هنوز از دس  سهند عصبي بودم و دلد مي. براید گف 

زود ر در موقعيتي دور از او قرار بگيرم  ا اعصابد كني آرام شود؛ از دایي  شتكر  
در . سپس به ستن  ماشتين دایتي رفتتد    . و خداحافظي كو اهي با سهند كردم

از او خواستد بنشيند  ا هنراه او بته   جلوي كنار راننده را براي عشیش باز كردم و
ماه در آن ستاكن باشتيد   چند ایرج بروید و منشلي كه قرار بود براي  ا فاق دایي 

 .را از نشدی  ببينيد
در ماشين را بستد و خودم هد خيلي ستریع  . عشیش روي وندلي جلو نشس 

كته دااتد رفتتار و حركتات      با نگاهي عصبي درحالي. روي وندلي عقب نشستد
شد به جلو خيتره   هند، در بحث چند دقيقه پيشنان، جلوي چشند  كرار ميس

 .شدم
. نگاه سریعي به پشت  ستر انتداختد   . بود ایرج هنوز سوار ماشين نشده  دایي 

نفستد را بتا   . وتور د را برگردانتدم  . باشتد  دیدم سهند در حار وحب  با او مي
سكوت ماشتين را  هنين باعث شد عشیش . عصباني  و حرص از بيني خارج كردم

 : كني چادر مشكي روي سر  را مر ب كرد و گف . ندكبش
یه چيش از من به  و نصيح ؛ اگه هر وق   وي زندگي بتا شتوهرت حرفت     »
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قرار نيست  هنته بفهنتن    . شد جوري رفتار كن جلوي دیگران كه انگار نه انگار
ي  مشكلتون متار خود تون و  توي خونته    .  و با شوهرت قهري یا دعوا ون شده

حالا من مادربشرگتد، اگترم  . كنه این رفتارا هنيشه دشنن شاد ون مي. خود ونه
بفهند مانعي نداره، اما جلوي دو نفر دیگه ب واي این ادا و اوور رو از ختودت  

مونه كه  ش  مسي رو از بتالاي پشت  بتوم پترت كنتي       دربياري، مثل این مي
اون اختد و  رشتي   . رالاند هر چي بينتتون شتده فعتلا درز بگيت    . وسط خيابون

وور تد بذار واسه یه موقع دیگه  ا وقتي برگشتيد خونته، واستد  عریتف كنتي     
 «.ببيند چي شده بينتون كه نگاهتون به هندیگه مثل اسپند روي آ يش شده

شدم دایي كنار ماشين رسيده اس ، ستپس   خواستد حرفي بشند كه متوجه 
د ماشتين ستهند از كنتار    چنتد لحظته بعت   . در را باز كرد و پش  فرمان نشس 

 .ماشين دایي رد شد و رف 
هتا و   قدر فكرم آشفته و از درون عصبي بودم كه حتتي بستياري از حترف    آن

گتاهي كته    فقتط گتاه  . شتدم   وضيحات دایتي را در طتور مستير متوجته ننتي     
كنتد و منتظتر نظترم است ، لب نتدي       فهنيدم از داخل آینه به من نگاه مي مي
ختود   . دادم ندم و سرم را به علام   أیيد  كان متي نشا معني روي لبد مي بي

هایش را طتوري   ي حواس پر د شد چرا كه دیگر بيشتر حرف كد متوجه هد كد
 .زد كه انگار فقط عشیش م اطب اوس  مي

كه قترار بتود در چنتد روز     حتي از این. ایرج اهني  نداش   براید حس دایي
ي بيفتد و ما براي مدت چند متاه بته   در ا فاق نسبتا مهن به آینده، بعد از سيشده

وساز به دایي بسپارید هتد   جاي دیگري نقل مكان كنيد و خانه را جه  ساخ 
. رستيد  كردم و نه ساالي در این خصوص به ذهند مي نه احساس خوشحالي مي

خواس  هر چه زود ر كارمان را انجام داده و  فقط و فقط در آن لحظات دلد مي
در آرامش بنشيند و به هنه چيش خوب فكر كند، یتا كتل   به خانه برگردید و یا 

ا فاقي كه بين خودم و سهند افتاده و هضد و باور  اعصابد را بته هتد ری تته    
 .هاي او آرامد كند بود را براي عشیش  عریف كند، بلكه حرف

ي متا فاوتله    بالاخره پس از طي مسيري كه حدودا دو سه خيابان بتا خانته  
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دایتي كته راهننتاي متا بتود و ستعي       . و پياده شدید داش ، ماشين  وقف كرد
پاي عشیش راه بياید، ما را جلوي ی  آپار نان بترد كته مشت   بتود      داش  پابه
وارد ساختنان كه شدید،  وضتيح  . ساختنان سه طبقه بود. ساز اس  نسبتا  ازه

جا را هد خود  ساخته و  راكد محل از طترف شتهرداري بته او     داد كه آن مي
ختود  جلتو ر از متا بتود و     . ساخ  هر طبقه دو واحتد را داده است   ي  اجازه
 .رف  ها بالا مي آرام از پله آرام

 : ها انداخ  و گف  نگاهي به پله. عشیش دستش را به دیوار گرف 
 «.آقاایرج، من كه پا ندارم از پله بالا بيام»

  :بود، دوباره برگش  پایين و گف  اي را كه بالا رفته  دایي چند پله
ي  ریتد خونته   شاءالله بعتد  متي   ان. ماه رو  حنل كنيد چندعشیشخاند این »

 «گد بذارن، خوبه؟ جا برا ون آسانسور مي خود ون و اون
بتا دیتدن   . شتود  هتاي زیتاد عتاجش متي     دانستد عشیش واقعا از بالا رفتن پله مي
 : رو به دایي پرسيدم. ي او، گویا به خودم آمدم ي غنشده چهره
 «ي چندم هس ؟ احدي كه براي ما در نظر گرفتيد طبقهحالا این و»

 : رنگي روي لبش نشس  و گف  دایي لب ند كد
قراره ستاكن باشتيد، بته ختدا     مدت كو اهي ام، اما چون فقط براي  شرمنده»

اس ، ولتي ختب     كوچيكه، یه خوابه. شد برا ون جور كند واحد بهتر از این نني
 «.بنونيد جا ماه كه بيشتر قرار نيس  اینند چ

 : دوباره با  أكيد بيشتر گفتد
 «ي چندمه؟ طبقه»

 : دایي سریع گف 
 «.سوم»

ي  وتداي نالته  . به وورت او خيره نگتاه كتردم  . چشناند از  عجب گشاد شد
 : عشیش درآمد

 «!ي سوم ، طبقه...اي واي»
 : بلافاوله با ودایي محكد و جدي گفتد
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هنه پله رو چطوري بتره بتالا و    عشیش این. اولا فكرشد نكنيد. ایرج نه دایي»
 «.شه یه جاي دیگه براي ما پيدا كنيد جا نه، اگه مي این! بياد پایين

مانتده در    ي عصتباني  بتاقي   وقتي جدیتد كه شاید نتيجته . عشیش نگاهد كرد
 وجه به هنه چيش، با آن لحن، دایي ایترج را م اطتب    وجودم بود را دید، كه بي

 : گف بودم بلافاوله  قرار داده 
ي  واسه اجتاره . گه مادر یه دقيقه زبون به دهن بگير، خب آقاایرج راس  مي»

 «.، كسي خونه ننيده به مردم آخهاین مدت كد
 : گفتد
ماه باید  ندچ. عشیش این چه حرفيه؟ حرف سر سه یا چهار ساع  كه نيس »
 توني   مگته متي  . آره ها دمار از روزگار زانوي شتنا درمتي   این پله. جا بنونيد این

اوند شنا كه عتادت داري بته خریتد هتر     ! روزي چند بار بري بالا و بياي پایين
 «...خوردن و ي نون  ازه و سبشي روزه

 : دایي گف 
وبح به وتبح  . اي؟ ماشالله جووني و سرحار نيلوفرجان، پس شنا چه كاره»

هر چي عشیشخاند لازم داره برا  خرید كن  تا دیگته لازم نباشته ایشتون بتره      
یه ذره هنكاري و  حنل س تي باعث . ه كه بيشتر نيس ند مابعدشد چ. خرید
شه در عوض بعد از یه چند وق  دیگه، به اميد ختدا، خود تون وتاحب یته      مي

 «.آپار نان باشيد
بتا  . لب ند مهرباني روي لب عشیش جا خو  كرده و به چشتناند خيتره شتد   

 : هایش روي هد، وادارم كرد به سكوت و گف  فشردن پل 
هر كته طتاووس خواهتد،    . و نكن فكر من. گن خان راس  مي آره مادر، ایرج»

 «.جور هندوستان كشد
 : با حالي كلافه جواب دادم

مگه شنا طاووس خواستي كه ب واي جورشد بكشتي؟ نته عشیتش، حرفشتد     »
از خونه بيرون نياي؟ بحث اولا خرید كردن  و این مدت شه شنا  مگه مي. نشن

كتند، چشتد، ولتي     ي خریتدا رو متي   ند كور، خودم هنته روزانه هد نباشه، چش
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اه، بتا زنتدون بتودن فرقتي     ند مي سوم یه ساختنون براي چ موندن  وي طبقه
 «.نداره براي شنا

 : بعد رو به دایي گفتد
 تر   ردید یه جاي مناسببگكشيد،  دایي، شنا كه این هنه زحن  دارید مي»

 «...براي حار عشیش پيدا
باز وحبتد ! هاید را به ا نام برساند گذاش  من حرف نيداند چرا عشیش ن نني

 : را قطع كرد
بعدشتد ایتن   . اگه به خاطر منه كه، متن شتكایتي نتدارم   . مادر س   نگير»

طاووسي كه حرفش شده خب وقتي  و ب واي، من كه مادربشرگد حاضرم واسه 
. گه متادر  خان درس  مي ایرج. اه كه چيشي نيس ند م حنل چ.  و جونند بدم

 «.با شرایط ما كسي خونه اجاره ننيده آخه
خواستد بار دیگر م الفت  كتند كته    . بودم بيش از قبل عصبي و كلافه شده 

اي به من رف  و با اشتاره   غره كه بگذارد دایي متوجه شود، چشد عشیش بدون این
 : از من خواس  سكوت كند و رو به دایي گف 

من كه مثل حلشون ميام ولي ختب بته   حالا برید بالا ببينيد خونه رو، البته »
 «.برید، برید بالا خونه رو ببينيد. اه بيشتر نيس ند مقور شنا چ

ها را طي كنتيد، عشیتش چقتدر بته ختود  فشتار       داند  ا ما پله فقط خدا مي
 .پي يد نشومي دردي كه در  نام وجود  ميآورد كه من متوجه مي

آیتد،  د چه بلایي سر زانوهایش ميآمایي كه بالا ميدانستد با هر چند پلهمي
كردم كه حتي از آمدنش به بالا جلوگيري كند و حداقل فقط  ولي هر كاري مي

 .رف  ي سوم بروید زیر بار نني خودم و دایي براي دیدن خانه به طبقه
. هتا را طتي كتردم    آرام پلته  پاي عشیش و آرام اي بود، پابه بالاخره با هر بدب تي
بتود،   ر انتظار ما جلوي در آن واحد آپار نتاني ایستتاده   سپس هنراه دایي كه د

یت  هتار بستيار    ! خانه كه چه عرض كتند، مثتل قفتس بتود    . وارد خانه شدید
كوچ  داش  و ی  ا اق خواب نه متري، هنراه با ی  آشپشخانه كه حتي سته  

كتوچكي بتيش از حتد سترویس     .  وانستتند در آن بایستتند   نفر آدم به زور مي
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 !كه دیگر جاي خود داش  ا  هد بهداشتي
بتود، امتا بته قتدري      خانه نوساز بود و  ا آن زمان كسي در آن ساكن نشتده  

كردم كل دیوارهایش قصد خفته   كوچ  بود كه در هنان بدو ورود احساس مي
 .كردند را دارند
كردم عشیش با دیدن خانه م الفتش را به زبان بياورد و دایتي مجبتور    فكر مي

ي ما در نظر بگيرد، امتا در كنتار    راي سكون  چند ماههشود جاي دیگري را ب
 :  عجب دیدم عشیش لب ندي زد و گف 

و   حنل هن ين جایي براي چنتد متاه آدم  . خيلي هد بد نيس  نيلوفرجان»
 «.كشه كه نني

 : وداي دایي مرا به خود آورد. به عشیش خيره شدم. دهاند از  عجب باز ماند
نيلوفرجان  ا آخر هنين هفته . كایتي ندارهخب، الهي شكر كه عشیشخاند ش»
 «.جا فرستد جنع كنه و بيایيد این و كارگر مي اثاثتون

 : گفتد. به دور و بر خانه نگاه كردم
كنتيد درستته كته خيلتي بتشر        اي كه الان  و  دارید زندگي متي  خونه»

و متن   ریتش و اثتاث   اون هنته خترده  . نيس  ولي اثاث یه عنر زندگي عشیش  وشه
جا سر جنع بشته یته فتر  و چنتد دست        این! ي این خونه جا بدم آخه؟كجا

ي اثتاث   بقيته . رخت واب و فقط وسایل ضروري آشپشخونه رو با خودمون بيارید
 «عشیش رو چي كار  كند؟ قور شون باید بدم؟

 : بعد رو به عشیش گفتد
ي شنا رو چطوري  وي این  گد؟ اثاث خونه عشیش شنا یه چيشي بگو، بد مي»
اون . بافت  داري  و  ا ا اق جا بدم من؟ چهار   ته فتر  دوازده متتري دست    د

جا رو اولا دیتدي؟   ي این باف  رو چي كار  كند؟ آشپشخونه هنه پشتي دس 
متن ظرفتاي شتنا و اون    . سر جنع دو  ا كابين  پایين هس  و یه كابين  بتالا 

آخته؟ اون یته   اي كه داري رو كجاي این سه  ا كابين  بتذارم   هنه دی  قابلنه
دس  مبلي كه  وي ا اق مهنونه رو چطوري  وي این هتار بته ایتن كتوچيكي     

 «!ب يند؟
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بود و حالا با نگاهي مات و مستأول بته دور و بتر هنتان     عشیش سكوت كرده 
 .چرخاند بودید چشد مي هار كوچكي كه هر سه در آن ایستاده 

 : دایي گف 
بتتوند اضتافا ش رو  توي یته      و اگته  اثاث عشیشخاند. س   نگير نيلوفرجان»

ذارم و شنا فقط لوازم ضتروریتون رو بياریتد    انباري یا یه جاي مناسب دیگه مي
ي جدید ون ساخته بشته، دیگته بایتد بته      شاالله وقتي خونه در ضنن ان. جا این

كشي با نظارت عشیشخاند، اونتایي كته خيلتي     موقع اثاث. فكر اثاث نو هد باشيد
هر . آري  وي هنين خونه ري رو هد كه لازم دارید، ميیه س. واجبه رو جدا كن

كنيد و شرشتون   چي هد كه مازاد  ش ي  دادي، هنون موقع سنسار خبر مي
 «.شه و خلاص كد مي

 وانستد براي اسباب و وسایل عشیتش  صتنيد بگيترم، امتا  شت ي        من نني
داشتته  باري از خاطره براي او بته هنتراه    ا  منكن اس  كوله كه هر وسيله این
مسلنا براي عشیش در كندن از اثاثي كه شتاید از  . باشد هد براي من س   نبود 

خواستد حرفي در رد نظتر  . ننود شد، غيرمنكن مي دید من اضافه محسوب مي
 : دایي بشند كه باز عشیش زود ر از من به حرف آمد

. اثاث اون خونه به جتوند كته بستته نيست     . قدر فكر و خيار نكن مادر این»
آریتد   ميچند وق  هر چي كه لازم دارید براي زندگي این . گن ایي راس  ميد
 «.جا، بقيه رو هد بگو سنسار بياد برداره ببره این

گذارد من حرف بشند یا م الفت  منطقتي     وانستد بفهند چرا عشیش نني نني
 !گریباننان را بگيرد علني كندچند ماه خودم را از وضعي كه قرار بود به مدت 

ها را پایين آمدید و از ساختنان خارج شدید، عشیتش از شتدت زانتو     پله وقتي
دید با نگرانتي نگتاهش    بود، اما هر بار كه مي ا  ننانده  درد دیگر رن  به چهره

روم، لب نتد را از روي لبتانش    كند و پا به پایش به سن  ماشين دایتي متي   مي
بگویتد از هنته چيتش    خواس  بته متن    گویا با نگاه و لب ند  مي. كرد دور نني

 !باشد راضي اس  و من نباید به خاطر او نگراني داشته 
هتاي عشیتش و متن،     ي  عتارف  رغد هنه دایي ما را  ا جلوي خانه رساند و علي


